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يادداشت سر دبير
ظْھُرِکُمْ وَ کِتَابُ  عن مولانا علي (ع) قال:

َ
هِ بَیْنَ أ رْکَانُهُ   نَاطِقٌ لاَ یَعْیَا لِسَانُهُ   اللَّ

َ
  وَ بَیْتٌ لاَ تُھْدَمُ أ

عْوَانُه
َ
)191نهج البلاغة للصبحي صالح، ص: (.  »وَ عِزٌّ لاَ تُھْزَمُ أ

كتاب خدا در حضور شماست ،گويايي است كه زبانش خسته نمـي شـود و خانـه اي
يزد و عزتمندي است كه يارانش شكست نمي خورنداست كه اركانش فرو نمي ر

بدون شك ژرفاي معارف قرآن آن قدر عميق و بلندايش چنان رفيع اسـت كـه طـاير
انديشه آدمي را توان پرواز در فضاي لا يتناهي و سباحت در بحر عميـق آن نيسـت ولـي بـا

ت از خـرمناين وجود سفره كرمش هيچ سائلي را بي نصيب نگذاشته و خوشه چينان معرف ـ
آن بهرمند و هر خرد ورزي به قدر وسع خويش از آبشخور معارف آن سيراب مي گردد

مُـوا مِـنْزيباست سخن پيامبر (ص) آنجا كه فرمود : وچه  ـهِ فَتَعَلَّ دُبَـةُ اللَّ
ْ
إِنَّ هَـذَا الْقُـرْآنَ مَأ

ـ دُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ حَبْلُ اللَّ
ْ
ـافِعُ، مَأ ـفَاءُ النَّ ـورُ الْمُبِـینُ وَالشِّ مَـرَ بِـهِ،وَهُوَ النُّ

َ
ـذِي أ هِ الَّ

كَ بِهِ  عِصْمَةٌ لِمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ  قـرآن خـوان گسـترده خداونـد) 3358(الدارمي   تَمَسَّ
است وهركس به قدر توان خويش از آن بهر مند مي شود...

نمايد اينكـه: قـرآن بـه عنـوان بهتـرين سـند حقانيـت اسـلام آنچه در اينجا گفتني مي
ومعجزه ابدي آن بايد كاويده مي شد و به شـرح و بسـط و توضـيح و تفسـير نيازمنـد بـوده
است اين نياز يكي از اسباب عمده پيدايش دانـش تفسـير در ميـان مسـلمانان محسـوب مـي

دانـش هـايي كـه در حـوزه گردد. از طرفي مي دانيم كـه دانـش تفسـير بـه عنـوان يكـي از      
فرهنگ اسلامي به وسيله مسلما نان شكل گرفته و بنياد نهاده شده است همچون ساير علـوم
از آغاز تا كنون فراز و فرودهايي داشته و مراحل مختلفي را در ادوار گوناگون طـي نمـوده



مـروزاست، دانشمندان مسلمان همواره براي پيشبرد آن تلاش كرده وحاصل ايـن تـلاش ه ا  
در قالب مجموعه هاي نفيس تفسير قرآن در اختيار ما است

با مطالعه مراحل شكل گيري و سير تطور علم تفسير اين نتيجه به دست مـي آيـد كـه
دانش تفسير از صدر اسلام شروع شده و خاستگاه آن وحـي الهـي بـود كـه پيـامبر (ص) را

ستين معلـم و مفسـر از خـود قـرآنمبين و مفسر قرآن معرفي كرد، پيامبر (ص) به عنوان نخ
كمك مي گرفت و براي برخي معضلات و تبيين آيات قرآني از دگر آيات قـرآن كمـك
مي جست از همين جا بودكه روش تفسير قرآن به قرآن شـكل گرفـت بعـد از پيـامبر (ص)
اهل بيت عليهم السلام نيز در صدد فهم قرآن بـر آمـده و بـه تفسـير آن روي آوردنـد آنـان

وه بر روش تفسير قرآن به قرآن كه بوسيله پيامبر (ص) نهادينه  شد ه بود از روش تفسيرعلا
قرآن بوسيله سنت نيز استفاده مي كردند به اين شكل كه گـاهي بـا اسـتناد بـه سـنت پيـامبر
(ص) آيات قرآن را تفسير مي نمودند و چو ن در اين مرحلـه بيشـتر بـه اقـوال وگفتـه هـاي

مي شد اين روش به تفسير روايي يا نقلي نامبردار گشت، در قـرن حاضـرپيامبر(ص) استناد 
نيز روش ها وگرايش هايي جديد در تفسير پديدار گشت و رشد كرد، كوتاه سخن در اين
باب آنكه تفسير قرآن سابقه اي  به درازاي تاريخ اسلام از صدر تا كنون دارد و دانشـمندان

ن و تخصص و اسـتعداد و دانـش خـود را در جهـتاسلامي هر كدام از ديدگاه خويش توا
تفسير وتبيين اين كتاب عظيم به كار گرفته اند

آنگونه كه در سخن  نخسـت آورديـم ايـن دوفصـلنامه كـه بـا هـدف نشـر و توسـعه
تحقيقات در زمينه تفسير تطبيقي كار خـود را آغـاز نمـوده اسـت ، صـرفا پـذيراي مقـالاتي

در يكـي از عرصـه هـاي معـارف قرآنـي ، ديـد گـا هـاي خواهد بود كه به صورت تطبيقي
تفسيري ، اختلاف نظرها يا اشتراك نظرهاي تفسيري بين شيعه و ساير فرقه هاي اسـلامي يـا
بين دو فرقه يا دو مكتب يا دو مذهب از فرق  مكتب و مذاهب اسلامي نگا شته شده باشد

، آمـادگي خـويش راضمن سپاس مجدد از استقبال گسترده همـه محققـان فرهيختـه    
براي دريافت نظرات و نيز مقالات ارزشمندشان اعلام مي داريم

وآخر دعوانا ان الحمد االله رب العالمين
دبير دو فصلنامه پژوهشي هاي تفسير تطبيقي

علي احمد ناصح



راهنماي شرايط تنظيم و ارسال مقالات

متن مقالات ارسالي به زبان فارسي باشد.
مقالات ارسالي در نشريه اي ديگر به چاپ نرسيده يا براي چاپ فرستاده نشده باشد.

فرستاده شده تحقيقي و مستند و براساس معيارهاي پژوهشي باشند.مقالات 
كلمه) فراتر نرود.6500صفحه( 20حجم مقالات ار 

تايپ شود و به آدرس سامانه مجله ارسال گردد. WORDمقالات    با برنامه 
ت.ذكر مشخصات كامل نويسنده به همراه نشاني كامل، شماره تلفن تماس و درجه علمي وي ضروري اس

در صورتي كه نويسنده داراي مدرك پايين تر از استادياري باشد،شايسته است مقاله را باهمكاري  يك نفر
با درجه استادياري يا بالاتر تكميل و ارسال كند.

مقاله بايد مشتمل بر بخش هاي زير باشد: چكيده، كليد واژه ها، مقدمه، بدنه اصلي، نتيجه، فهرست منابع.
تين اسامي و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروري است.درج معادل لا

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام خانوادگي نويسنده، سال نشر، شماره جلد و صفحه، در داخل پرانتز قيد
گردد.

، مقالاتي انتشار مي يابند كه به صورت تطبيقي در يكي از عرصه هاي علوم قرآني،دوفصلنامهدر اين 
عارف قرآني، ديدگاه هاي تفسيري، اختلاف نظرها يا اشتراك نظرهاي تفسيري بين شيعه و ساير فرقهم

هاي اسلامي يا بين دو فرقه يا دو مكتب يا مذهب از فرق، مكاتب و مذاهب اسلامي نگاشته شده باشد.
گرداندن مقالاتحق رد يا قبول و ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ مي دارد و از باز دوفصلنامه

دريافتي معذور است.
شيوه نامه

در تدوين مقالات لازم است اين ترتيب رعايت شود:
الف. عنوان مقاله: ناظر به موضوع تحقيق، به صورت كوتاه و رسا درج گردد؛

ب. مشخصات نويسنده: ذكر نام و نام خانوادگي نويسنده/ نويسندگان بـه همـراه رتبـه علمـي و سـازمان
وابسته؛

كلمه به زبان فارسي و انگليسـي بـه گونـه اي كـه نمايـانگر شـرح مختصـر و 150 -100ج. چكيده: قريب 
هـم نتيجـه بحـثجامعي از محتويات نوشتار شامل بيان مسئله، هدف، ماهيت پـژوهش و نكتـه هـاي م   

باشد؛
واژه از ميان كلماتي كه نقش نمايه و فهرست را ايفا مي كنند و كـار جسـت و 6د. كليد واژه ها: حداكثر تا 

جوي الكترونيكي را آسان مي سازند؛
هـ. مقدمه: در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نيز به زمينه هاي قبلي پژوهش و ارتبـاط

وع نوشتار به صورت واضح اشاره شود؛آن ها با موض
و. بدنه اصلي مقاله

. بدنه مقاله كه متن اصلي است، پاراگراف بندي شده باشد، به گونه اي كه هر پـاراگراف (بنـد)1
حاوي يك موضوع مشخص باشد.

. هر دسته از موضوعات مرتبط در ذيل يك عنوان خاص قرار گيرند.2



. هر دسته از عناوين، ذيل عنوان كلي تر قرار گيرند به نوعي كه مجموعه مقالـه از يـك شـاكله3
منسجم برخوردار باشد و تقديم و تاخير مطلب در آن رعايت گردد.

) قرار داده" ". در مواردي كه مطلبي عينا از منبعي نقل مي شود، ابتدا و انتهاي مطلب، گيومه (4
يازي به درج گيومه ندارد.شود. نقل به مضمون ن

. هر مطلب نقل شده بايد به منبعي ارجاع داده شود.5
. به جاي ذكر مراجع در پاورقي يا پايان هر مقاله، در پايـان هـر نقـل مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم،6

مرجع مورد نظر بدين صورت ذكر مي شود: (نام خانوادگي مولف، سال انتشار، شماره جلد و
ي كه نام خانوادگي مولف، مشترك است، بايد اسم وي هم مورد اشاره قـرارصفحه) در صورت

گيرد. در صورتي كه از شخص مورد نظر در يك سـال، دو اثـر يـا بيشـتر منتشـر شـده و در
مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف الفبا بعد از سـال انتشـار ميـان دو اثـر

تفكيك صورت مي گيرد.
نويسنده بيش از يك اثر استفاده شده است، ذكر منبع بدين شكل صورت مي گيرد: اگر ازيك

(نام خانوادگي، سال انتشار اثر اول، شماره صفحه و سال انتشار اثر دوم، شماره صفحه) 
در صورتي كه به دو اثر مختلف با مولفان متفتوت ارجاع داده شود، به اين صورت اشاره مي گردد:

ي، سال انتشار، شماره صفحه / نام خانوادگي، سال انتشار، شماره صفحه)(نام خانوادگ 
اگر مولفان يك اثر بيش ازسه نفر باشند، فقط نام خانوادگي يك نفر آورده مي شود و با ذكر واژگان

به ساير مولفان اشاره مي گردد.» ديگران«
مسـائلي كـه نويسـنده آن هـا را دركلمه، حاوي جمع بندي و خلاصه مهم ترين  200-100ز. نتيجه: حدود

مقاله اش به طور مستند شرح و بسط داده است.
ح. فهرست منابع: كتب و مقالاتي كه نويسنده در مقاله اش بـه آن هـا اسـتناد نمـوده و يـا از آن هـا نقـل

مطلب كرده است.
روش تنظيم منابع

فهرست منابع در پايان مقاله و در صفحه اي جداگانه براساس حروف الفيا (نام خانوادگي) تنظيم گردد.
كتاب: نام خانوادگي، نام؛ عنوان كتاب؛ نام مترجم/ مصحح؛ نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال انتشار.

ار.، نام مجله، شماره مجله، سال انتش»عنوان مقاله«مقاله: نام خانوادگي، نام؛ 
؛ يايان نامه كارشناسي ارشد/ دكتري، نام استاد راهنما،»عنوان پايان نامه«پايان نامه: نام خانوادگي، نام؛

رشته، دانشكده، دانشگاه، سال دفاع.
، آدرس اينترنتي.»نام مقاله«منابع الكترونيكي: نام خانوادگي، نام؛

آن ذكر مي شود ودر صورت عدم تاليفمنابع نامشخص: در صورت تاليف توسط مركز يا موسسه، نام 
توسط نويسنده يا موسسه، با نام اثر آغاز مي شود.

(بدون تاريخ)» بي تا«(بدون ناشر، » بي نا«(بدون محل نشر)، » بيجا«عدم تعيين برخي مشخصات: از الفاظ 
استفاده شود.
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25/8/94 :تاريخ پذيرش 29/5/94 :تاريخ دريافت

تفسير تطبيقي؛ معنايابي و گونه شناسي
1انسيه عسگري

2محمدكاظم شاكر

چكيده
گسترش مطالعات تطبيقي و كارآمدي آن در حوزه علوم انساني و مطالعات اديان، سـبب شـده تـا ايـن       

باره  پردازي در  تنها به نظريه ،يابي اين روش به حوزه تفسير قرآن روش مطالعاتي به ساحت دانش تفسير نيز راه يابد. راه
اي آموزشي و دانشگاهي با همـين   قي و بيان ضرورت انجام آن محدود نشده است، بلكه تا مرز تأسيس رشتهتفسير تطبي

هايي از تفسير تطبيقي وجـود دارد و ايـن شـاخه نوپـا از دانـش تفسـير چـه         عنوان پيش رفته است. اما اين كه چه قرائت
يكرد انتقـادي اسـت، تـا بـا پيـرايش آنچـه رهـزن        پژوهش و كاوش با رو ي پيمايد، امري است كه بايسته مسيري را مي

منـدي و كارآمـدي هـر چـه بيشـتر آن بينجامـد. ايـن         است، بتوان تفسير تطبيقي را در مسيري هدايت كرد كه به ضابطه
شناسي. ايـن مقالـه، در    پژوهش به دو مسأله بنيادي در حوزه تفسير تطبيقي پرداخته است؛ يكي معنايابي و ديگري گونه

سازي ماهيت تفسير تطبيقي اسـت و در   هاي موجود از تفسير تطبيقي در صدد شفاف ت، با تحليل و نقد تلقيمورد نخس
بندي تفاسير قرآن است.  مورد دوم، در پي تعيين جايگاه اين گونه تفسير در نظام طبقه

 اي تفسير مقايسه تفسير تطبيقي، تفسير مقارن، تفسيرپژوهي، تفسير تقريبي، مطالعات تطبيقي، ها: كليدواژه

 .asgari.nc@gmail.com 1 دانشجوي دکتري تفسیر تطبیقی دانشگاه قم 
. 2 استاد دانشگاه علامه طباطبائى 
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  طرح مسأله
است. پيشينه  نوظهوراصطلاح تفسير تطبيقي/مقارن، در حوزه تفسير قرآن، اصطلاحي 

توان به سالهاي پاياني قرن چهاردهم هجري برگرداند. در ميـان   بحث از تفسير تطبيقي را مي
و » تفسـير مقـارن  «بكـارگيري تعبيـر     ، درزبان  تفسيرپژوهان جهان اسلام، پژوهشگران عرب

 ،سخن از تفسير تطبيقي در شـكل تفسـيرپژوهي   ،اند. اولين بار بوده ، پيشقدمآن  باره بحث در
هاي تفسيري  در ضمن بيان سبك» التفسير الموضوعي«با عنوان  ،هايي آغاز شد كه در كتاب

التفسـير  «هـاي   د. كتـاب از تفسير مقارن نيز يـاد كردنـد و بـه عرضـه تعريفـي از آن پرداختن ـ     
 ،عبـدالحي الفرمـاوي  »ِ التفسـير الموضـوعي مـع هـدي القـرآن     «احمد كومي و » الموضوعي

نخستين آثـار در ايـن بـاره هسـتند(اين آثـار در دهـه آخـر سـده چهـاردهم بـه نگـارش در            
بـاره تفسـير    هاي مسـتقل در  اند). با اين حال، تنها در يك دهه گذشته است كه نگارش آمده
/تطبيقي پا به عرصه وجود گذاشـته اسـت. در زبـان فارسـي، اولـين نگـارش در سـال        مقارن
تفسـير  «فتح االله نجارزادگان (ايـن اثـر كتـابي اسـت بـا عنـوان        ي به خامه ،خورشيدي 1383
شمسـي)، نخسـتين نوشـته بـه قلـم      1384قمـري(  1427و در زبـان عربـي، در سـال    ») تطبيقي

 "مجلة الشريعة و القانون" 26ت. (اين مقاله در شماره اسمصطفي ابراهيم المشني منتشر شده 
به چاپ رسيده است). آثار اشاره شده مربوط به تفسيرپژوهيِ موضوع  205تا ص 137از ص

است، يعني مطالعات درجه دوم در باره يـك گونـه تفسـيري و البتـه سـخن از پيشـينه خـود        
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عيني اين گونه تفسـيري، مجـال   و صورت تحقق يافته و  "تفسير مقارن"يا  "تفسير تطبيقي"
  طلبد و در راستاي رسالت اين تحقيق نيست. مستقلي مي

شـوند: برخـي    تفسيرپژوهان مسلمان در مواجهه با تفسير تطبيقي به دو گروه تقسيم مي
انـد، و بعضـي    از رهگذر اين اصطلاح مبادرت ورزيده ،به توصيف ميراث تفسيري مسلمانان

اند كه هر چند ردپاهايي از آن در تـاريخ تفسـير    نظر گرفته آن را گونه تفسيري جديدي در
اي مستقل در حوزه تفسير، قابل تأسـيس اسـت.    اجتهادي قرآن وجود دارد، اما به مثابه گونه

هـا   پردازي سخن از تفسير تطبيقي/مقارن، چه از مقوله توصيف ميراث تفسيري باشد و نظريه
هـاي نظـري قابـل     ه تأسيس باشد، بايستي بر بنيانبدان محدود شود و چه ماهيت آن  از مقول

هاي ارائه شده  ناپذير استوار باشد تا مقبول واقع شود. در حالي كه در ميان تلقي دفاع و خلل
هاي دروني موجـود   شود. علاوه بر آن، ناسازگاري تفسيرپژوهان ثبات و يكدستي يافت نمي

در خارج از حوزه تفسـير، آشـفتگي   » نهمقار»/ «تطبيق«هاي مختلف از  در هر تعريف و تلقي
تفسيري رقم زده اسـت. مقالـه حاضـر در دو     اي را در ساحت اين گونه و ابهام قابل ملاحظه

هاي انجـام شـده    شناسي، به توصيف، تحليل و داوري كوشش بخش اصلي، معنايابي و گونه
  باره تفسير تطبيقي پرداخته است.  در

  معنايابي تفسير تطبيقي/مقارن  
ــان ــيم اصــطلاح   هم ــه گفت ــور ك ــي«ط ــير تطبيق ــا » تفس ــارن«ي ــير مق ، در حــوزه »تفس

شناسي تفسير قرآن، اصطلاح نوظهوري است. اين اصطلاح از دو واژه تفسير و تطبيـق   روش
(مقارنه) تشكيل يافته است، از همين رو براي درك درست از معناي آن، لازم است هـر دو  

  اصطلاح واكاوي شود. 
تفسـير  «و هـم از  » تفسـير مقـارن  «طرفي، نويسندگان عرب زبـان هـم از    از آنجا كه از

انـد، در حـالي كـه در زبـان فارسـي ايـن دو        سـته ناند و آنها را معادل ندا سخن گفته» تطبيقي
معادل يكديگر منظور شده است، و از طرف ديگر، معادل دانستن تطبيق و مقارنه با در نظـر  

ن بـراي وفـاداري بـه تعـابير اسـتفاده شـده از سـوي        گرفتن ملاحظاتي ممكن اسـت، بنـابراي  
ها را بر همين اساس جداگانـه در   نويسندگان و نيز تأمل در آن ملاحظات،  ما گزارش تلقي
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به دليـل سبقتشـان    –پردازي نويسندگان عرب زبان  ابتدا نظريه ،گيريم و در اين ميان نظر مي
  را به توصيف خواهيم نشست.  -در اين بحث

  مقارن الف.تفسير
  اولين تعريف از تفسير مقارن را احمد كومي ارائه داده است، تعريف وي چنين است:

موازنه آراء و مقارنه اتجاهات مختلف مفسران و بحث در بـاره ناسـازگاري ظـاهري    «
  )147(نقل در مشني، ص» قرآن و حديث يا قرآن و كتاب مقدس

دم نخست، فقط از آراي وي در ق .تعريف فرماوي، شاگرد كومي تعريف بعدي است
حذف كرده نيز آورد، كتاب مقدس را  كند، سپس حديث را جزو وجوه مي مفسران ياد مي

  است:
محقق تعدادي از آيات قرآن را گرد آورده و آراي مفسران را در باره آنها، از كتب «

يـان  شود، سپس بـه مقارنـه م  تفسيري پيشين و پسين، اعم از تفاسير نقلي و اجتهادي جويا مي
تا معلوم شود كـه كـدام يـك از     ،پردازدتفاسير با اتجاهات مختلف و مشارب گوناگون مي

تحت تأثير اختلافات مذهبي قرار گرفته و هـدفش تأييـد ديـدگاه فرقـه يـا مـذهبي        ،مفسران
  )45ق،ص1397(فرماوي،.»خاص بوده است

، بـه  دهد كه هـر محقـق، بسـته بـه علمـي كـه در آن تبحـر دارد       وي سپس توضيح مي
پردازد، اگر كسي در نحو مهارت دارد، مقايسه را در بـاره  وجـوه   مقايسه از همان حيث مي

دهـد و اگـر از قصـص مطلـع     اعراب و بلاغت و فصل و وصل و ايجاز و اطنـاب انجـام مـي   
كند و بـه همـين منـوال اسـت در بـاره      است، در باره حوادث و قصص قرآني اظهار نظر مي

آنچه كه معيار نقل و نقد است، دانش و علم هـر   .تجربي و فلسفه هاي مذهبي، علومگرايش
محقق است. وي پس از اشاره به آنكـه تفسـير مقـارن، گسـتره و دامنـه وسـيعي دارد، بـراي        

كنـد: يـك، مقارنـه نصـوص قرآنـي در موضـوع مشـترك؛ دو،        نمونه، دو مورد را ذكر مـي 
  ) 46قض است.(همان،صمقارنه نصوص قرآني با احاديث نبوي كه ظاهرشان متنا

تعريف احمد جمال عمري، يكي ديگـر از محققـان اهـل سـنت، عينـاً همـان تعريـف        
) عمري همچنين به دامنـه وسـيع تفسـير مقـارن اشـاره      44ق،ص1406فرماوي است.(عمري،

  شمرد: كرده و سپس موارد ذيل را در حوزه فعاليت تفسير مقارن برمي
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 و«اختلاف و تناقض دارند، مثل مقارنـه آيـات    .مقارنه ميان آياتي از قرآن كه ظاهرا1ً
مفُوهسئلُون إِنَّهم  قبا   1»م»ئذموَئلُ لا فيسن يع  ذَنبِـه  إِنـس ـانٌّ  لَـا  وو نيـز مقارنـه قـرآن و     2»ج

ـهَ  إِنَّ «احاديثي كه ظاهرشان برخلاف قرآن است. مثل مقارنه دو آيه   الْمُـؤْمِنِینَ  مِـنَ   اشْـترَی اللَّ
نفُسَھُمْ 

َ
مْوَالَھُم وَ  أ

َ
نَّ  أ

َ
ةَ  لَھُمُ  بِأ ةُ  تِلْكَ  وَ «و  3»الْجَنَّ تیِ  الجَنَّ ورِثْتُمُوهَا الَّ

ُ
بـا روايـت    4» تَعْمَلُـون کُنـتُمْ  بِمَا أ

  (ص) كه در ظاهر با هم متناقضند. از پيامبر اكرم» لن يدخلكم أحدكم الجنه بعمله«
ن تورات و انجيل، تـا مـوارد شـباهت و    .مقارنه ميان قرآن و كتب آسماني ديگر چو2
  شان آشكار شود.  اختلاف
تعبيـرات   ،.مقارنه ميان آياتي كه بازگوكننده قصه يكسان يا موضوع واحد هستند تـا 3

هاي بياني قرآن آشكار شود و مورد اخيـر   مختلف از يك مفهوم مشترك و ايجاز و اطناب
سر در ايـن بـاره، كشـف اسـرار و عللـي      هاي قرآن قابل اجراست. وظيفه مف بيشتر در داستان

سـبب ايجـاز يـا اطنـاب در      ،است كه سبب تنوع تعبير گرديده است و نيز يافتن عواملي كـه 
مطـرح  » مشتبه القـرآن «قصه هاي قرآني در مواضع متعدد شده است. اگرچه اين مباحث در 

  )46-45شده ولي يكي از اقسام مقارنه و موازنه هم هست. (همان،صص
هاي تعريف فرماوي را برگرفته و پس  گر انديشمند اهل سنت، همان بن مايهألمعي دي

  نويسد: تعريفي مشابه  مي  ،از ارائه
تفسير مقارن، بالجمله مقارنه متون كتب تفسير در باره موضوعي مشـخص، بـا هـدف    «

ــي       ــرآن مـ ــم قـ ــه او در فهـ ــت كـ ــي اسـ ــر و راهـ ــر مفسـ ــنهج هـ ــناخت مـ ــد. شـ » پيمايـ
  )20ق،ص1405(ألمعي،

ديدگاه ألمعي با ديگران، در هدفي است كه وي از تفسير مقارن انتظار دارد. وي فرق 
معتقد است هدف تفسير مقارن، شناخت منهج هر مفسر در تفسيرش و اتجاهي است كـه او  

  )21پيمايد. (همان،ص براي فهم قرآن مي

                                                 
 )24ها مسؤولند (صافات: .وبازداشتشان نماييد كه آن 1

 )39نشود(الرحمن: پرسيده گناهش از جنىّ و انس هيچ روز، آن .در 2

 )111(توبه: است خريده باشد، آنان براى بهشت اينكه]  بهاى[ به را مالشان و جان مؤمنان، از خدا حقيقت، . در 3

 ) 72(زخرف: .يافتيد ميراث كرديد مى آنچه]  پاداش[ به كه بهشتى همان است اين . و 4



 2، شماره پياپي 1394دانشگاه قم: سال يكم، شماره دوم، پاييز و زمستان  ةدوفصلنام

 

 
ش

پژو
ی

ط ر 
ی 

١۴ 

، آنجـا كـه در بـاره    »مباحـث فـي التفسـير الموضـوعي    «مصطفي مسلم هـم در كتـاب   
دهـد كـه    ي ارتباط تفسير موضوعي با تفسير مقارن، سخن گفته اسـت، توضـيح مـي   چگونگ

 ق،1426 (مسلم، تفسير مقارن، مقايسه آراء تفسيري و انتخاب قول درست از ميان آنهاست.
  )54-53صص

  فهد رومي شاگرد مصطفي مسلم، در توضيح تفسير مقارن گفته است:
ديـث نبـوي، روايـات صـحابه و     مفسر تمام نصـوص را اعـم از نصـوص قرآنـي، احا    «

تابعين، آراي مفسران و كتب آسماني ديگر را كه در باره موضـوع آيـه يـا آيـات معينـي از      
كند، سپس بين اين نصوص مقارنه كرده و آراء را موازنه نموده و رأي قرآن است، جمع مي
  )60،ص1419كند. (رومي،  برتر را انتخاب مي

گسترده دانسته و برخـي از وجـوه  آن را    ي داراي دامنه ،وي اسلوب تفسير مقارن را 
  برشمرده و توضيح داده است. اين وجوه عبارتند از:

مسـتلزم ايـن    ،.مقارنه ميان يك نص قرآني با نص قرآني ديگر؛ تأويل آيات مشـكل 1
نوع از مقارنه است كه تأليفات مستقل در باره آن انجام شده اسـت. همچنـين تفسـير برخـي     

دون توجه به آيات ديگر ممكن نيست، مثل ايجاز و اطناب، مجمل و مبـين، عـام و   ب ،آيات
هاي قرآني در قرآن، به صورت هاي قرآني نيز، به جهت آنكه داستان خاص. در تفسير قصه

  هاي ديگر هستيم.نيازمند رجوع به بخش ،آن پراكنده آمده است و براي تفسير يك بخش 
حاديث نبوي؛ چه حديث موافـق قـرآن باشـد، و چـه     .مقارنه ميان نصوص قرآني و ا2

  ظاهرش مخالف باشد. 
.مقارنه ميان قرآن و تورات يا انجيل؛ براي اثبات برتري قـرآن و فضـيلتش بـر كتـب     3

قبلي و نيز بيان وجوه تحريف و تغيير در آن كتب و همچنين ارائه شواهد موافق از آن كتب 
  در تفسير قرآن.

شـان ذيـل يـك آيـه     فسـران؛ كـه آراي مفسـران متعـدد و ادلـه     . مقارنه ميان اقوال م4 
شود كه تفسـير  شود و قول برتر انتخاب ميشود، ادله هر كدام به نقد گذارده ميبررسي مي

  )62-60طبري از پيشگامان اين نوع تفسير است.(همان،صص
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هـايي در   در مبناي تعريف خود لحاظ كرده و با اختلاف ،خالدي هم عنصر مقايسه را
  جزئيات، تعريفش چنين است:

اي از مفسـران بـر اسـاس اخـتلاف      در تفسير مقارن، پژوهشـگر بـه مقارنـه آراء عـده    «
اي از  پردازد، بدين نحو كه آراي آنها را در باره يك سوره كوتاه يـا مجموعـه   شان مي منهج

ر و كند تا منهج هر مفس آيات در باره موضوعي از موضوعات ايمان، فقه و يا لغت جمع مي
روش او را در بررسي آن موضوع و نيز پايبندي او به منهج و روش را بررسـي كنـد، سـپس    

كند و عمل هر كـدام از آنهـا را بـر معيـار و ميـزان       بين آن مفسر و مفسران ديگر مقايسه مي
بهترين طريق تفسير را معين كند. پس از ايـن شـناخت و مقايسـه،     ،دارد تا درست عرضه مي

كنـد و   كند و بر مبناي آن، در باره آن مفسر حكم مي دست آمده را ثبت مي هاي كه ب نتيجه
  )28ق،ص1422الخالدي،»(كند جايگاهش را  ميان مفسران ديگر معلوم مي

هاي مختلفـي از آن را كاويـده اسـت و    يكي از افرادي كه در باره تفسير مقارن، جنبه
است. وي اساس همه تعاريفي را  مقاله مستقل و مبسوطي در باره آن نگاشته، مصطفي مشني

كه پيش از وي، در باره تفسير مقارن بيان شده است، همان تعريف كومي دانسـته و بـر ايـن    
امـا از آنجـا كـه كـومي      .انـد  باور است كه ديگران، نكته جديدي به ديدگاه كومي نيفزوده

سـازي و   تعريف جامعي ارائه نداده است و ديـدگاه وي در بـاره تفسـير مقـارن، بـه شـفاف      
تفصيل احتياج دارد، او در مقام بيان تعريفي جامع از تفسير مقارن برآمـده و در بـاره مسـائل    

). وي در 148-147ق،صص1427مختلف مرتبط با آن، به تفصيل بحث كرده است.(مشني،
  مقام تعريف چنين گفته است: 

آيـات قـرآن،    مراد از تفسير مقارن، موازنه آراي مفسـران و اقوالشـان در بيـان معـاني    «
هـا، فنـون  و   هايش و مقارنه ميان مفسران در پرتو اختلاف فرهنـگ  موضوعات آن و دلالت

ها و نيز اختلاف مناهج، اتجاهات و طرق تفسيري، با روشي علمـي و مـورد قبـول و     آگاهي
  )148(همان،ص.»در نهايت، انتخاب رأي برتر با تكيه بر ادله معتبر در ترجيح است

آراي مفسـران در   تفسير مقارن، موازنه«كند: عريف خود را خلاصه ميت ،وي در ادامه
  (همان).»شرح آيات قرآن و مقارنه مناهج تفسيري به روش علمي و مقبول است
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. مقارنـه در  2. مقارنـه تحليلـي؛   1دانسـته اسـت:    گونه مشني تفسير مقارن را داراي دو
دانـد: نـوع اول، مقارنـه ميـان     نوع مي مناهج و اتجاهات. وي مقارنه تحليلي را هم داراي دو

ها و ساير مفردات قرآن است كه استقراي تفصيلي جزئي را مفسران در تفسير الفاظ و جمله
)؛ نوع دوم، مقارنه موضوعي است كـه ميـان آراي مفسـران در بـاره     160طلبد(همان،صمي

ــه    ــود و ادل ــام ش ــه انج ــخص، مقايس ــوعي مش ــا    موض ــر انتخ ــود و رأي برت ــد ش ــان نق ب ش
) مقارنه در مناهج و اتجاهات هم با توجه به تعريفي كه از دو اصـطلاح  164(همان،ص.شود

صـورت مـي گيـرد؛ در مقارنـه منـاهج، شـيوه برخـورد         ،، مورد نظر اسـت »اتجاه«و » منهج«
مفسران با مواردي چون لغت، مناسبات، روايات، قرائات، فقـه، اصـول و اسـرائيليات مـورد     

)  در مقارنه اتجاهات، اهدافي كه مفسران نصب العـين  169همان،صمقايسه قرار مي گيرد.(
  ). 175شود(همان،ص اند، مقايسه مي خود قرار داده

را در آسـتانه  » موسوعه التفسـير المقـارن  «علي آل قطبي موسوي، نويسنده شيعي، كه  
  انتشار دارد، دو تعريف از تفسير مقارن ارائه كرده است:

هـا   ودن رأي يك مفسر با مفسران ديگر براي شناخت شباهت.تفسير مقارن، مقابله نم1
  شود. و تفاوتهاي آنها است، همانطور كه در فقه مقارن انجام مي

هاي متفاوت علماي تفسير و فقه و  .بررسي يك آيه از زواياي گوناگون و از ديدگاه2
  1كند. طب و نجوم و... است كه ابعاد علمي قرآن را آشكار مي

پردازان عرب زبـان كـه دربـاره جايگـاه تفسـير مقـارن اظهـارنظر         ظريهنتيجه آن كه، ن
هـاي تفسـير و قسـيم     اند، همگي به پيروي از كومي، تفسير مقـارن را يكـي از اسـلوب    كرده

 ؛ الخالــدي،54-52ق،ص1418انــد. (مســلم،تفاســير تحليلــي، اجمــالي و موضــوعي دانســته
) تنهــا احمــد 56-55،ص1419؛رومــي،13-11ق،ص1415؛ الطبطبــايي،28-27ص ق،1422

جـزو   ،بندي نسبتاً متفاوتي ارائه داده است. وي تفسير مقارن را جمال عمري است كه تقسيم
اي محسـوب نكـرده اسـت.    ملحقات اسلوب تفسير موضوعي دانسته و آن را گونه جداگانـه 

  )44ق،ص1406(العمري،

                                                 
1 . http://www.iraker.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=11752&Itemid=1 1 nov 2011 
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  ب.تفسير تطبيقي
دهنـد و سـپس    انجـام مـي  نويسندگان عرب زبان، وقتـي بحثـي را بـه صـورت نظـري      

كننـد.   خواهند آن را با مثال توضيح دهند يا بر متني پياده كنند، از لفط تطبيق استفاده مي مي
ابتدا در بخش نظـري،  » التأويل في التفسير بين المعتزلة و السنة«به طور مثال، نويسنده كتاب 

ق آنچـه توضـيح داده   دهد و سپس در قسمت تطبيقي، بر طب در باره تفسير معتزله توضيح مي
  ) 12تا،ص كند.(شنوقة،بي بود، مصاديق و شواهدي از تفسير كشاّف استخراج مي

، پس از انجـام  »التفسير الموضوعي للقرآن بين كفتي الميزان«همچنين نويسنده كتاب 
پردازد  هاي نظري در باره تفسير موضوعي، خود به تفسير موضوعي آياتي از قرآن مي بحث

 ،1412 (عبـدالرحيم،  دهـد. قـرار مـي  » دراسة تطبيقيه في التفسير الموضـوعي « و عنوان آن را
  ) 103ص

» تفسـير تطبيقـي  «در فرهنگ مكتوب زبان عربي، همـين معنـا از تطبيـق، در اصـطلاح     
، تفسير تطبيقـي را يكـي از   »مداخل جديدة للتفسير«اراده شده است.  حسن غالب در كتاب 

شمار آورده است. ايشان، قواعد و اصول كلي قرآن در هاي جديد در تفسير قرآن به  مدخل
باره عقيده، هستي، تاريخ و جامعه را كه در آياتي به طور كلي بيان شده است، قابـل تطبيـق   

اند. ايشان در ايـن   داند كه جزئيات اصول و قواعد كلي مذكور را گفته بر آيات ديگري مي
را به كـار بـرده و گفتـه اسـت كـه انجـام       » انگيز نظريه و تطبيق سازگاري شگفت«باره تعبير 

تفســير، بــا درنظــر گــرفتن چنــين نگــاهي بــه قــرآن و بــر اســاس آن، همــان تفســير تطبيقــي  
ـرُوا مـا «) به طور مثال، ايشان آيه 11ق،ص1424است.(غالب، ـی یُغَیِّ رُ مـا بِقَـوْمٍ حَتَّ هَ لا یُغَیِّ إِنَّ اللَّ

نْفُسِھِم
َ
قرآن در باره اجتماع دانسته و بـه تفسـير تطبيقـي آن بـا     ) را از قواعد كلي 11(رعد:» بِأ

آيات ديگر كه همگي از جزئيات و مصاديق و لوازم آن قاعده كلي هستند، پرداخته اسـت.  
 ھمْ  لَوْ  وَ «وي آيات نَّ

َ
ـوْرَاةَ  أقـامُواْ  أ نـزِلَ  مَـا وَ  الإْنجِیـلَ  وَ  التَّ

ُ
ـن إِلَـیھِم أ ھِـمْ  مِّ بِّ لَـئِن «)، 66(مائـده:   1»رَ

                                                 
  كردند. مى عمل است، شده نازل سويشان به پروردگارشان جانب از آنچه و انجيل و تتورا به آنان اگر . و 1
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َ
مشَک

ُ
ک نَّ  لَـوْ  وَ « ) و 7(ابراهيم: 1»رتُم لأزیدنَّ

َ
هْـلَ  أ

َ
قَـوْا وَ  آمَنُـوا  الْقُـری أ  مِـنَ  بَرَکـاتٍ  عَلَـیْھِمْ  لَفَتَحْنـا اتَّ

ماءِ  رْض وَ  السَّ
َ
  ) 21-17) را از مصاديق آن به شمار آورده است.(همان،صص96(اعراف: 2»الأْ

معتقد اسـت كـه   » النص القرآني التفسير التطبيقي منهج علمي لدراسة«نويسنده كتاب  
مجـال   ،موضوع پـژوهش گسـترده و وسـيع ادبـي اسـت و كتـب تفسـير معمـولاً         ،متن قرآن

انـد. وي هـدف خـود را     انـد و يـا بـه طـور شايسـته بـدان نپرداختـه        مذكور را ناديده انگاشته
ها و صور،  پژوهش ادبي در قرآن، شامل شرح لغوي مفردات و عبارات، شرح بياني اسلوب

تحليل ادبي جنبه هاي فني آيات و سور، با استفاده از منابع لغـوي، نحـوي، اعـراب القـرآن،     
ــرده       ــوان كـ ــيري عنـ ــابع تفسـ ــي و منـ ــوم قرآنـ ــرآن، علـ ــب القـ ــرآن، غرايـ ــاز القـ اعجـ

هـاي   ) منظـور وي از تفسـير تطبيقـي، تطبيـق قـرآن بـر جنبـه       10-7قـص 1416است.(صديق،
با كاربرد قبـل تفـاوت دارد، در    "فسير تطبيقيت"مختلف ادبيات عرب است. اين كاربرد از 

توان پاي يك نوع مقارنه را نيز مشاهده كرد؛ مفسر مي خواهد با مقارنه بـين روش   اينجا مي
هاي ديگر از همين روش در ادبيات عرب آمـده اسـت، اولاً    ادبي قرآن با آنچه كه در نمونه
نـد و ثانيـاً خواننـده را در درك    هاي خـاص ادبـي را بيـان ك    استفاده قرآن از روش يا روش

  تر از معناي آيه ياري رساند. درست
در ايران، تعبيـري نوپاسـت و از آن معـاني گونـاگوني اراده     » تفسير تطبيقي«اصطلاح 

و  "تفسـير تطبيقـي  "شده است. خرمشاهي، ضمن اذعان به معـاني مختلفـي بـراي اصـطلاح     
  گويد:  ربردي كردن به كار بسته است و مياشاره به دو نوع آن، خود، تطبيق را به معناي كا

منظور از تفسير تطبيقي، نه تطبيق ميان فقرات كـلام در آيـات مختلـف و نـه مقايسـه      «
ميان قرآن با نظريات اديان ديگر است، بلكه منظور تطبيق تعاليم و دستورات كلي قـرآن بـه   

 ،1377 (خرمشـاهي،  »كاربردي كردن تعاليم قـرآن اسـت   ،زندگي انسان معاصر و به تعبيري
  ) 640/ص1ج

تفسير كتـاب مقـدس    :گويند برخي دانشمندان مسيحي هم در تفسير كتاب مقدس مي
يعني متن در هنگامي كه پديد آمـده چـه    ؟دو مرحله دارد؛ يك، اين كه معناي متن چيست

                                                 
  .اگر واقعاً سپاسگزاري كنيد، نعمت شما را افزون خواهم كرد.1

  .  گشوديم مى برايشان زمين و آسمان از بركاتى قطعاً بودند، گراييده تقوا به و آورده ايمان شهرها مردم اگر . و 2
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) بـه  Vanessa, L. Ochs, p. xxiiگويد.( چيزي مقصودش بوده است. دو، متن به ما چه مي
معناي اولش اين است كه در جنـگ  » لقََد نصَرَكمُ االلهُ ببِدر«گويد:  ثال، وقتي قرآن ميطور م

اند. امـا   مسلمانان توسط امدادهاي غيبي ياري شده ،بدر كه سال دوم هجري واقع شده است
اكنون نه بدر و نه بدريون هيچ كدام موجود نيستند، بلكه آن حادثه به تاريخ پيوسـته اسـت.   

توان گفت كـه آيـه    ن است كه اين آيه اكنون براي ما چه پيامي دارد. در جواب ميسؤال اي
تواننـد اميـد    گويد، امداد غيبي امري مسلمّ اسـت و مؤمنـان در شـرايط خاصـي مـي      به ما مي

مورد ياري قرار گيرند. بنابراين، در اين  ،داشته باشند كه با امدادهاي غيبي و نزول فرشتگان
است؛ تفسيري كه مفسر يا خواننده متن، » تفسير كاربردي«يقي به معناي اصطلاح، تفسير تطب

كند تا معنايي از آن برداشـت كنـد تـا بـين      سازد و سعي مي آن را بر زندگي خود منطبق مي
  معناي تاريخي متن و وضعيت موجود خود و جهان خود ارتباط برقرار كند. 

تطبيقـي همـان چيـزي را منظـور      اما برخي ديگر از تفسـير پژوهـان معاصـر از تفسـير     
اند كه پيشتر در سخن نويسندگان عرب زبان با عنوان تفسير مقارن مطرح شد. فـتح االله   كرده

  گويد: نجارزادگان مي
نوع ديگري از تفسير [غير از تفسير ترتيبي و موضوعي]، كه تا كنون در حوزه تفسير «

مقارن است. اين نوع تفسير فارغ از  قرآن (به صورت مستقل) مغفول مانده، تفسير تطبيقي يا
هـاي شـيعه و اهـل سـنت در      اي ديـدگاه ها و مكاتب گوناگون، تنها به بررسي مقايسه روش

  )1،ص1388(نجارزداگان، .»پردازد باره تفسير قرآن مي
از نظر نجارزادگان، تفسـير تطبيقـي در عـرض تفاسـير ترتيبـي و موضـوعي اسـت، و        

بـاره چنـين   هاي شـيعه و اهـل سـنت اسـت. وي در ايـن      دگاهگستره آن محدود به مقايسه دي
  آورده است: 

هــاى گونــاگون  مــراد از تطبيــق، مقايســه بــين دو مكتــب از ميــان مكاتــب و يــا روش«
بلكه بررسى تطبيقـى تفسـير آيـات،     ،تفسيرى (مانند روش ادبى، روايى، كلامى و ...) نيست

ــر اســا  فــارغ از روش ــاگون آن تنهــا ب س دو منظــر شــيعى و اهــل ســنت  هــا و مكاتــب گون
  )13،ص1383،ان هم»(باشد. مى
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اي از تفسير تطبيقي  تفسير تطبيقي مورد نظر ما همين نوع از تفسير است، چون ما تلقي
سو با تفسير مقارن باشد. همچنين رضايي اصفهاني چنين گفتـه   ايم كه هم را به بحث گذارده

  است:
  بـه شـيوه   ،شود....در ايـن نوشـتار   استفاده ميهاي متنوعي  در مطالعات قرآني از شيوه«

هاي تفسير تطبيقي بين قـرآن و كتـب مقـدس، تفسـير      پردازيم كه گونه مطالعات تطبيقي مي
مقارن بين شيعه و مذاهب اهل سنت و مطالعات تطبيقي در حوزه علـوم طبيعـي يـا انسـاني و     

  )35،ص1389(رضايي اصفهاني،. »حوزه تفسير قرآن دارد
كه، اصطلاح تفسير تطبيقي داراي كاربردهـاي مختلفـي اسـت: يكـم، مـراد      نتيجه آن 

تطبيق كليات بر جزئيات و تفاصيل است؛ دوم، كاربردي كردن معاني متون مقـدس اسـت؛   
است كه در اين  -بويژه در حوزه تفسير قرآن –سوم، موازنه و مقارنه بين متون و ديدگاهها 

  مقاله، معناي سوم مورد نظر است.

  كاوي عنصر تطبيق و مقارنه در تعاريف. وا1
اسـت. مقايسـه متعلـق    » مقايسـه «هـاي مطـرح شـده عنصـر      ترين مؤلفه تلقـي  محوري  

اصـل و بنيـان   » مقايسـه «خواهد، اما سواي اينكه متعلق مقايسه چه باشد، چون خود مؤلفه  مي
اسـت. از همـين    آيد كه منظور از تطبيق و مقارنه، همان مقايسـه  ها است، به نظر مي اين تلقي

يابيم كه آيا واژگان تطبيقي و مقارن به درسـتي انتخـاب    رو اين پرسش را در خور پاسخ مي
  اند؟ شده

رسد عنوان كليِ مطالعات تطبيقـي عنـواني اسـت كـه از ترجمـه       از آنجا كه به نظر مي
) گرفته شده است، صـحت يـا عـدم صـحت ايـن      comparative studiesعبارت انگليسيِ (

اسـت، در روش   comparisonذاري جاي تأمل دارد. معادل انگليسي واژه مقايسـه،  گ معادل
اسـت    correspondكنـيم، معـادلش    ترجمه معكوس، وقتي تطبيق را به انگليسي ترجمه مي

ي  دهد و اگر با حـروف اضـافه   باشد همپوشاني كامل را نشان مي byكه اگر با حرف اضافه 
to, with  ــا ــام ندارنــد. پــس در    betweenو ي ــد، ولــي هــم پوشــاني ت بيايــد مطابقــت دارن

طــور كــه پنداشــته شــده كلمــه  ، در زبــان انگليســي آن"تطبيــق"هرصــورت، معــادل كلمــه 
comparison  نيست، بلكه معنايcomparison     مقايسه است.(خاتمي، جـزوه درسـي) پـس
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 "اي سير مقايسهتف"بايد گفت تفسير تطبيقي، يك غلط مصطلح است و عبارت درست آن، 
است. معناي تطبيق در زبان فارسي هم بر همين مطلب دلالت دارد. در زبان فارسـي تطبيـق،   

) در زبان عربـي هـم تطبيـق بـه     6786،ص5،ج1377برابر كردن دو چيز با هم است.(دهخدا،
)  550،ص1372مسائل و قضايا را تحت يك قانون كلي قرار دهيم،(انـيس،  ،اين معناست كه

  اند. كه آنها تفسير تطبيقي را در همين معنا به خدمت گرفتهطور  همان
 يدو امـر  يرااست. ز يسهمقا "نتايج"يا  يقاز مصاد يكي يق،بتوان گفت تطب يدالبته شا
اند كه  ينمتبا يا يجزئ يپوشان هم ياكامل دارند  يپوشان هم يااند،  واقع شده يسهكه مورد مقا

است، بعض از كل است و در  يجزئ يقحالت دوم تطبدارند، در  يقدر حالت اول با هم تطب
  و فقط اختلاف است.  داردوجود ن يقيحالت سوم تطب

استاد دانشگاه ملك سـعود معتقـد اسـت اصـطلاح       ،در باره واژه مقارن هم ناصر طيار
اسـت و ايـن مـاده بـر برقـرار كـردن       » قـرن «شود، از ماده  كه در فقه هم استفاده مي» مقارن«

شود موازنـه اسـت، از همـين     دو چيز دلالت دارد، ولي آنچه  در تفسير انجام ميارتباط بين 
. محقّق ديگري با استشهاد به آيات قرآن، حديث و شـعر،  1بكار رود» الموازن«رو بايد لفظ 

به » قرن«را استخراج كرده است. وي از شواهد ياد شده نتيجه گرفته كه لفظ » مقارن«معناي 
با چيز ديگر است، و بر اساس معناي مذكور اين سـؤال را مطـرح   معناي جمع كردن چيزي 

كند كه فقه مقارن به چه معناست. آيا در فقه مقـارن، بـين يـك فقـه و فقـه ديگـر جمـع         مي
شوند يا فقه مقارن معناي ديگري دارد؟ وي بدون پاسخ  گيرد و سپس مقايسه ميصورت مي

كه چرا اصطلاحات بدون تأمل، جعـل و   دارد هايي كه طرح كرده، اظهار مي دادن به سؤال
انـد جمـع آراي    طور كه برخـي بيـان كـرده    آن» تفسير مقارن«شوند و اگر مراد از  اطلاق مي

تفسيري ذيل يك آيه و بررسي دلايل مفسران و مقايسه ادلـه و گـزينش قـول برتـر يـا قـول       
  .2جديد است، شايسته اصطلاح موازن است نه مقارن

ر جهان عرب معتقدند كـه بـين تفسـير مقـارن و تفسـير مـوازن،       برخي از محققّان ديگ
عموم و خصوص برقرار است. يكي از ايشان بـراين بـاور اسـت كـه اگـر دو تفسـير از همـه        

                                                 
1 www.tafsir.net/vb/tafsir15283/   5nov2011 

2 www.tafsir.net/vb/tafsir15283/   5nov2011.  
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جهات با هم مقابله و بر هم عرضـه شـوند، نـام موازنـه بـراي آن سـزاوارتر اسـت ولـي اگـر          
. 1مقـارن مناسـب خواهـد بـود    پژوهش و مقايسه در مسائل جزئي آن دو تفسـير باشـد، لفـظ    

  محقق ديگري به رابطه عموم وخصوص قائل است، و در چگونگي آن گفته است:
مندي آنها از روايات تفسـيري، اسـباب نـزول،     مقايسه دو تفسير يا بيشتر از حيث بهره«

قرائات و شيوه برخورد آنهـا بـا مسـأله ناسـخ و منسـوخ، اسـرائيليات، تفسـير بـه رأي، بهـره          
از علم مناسبات، مسائل فقهي، عقيدتي، و مسائل لغوي، نحوي و بلاغـي مشـمول    شان گيري

ولي مقايسه آراء و برگزيدن قول برتر يا ارائه قـول جديـد، شايسـته     ،است» مقارنه«اصطلاح 
 2است. به عبارت ديگـر، ميـان موازنـه و مقارنـه عمـوم وخصـوص مطلـق       » موازنه«اصطلاح 

   3اي مقارنه نيست. نه است ولي هر موازنهاي مواز  برقرار است، هر مقارنه
تا اينجا روشن شد كه عناوين تطبيق و مقارنه در چه مواردي ابهـام دارد و معلـوم شـد    
كه منظور از تطبيق و مقارنه يا موازنه، مقايسه است. بنابراين بهتر است به جاي تفسير مقـارن  

  استفاده كنيم. » اي تفسير مقايسه«يا تطبيقي، از اصطلاح 

  اي .واكاوي عنصر تفسير در تفسير تطبيقي/مقايسه2
4اي هايي كه از تفسير تطبيقي/مقايسه در همه تلقي

بـه  » مقارنـه «يا » تطبيق«وجود دارد،  
ــراي    ــفي ب ــوان وص ــير«عن ــير       » تفس ــطلاح تفس ــابي اص ــراي معناي ــت. ب ــه اس ــار رفت ــه ك ب

رسد كه از نظر ايـن   نيز روشن شود. به نظر مي "تفسير"اي لازم است مراد از  تطبيقي/مقايسه
را در معنـاي   ها، قلمرو مقايسه در حوزه تفسير به معناي عام آن، مطـرح بـوده و تفسـير    تلقي

ــرده   ــار ب ــه ك ــامش ب ــير      ع ــراي تفس ــاني را ب ــق يكس ــا متعل ــه آنه ــين روســت ك ــد. از هم ان
ها و وجوه متعـددي را از ايـن حيـث بـه      شناسند، بلكه برعكس، گونه اي نمي تطبيقي/مقايسه

                                                 
1 www.tafsir.net/vb/tafsir15283/   5nov2011   

فكأن بين المقارنـه و  «.تعبير اين محقق (عبد الفتاح محمدخضر رئيس بخش تفسير دانشگاه الازهر) عموم و خصوص وجهي است:  2
  ت.كه اين تعبير معادل عموم و خصوص مطلق اس» الموازنه عموم و خصوص وجهي فكل مقارنه موازنه و ليس كل موازنه مقارنه

3 www.tafsir.net/vb/tafsir15283/   5nov2011.  

تعبير صحيح به جاي تفسـير تطبيقـي يـا تفسـير مقـارن اسـت، ولـي در بقيـه مقالـه از          » اي تفسير مقايسه«.از آنجا كه معلوم شد تعبير  4
استفاده كرديم، تا يك باره تغيير اساسي ايجاد نگردد و بدين خاطر تفسير مقـارن را در ايـن عبـارت    اي  عبارت تفسير تطبيقي/مقايسه

 تر هم است. شود، نه مقارن، افزون بر آن تعبير انتخاب شده كوتاه ذكر نكرديم كه در زبان فارسي از واژه تطبيق استفاده مي
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آورند، تا جايي كه براي يافتن وجه اشتراكي ميـان ايـن متعلقـات بـا سـختي مواجـه        ميان مي
گونـه  "توان اين  مي ،اي گذشت به آنچه در بيان چيستي تفسير تطبيقي/مقايسه هستيم. با نظر

  را به سه گروه تقسيم كرد. "تفسيري
دست كم يك طرف مقايسه آيات قرآن است. اين قسم خود بـه چهـار    گروه اول:

. مقايسه آيات قرآني با هم (به طور مطلـق يـا بـا قيـد اشـتراك      1قسم ديگر تفسيم مي شود: 
. مقايسه قرآن با حديث (به طور مطلق يا با احاديثي كه 2ا با قيد تعارض ظاهري)، موضوع ي

. مقايسـه آيـات   4. مقايسه قرآن و كتب آسماني ديگر، 3ظاهرشان با قرآن متعارض است)، 
  قرآن با دستاوردهاي علوم بشري اعم از علوم انساني و ديگر علوم.  

سـيري اسـت. در ايـن گـروه نيـز      دست كم يك طرف مقايسه، آراي تف گروه دوم:
. مقايسـه آراي تفسـيري بـه طـور مطلـق (اعـم از تفاسـير نقلـي و         1اقسامي ذكر شده اسـت:  

هـاي   . مقايسـه ديـدگاه  2اجتهادي) يا به طور محدود (شـيعه و سـني در تفاسـير اجتهـادي)،     
  مفسران با نظر فقها و دانشمندان علوم انساني و نيز علوم طبيعي چون طب و نجوم 

    مقايسه مناهج و اتجاهات تفسيري روه سوم:گ
ــروه  ــه تفســير در تفســير          گ ــاكم بــر مؤلف ــتي از آشــفتگي ح ــوق بــه درس هــاي ف

اي، مقايسه آيات قرآن اسـت يـا    دارد. آيا تفسير تطبيقي/مقايسه اي پرده برمي تطبيقي/مقايسه
بر هم را طلب  مقايسه آراي تفسيري يا مقايسه مناهج تفسير؟ اين متعلقات سه مطالعه مترتب

كند. يعني آيات قرآن، موضوع براي علم تفسير است كه معرفت درجـه يـك محسـوب     مي
مي شود، حال آن كه بررسي آراي تفسيري  و نيز مقايسه مناهج تفسيري، معرفت درجـه دو  

تواند قرار گيرد؟ ناگفته نمانـد كـه    ها تحت لواي تفسير مي آيد. چگونه همه اين به شمار مي
اي را  پـردازان مـا همگـي تفسـير تطبيقي/مقايسـه      د بدين جهت وارد اسـت كـه ايـده   اين ايرا
انـد، چـرا كـه آن را در عـداد تفاسـير ترتيبـي و موضـوعي محسـوب          اي تفسير دانسـته  گونه
اي با تفسير خلط  رسد در اظهارنظرهاي فوق، مطالعه مقايسه اند، در حالي كه به نظر مي كرده

اي متعـددي در حـوزه تفسـير داشـته باشـيم ولـي        لعـات مقايسـه  تـوانيم مطا  شده است، ما مي
  توانيم همه آنها را از نوع تفسير بدانيم و چتر تفسير بر سر همه آنها قرار دهيم.  نمي
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مقايسه آيات قرآن با يكديگر، اگر موضوع آيات مورد مقايسه مشترك باشد، تفسـير  
آن و اگـر تنـاقض ظـاهري داشـته     موضوعي است و اگر ناظر به هم باشد تفسير قرآن بـه قـر  

  گيرد.  قرار مي» موهم الاختلاف و التناقض«باشند، تحت عنوان مبحث 
مقايسه آيات قرآن با حديث و با كتب آسماني ديگر، اگر در جهت فهم قرآن باشـد،  

تواند باشد، منتهي اگر چنـين وجهـي را بپـذيريم، نبايسـتي تفسـير       تفسير به طريق مقايسه مي
اي را محدود بدان كرد، بلكه در باره تفسير قرآن با منابع ديگر عقلي و نقلـي   سهتطبيقي/مقاي

اي را تعميم داد، اينجاست كه مقايسـه بـه منـابع تفسـير تحويـل       هم بايد عنوان تفسير مقايسه
اي است،  ترين هدف تفسير تطبيقي/مقايسه خواهد شد. همچنين انتخاب قول صحيح كه مهم

شـود،   ا ندارد، زيرا وقتي قرآن با حديث يـا كتـب مقـدس مقايسـه مـي     در باره اين متعلق معن
اي در گـروه   گزينش قول صحيح بي معنا است. از همين رو با اينكـه امكـان مطالعـه مقايسـه    

هـاي تفسـير    كنيم، ولي بر اين باوريم كه آن مقايسه مبتني بر عناصر و مؤلفـه  اول را نفي نمي
هـا گونـه تفسـيري نيسـتند، و تنهـا       ست. يعني ايـن مقايسـه  ايي كه خود قائل بدانند، ني مقايسه

تواننـد   از ايـن جهـت كـه مـي     ،اي هستند كه به كار تفسير نيز مي آينـد  نوعي مطالعه مقايسه
  مقدمه و زمينه اي براي رسيدن به يك نظر تفسيري استوارتري باشد.

دوم اسـت،  بررسي منهج و اتجاه يك تفسير، نسبت به تفسير، مطالعه پسـيني و درجـه   
 -انـد  آن طـور كـه قـائلينش گفتـه    -اي تفسـير اسـت   اي، گونه پس اگر تفسير تطبيقي/مقايسه

  اي باشد. تواند وجهي از وجوه تفسير تطبيقي/مقايسه مقايسه مناهج و اتجاهات تفسيري نمي
هـا در   هـا اسـت، بلكـه بيشـتر تلقـي      متعلق مشـترك در همـه تلقـي   » آراي تفسيري«اما 

اند و متعلقات ديگر را  اي را مقايسه آراي تفسيري دانسته تطبيقي/مقايسه تعريف خود، تفسير
انـد. فهـد رومـي،     اند، بلكه تحت عنوان وجـوه تعريـف ذكـر كـرده     در تعريف داخل نكرده

  طبري را پيشگام چنين تفسيري دانسته است.
شـود موضـوع    روشن است كه وقتي آراي تفسيري مختلفـي بـا يكـديگر مقايسـه مـي     

توانـد   تفسير و آراي تفسيري است و نه قرآن و آيات آن، بنابراين اين بررسي نمـي بررسي، 
از نوع تفسير باشد، چرا كـه موضـوع علـم تفسـير، قـرآن و آيـاتش اسـت. بنـابراين مطالعـه          

توانـد در   مفسر مي ،اي آراي تفسيري از نوع مطالعه درجه دو است. چيزي كه هست مقايسه
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اي  مطالعـه مقايسـه   ،اي استفاده كند. به عبارت ديگـر  لعه مقايسهتفسير آيات قرآن از اين مطا
به مثابه مقدمه خوبي براي تفسير آيات باشـد. در اينجاسـت كـه     ،تواند در آراي تفسيري مي

توان از يك دور هرمنوتيكي بهـره بـرد؛ دور هرمنـوتيكي كـه بـين معرفـت درجـه دو و         مي
جاست كه از ميـان وجـوه متعـددي كـه     معرفت درجه يك در ساحت تفسير قرآن است. اين

هاي تـأمين كننـده يـك     براي تفسير تطبيقي ارائه شده است، تنها همين وجه داراي مشخصه
  گونه تفسيري است. بنابراين از اين پس تكيه اين مقاله بر شناخت اين وجه خواهد بود.

 اي مقايسه/گونه شناسي تفسير تطبيقي 

تنهـا در   ،آيـد  اي به ميان مي مقايسهي/تفسير تطبيقتا اينجا معلوم شد كه وقتي سخن از 
 ،توان در ژانر تفسير به شمار آورد و آن در صورتي است كـه  يك فرض است كه آن را مي

به آراي تفسـيري   ،مفسر در صدد تفسير آيات قرآن است و به عنوان فهم بهتر از معناي مراد
اي، اينك سؤال آن اسـت كـه    مقايسه/كند. با اين تصور از تفسير تطبيقي ديگران مراجعه مي

بندي تفاسير قرآن چه جايگـاهي را   در نظام طبقهقلمرو و هدف اين گونه تفسيري چيست و 
  ؟توان به اين گونه از تفسير اختصاص داد مي

    اي  .قلمرو تفسير تطبيقي/مقايسه1
نقل آراء تفسيري، به خصوص اقوال مشـهور، نـه تنهـا در تفسـير طبـري كـه در همـه        

هاي ساختاري تفاسير است. تقريباً هيچ تفسـيري از نقـل اقـوال     تفاسير سنتي يكي از ويژگي
خالي نيست، سواي اينكه مفسر به گزينش يكي از اقوال بپردازد يـا قـولي جديـد بيـاورد يـا      
اصلاً به تحليل و نقد اقوال نپردازد و صرفاً به نقل آنها مبادرت ورزيده باشد، سنت حاكم بر 

چنانچه نورمن كالدر براي آنكه يك گونه ادبـي تفسـير محسـوب شـود،      .است ينچن تفسير
ــوال و گــزينش      ــا نقــل اق ــراي آن فــرض كــرده اســت  كــه يكــي از آنه ســه ويژگــي را ب

)  از همين روست كه پرسش جدي فـراروي ايـن تلقـي آن اسـت     166،صهاوتينگاست.(
اي و غيـر   يان تفسير تطبيقي/مقايسـه مرز مي، ا كه با اين تلقي فراگير از تفسير تطبيقي/مقايسه

تفسـير   ،آن چيست؟ اگر بخواهيم بر اساس اين تلقي بـه توصـيف ميـراث تفسـيري بنشـينيم     
ــر مــي  تطبيقي/مقايســه ــري از تفاســير را در ب ــزان   اي خيــل كثي ــرد و تفــاوت فقــط در مي گي
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راي تفسـير  تر آنكه طبق جايگاهي كه ب اي بودن تفاسير خواهد بود. نكته مهم تطبيقي/مقايسه
هاي تفسير و در  اي يكي از اسلوب تفسير تطبيقي/مقايسه -اي معين شده است تطبيقي/مقايسه

تـوان بـر اسـاس ايـن تلقـي بـر تفسـيري         آيا مي -عرض تفاسير ترتيبي و موضوعي قرار دارد
اي خوانــد و متمــايز از تفاســير ترتيبــي و موضــوعي   انگشــت نهــاد و آن را تطبيقي/مقايســه

بر ايـن بـاوريم كـه تفسـيرپژوهان      ،ها از آن جهت وارد است كه اين اشكال محسوب كرد؟
اند ميراث تفسيري را بـر اسـاس ايـن تلقـي توصـيف كننـد، اگـر مفسـري خواسـت           خواسته

تفسيري بر اساس اين تلقي بنويسد، آيا قادر است يا لازم اسـت كـه همـه آيـات را بـر ايـن       
انجام دهد؟ اما نجارزادگان كـه ايـن مقايسـه را    اسلوب تفسير كند، از چه حيث بايد مقايسه 

اي نـو در تفسـير    است، در صدد تأسيس گونه  سني محدود كرده -هاي شيعي تنها به ديدگاه
هـاى   مراد از اين تطبيق، مقايسه بين دو مكتب از ميـان مكاتـب و يـا روش   «گويد:  است، مي

بررسـى تطبيقـى    ،سـت بلكـه  گوناگون تفسيرى (مانند روش ادبـى، روايـى، كلامـى و ...) ني   
تنها بر اساس دو منظـر شـيعى و اهـل     ،ها و مكاتب گوناگون آن تفسير آيات، فارغ از روش

) وي بر اين بـاور اسـت كـه هـر چنـد در تفاسـير       13،ص1383(نجارزادگان،.»باشد سنت مى
اجتهادي هر دو فريق (در برابـر تفاسـير روايـي يـا بالمـأثور) كـم و بـيش بـه بررسـي و نقـد           

هاي يكديگر اشاره شده است (مانند تفسـير الميـزان، روح المعـاني، المنـار)، لـيكن       دگاهدي
اي در بـين فـريقين نـدارد.(همان) و خـود بـه چنـين        بررسي مستقل و همه جانبه بحث پيشينه

اي را از  سـني، گسـتره تفسـير تطبيقي/مقايسـه     -تفسيري همت گمارده اسـت. متعلـق شـيعي   
  كند.  سني مي -حيث مذهب محدود به شيعه

توان گسـتره آن را   ما معتقديم اين گستره را نبايد محدود به همين دو مذهب كرد. مي
اي از اختلافات تفسـيري   هاي مذهبي بخش عمده تا مذاهب ديگر هم گسترش داد. گرايش

را دامن زده است، اين اختلافات در دو حوزه فقه و كلام سبب بـه وجـود آمـدن تفاسـير بـا      
ديده است. از آنجا كه مقايسه در جـايي امكـان دارد كـه    هاي خاص مذهبي گر گيري جهت

پاي تعدد در ميان باشد، در چنين تفسيري، ملاك تعدد مـذهب اسـت. چـون مـلاك تعـدد      
معين است، بر خلاف سـاير وجـوه، حيـث مقايسـه مشـخص اسـت، آيـاتي كـه بـر سـر آن           

در بـاره سـاير   اختلاف است هم معلوم. آنچه بايستي روشن شود فقط رويكرد مقايسه است. 
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اي هم بايد ابتدا ملاك تعـدد آراء مشـخص شـود و بعـد معلـوم       وجوه تفسير تطبيقي/مقايسه
  خواهد انجام شود. حيث مقايسه آراء مي شود كه قلمرو مقايسه چيست يا از چه 

  اي مقايسهتطبيقي/. هدف تفسير 2
ر وجـوه  اي، هـدف آن اسـت. در اكث ـ   مقايسـه تطبيقي/هاي ديگر تفسـير   يكي از مؤلفه

اي، انتخاب قول برتر  دانسته شـده اسـت. ولـي بـه      مطرح شده، هدف تفسير  تطبيقي/مقايسه
رسد كه گزينش و ترجيح يكي از اقوال يا حتي انتخـاب قـول جديـد، ثمـره عملـي       نظر مي

مقايسه اقوال است، ولي ثمره را به جاي هدف انگاشتن، فروكاستن هدف است. هدف يك 
باره رأي برتر، بلكه بر مبناي رويكرد او در انتخاب  ار نظر نهايي او درنه بر اساس اظه ،مفسر

اي از حيـث مـذهب،    در تلقـي تفسـير مقايسـه    ،قول مرجح قابل ارزيابي است. به طـور مثـال  
تواند با رويكرد جدلي يا تقريبي انجام شود. رويكرد جدلي در صدد اثبات نظـر خـود و    مي

د تقريبي هدفش تأكيد بر مشتركات و نزديك كردن نفي ديدگاه طرف مقابل است؛ رويكر
  ها در موارد اختلافي است. ديدگاه

  اي مقايسهتطبيقي/.جايگاه تفسير 3
بنـدي   اي در نظام طبقـه  طور كه گفته شد، در تعيين جايگاه تفسير تطبيقي/مقايسه همان

مگـي آن را  تفاسير، ميان تفسير پژوهان در يك نكته اتفاق نظر وجود دارد و آن ايـن كـه ه  
از منظـر  -اند كـه قسـيم تفاسـير تحليلـي، اجمـالي و موضـوعي        يك اسلوب محسوب كرده

اســت. از  -از نظـر نجارزادگـان  -  و قســيم تفاسـير ترتيبـي و موضــوعي   -نويسـندگان عـرب  
اي، بـه دايـره مـنهج، اتجـاه و ... يـا       كدام از صاحبنظران، تفسير تطبيقي/مقايسـه  ديدگاه هيچ

هـاي   بنـدي  آنها روش، گرايش و ... تعلق ندارد، بلكه از ميان همـه تقسـيم  هاي فارسي  معادل
متعارف تفاسير، فقط در دايره اسلوب واقع شده است. البته فرماوي در كتابش از لفظ منهج 
استفاده كرده و تفاسير چهارگانه را جـزو منـاهج تفسـيري يـاد نمـوده اسـت، ولـي بـه نظـر          

به كار برده كه شامل اسلوب هـم مـي شـود و منظـورش     رسد وي منهج را در معناي عام  مي
بندي تفاسير كه در كنار اصطلاحات اتجاه و اسلوب و ... به كار  منهج مصطلح در نظام طبقه

  آيد، نيست. هاي تفسيري مي سامان بخشي فرآورده
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باره اسلوب بودن تفسير تطبيقي بهتر است مروري بر نظام   پيش از بررسي و داوري در
 ،هـاي تفسـيري را  اند تا همه گونـه  تفسير پژوهان تلاش كردهدي تفاسير داشته باشيم. بن طبقه

ها و  بندي تفاسير قرار دهند. برخي اين نظام را به دو طبقه روش در يك نظام منسجم از طبقه
اند. برخي با افزايش اين طبقات به چهار طبقـه مكاتـب،   هاي تفسيري محدود ساخته گرايش
آنچـه كـه بـه عنـوان      ي انـد تـا همـه    هاي تفسـيري سـعي كـرده    ا و سبكها، رويكرده روش
  بندي كنند.  در جايگاه مناسب خود طبقه ،اي از تفسير شناخته شده است گونه

اي از مبـاني در   اي كه حـاوي سلسـله   يافته مكتب تفسيري عبارت است از تفكر سامان
تفاوت مكاتـب بـه تفاوتشـان    باشد، مثل مكتب تفسيري شيعه، سني، اشعري، يعني  تفسير مي

در مباني تفسير است. روش ناظر به چگونگي طي مسير براي رسيدن به مدلول آيات و مراد 
الهي از آن است كه به طور خاص با مستندات و منابع تفسير مرتبط است، مثـل روش قـرآن   

رت ها به منبع است. رويكـرد تفسـيري عبـا    به قرآن، اثري، عقلي، علمي، يعني تفاوت روش
هاي فكـري و روحـي    ) دغدغه1مفسر در تفسير كه ناشي از سه عامل:   گيري است از: جهت

هم مربوط به شكل و  يا همان اسلوب است. سبك ،) نياز مخاطبان3) تخصص مفسر 2مفسر 
روش نگارش و عرضه متن تفسـير اسـت، مثـل سـبك منظـوم، منثـور، مختصـر، گسـترده و         

    1)300-299،ص1389؛اسعدي،165-151،ص1388(بهمني،مزجي.
اي بـه   تلقـي تفسـير تطبيقي/مقايسـه    هاي تفاسـير،  بندي از گونه بر اساس اين نظام طبقه

درونيِ آن اسـت،   ،ها بخشي از اين دشواري ؛هاي بسيار روبرو است مثابه اسلوب با دشواري
اي و  د، بين تفسير تطبيقي/مقايسـه اي اسلوب باش يعني اگر بپذيريم كه تفسير تطبيقي/مقايسه

اينكه اسلوب تفاسير، ترتيبي يا موضوعي باشـد،   .هاي قسيم آن، تمايز و تباين نيست اسلوب
اي، قسيم آنها باشد، وجهي نـدارد.   تباين و تمايز بخش است، اما اينكه تفسير تطبيقي/مقايسه

اي انجـام شـود، يـا     ايسهتواند به صورت مق چون هم تفسير ترتيبي و هم تفسير موضوعي مي

                                                 
اجتهـادي در سـاختار   _ختاردهي به انواع تفاسير و جايگـاه تفسـير عقلـي   سا". رك.سعيد بهمني،هفده گفتار در قرآن پژوهي، مقاله 1

؛ 300-299هـاي تفسـيري، ص   ؛ محمـد اسـعدي و همكاران،آسـيب شناسـي جريـان     165-151نوشته محمد كاظم شـاكر،ص  "تفسير
  .51-44هاي تفسيري، صص محمدكاظم شاكر،مباني و روش
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تـوان سـامان    اي را هم با اسلوب ترتيبي و هـم موضـوعي مـي    برعكس تفسير تطبيقي/مقايسه
  داد. 

هـا بيرونـي اسـت، يعنـي خـود اسـلوب بـودن تفسـير          ايـن دشـواري   ي ازبخش ديگر 
ــي تطبيقي/مقايســه ــه    اي را هــدف م ــي اســت ك ــده مبتن ــن اي ــر اي ــرد و ب ــير  ،گي ــاً تفس اساس
مقام مقايسه در گونه مورد بحث ما، مرحلـه  چون  ،تواند باشد اي اسلوب نمي هتطبيقي/مقايس

پيش از تفسير است، يعني مفسر پس از مقايسه آراء، وقتي بـه تفسـير صـحيح دسـت يافـت،      
 برده شده يا غير آن به مخاطب ارائـه دهـد.   هاي نام تواند تفسير خود را با يكي از اسلوب مي

اي در زمره اصطلاحات ديگري كه صاحبان ترمينولوژي دانش  سهاما آيا تفسير تطبيقي/مقاي
 بندي هست؟  اند، قابل طبقه تفسير، به خدمت گرفته

گـوييم   سـخن مـي   اي /مقايسـه پيش از هر چيز بايد دانست كه وقتي از تفسـير تطبيقي  
تفسـير  «تركيبـي اسـت در حـد    » تفسير تطبيقي«دقيقاً چه چيزي را در نظر داريم. آيا عبارت 

، تـر  جـامع بـه عبـارت    ؟هـا  ، يا در حد ديگـر گونـه  » تفسير اخلاقي«و يا در حد تعبير » روايي
تفسير تطبيقي/مقايسه اي يك مكتب تفسيري است يا يك روش تفسـيري و يـا صـرفاً يـك     

  رويكرد تفسيري يا تنها يك سبك بياني در تفسير است؟
اهي در حد يـك رويكـرد   ممكن است گ معين، هاي تفسيريِ البته يك عنوان از گونه

تفسيري باشد و گاهي در حد روش و گاهي حتي در حـد يـك مكتـب تفسـيري. بـه طـور       
 ،مثال، تفاسير عرفاني كه برآمده از يك جريان كـاملاً شـناخته شـده در عـالمَ تفسـير اسـت      

هـاي مختلـف    بلكه از انـواع و گونـه   ،هاي يكساني برخوردار نيستند همگي از مباني و روش
هـا صـرفاً يـك رويكـرد تفسـيري هسـتند و برخـي روش         ند؛ برخـي از ايـن گونـه   برخوردار

بنـدي   تفسيري هستند و برخي در حد و اندازه يـك مكتـب تفسـيري اسـت. در مـورد طبقـه      
تفاسير عرفاني، همه چيز به اين وابسته است كه چه تعريفـي از عرفـان داشـته باشـيم. گـاهي      

به امور معنوي اهميـت ويـژه    ،دانيم كه ندگي مياي از ز عرفان و تصوف را صرفاً يك شيوه
دانيم، به اين معنا كه كشـف و شـهود را    دهد؛ گاهي عرفان را مستلزم كشف و شهود مي مي

هـاي آن   شناسـيم و بـراي فـرآورده    به عنوان يك روش و راه كسب معرفت به رسـميت مـي  
اي  كه داراي مبـانيِ ويـژه   ،اعتبار معرفتي قائليم. گاهي عرفان را به عنوان يك مكتب فكري
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در گونـه   "تفسـير عرفـاني  "عنـوان  گيريم. با هريك از اين سه طرز تلقـي،   است در نظر مي
گيرد. با نگاه نخست، تفسير عرفاني صرفاً يـك رويكـرد تفسـيري اسـت؛ بـا       خاصي قرار مي

خواهـد از طريـق كشـف و     نگاه دوم، تفسير عرفاني، يك روش تفسيري است، چرا كه مـي 
د قرآن را تفسير كند؛ در نگاه سوم، تفسير عرفاني، در اندازه يك مكتب تفسيري ظاهر شهو
قرآن را بر اساس مباني خاص هستي شناختي، معرفت شناختي و زبان شـناختي   ،شود كه مي
  كند.  تفسير مي ،عرفا

در ضـمن   اي /مقايسـه كنيم كـه تفسـير تطبيقي   با اين مثال، باز اين پرسش را مطرح مي
آورنـد قـرار    هاي تفسيري را گـرد هـم مـي    هاي مختلفي كه گونه مجموعه از مجموعهكدام 
با اين توضيحات، بايد گفت كه همه چيز به اين وابسته است كـه چـه انتظـاري از     ؟گيرد مي

اي داشته باشـيم. اگـر منظـور مفسـر آن باشـد كـه در ضـمن        تطبيق در تفسير تطبيقي/مقايسه
آراي دانشمندان شيعه و سـني،  مثال مفسران، و به طور  زاهاي مختلف  تفسيرش آراي گروه

اي  تطبيقي/مقايسـه رويكـرد   ،تفسـير  ،در اين صورتها بحث شود،  و درباره آنمطرح شود 
البيـان را داراي   مجمـع  هاي بسـياري از جملـه  تفسـير  ،تـوان  بـا ايـن نگـاه مـي     خواهد داشت.

  رويكرد تطبيقي دانست. 
روش  تـوان  اي را نمـي  / مقايسـه تفسـير تطبيقـي  بـه منبـع،   روش به مثااما در مورد تلقي 

و  (ص)تفسيري در نظـر گرفـت، در حـالي كـه در تفسـير روايـي، روايـت منقـول از پيـامبر         
و در تفسير عقلي، عقل و گـزاره هـاي عقلانـي و در تفسـير عرفـاني، كشـف        (ع)معصومان

تـوان گفـت در    ، نمـي شـوند  شناخته ميو معيار داوري كسب معرفت  منابع وشهود به عنوان
هـا را بـه    كه روش و اخـتلاف روش  تفسير تطبيقي، تطبيق منبع و معيار داوري است. مگر آن

اختلاف منابع فرونكاهيم و آن را ساز وكار رسـيدن بـه تفسـير بـدانيم كـه در ايـن صـورت        
  تفسير تطبيقي با ملاحظاتي در زمره روش جاي خواهد گرفت. 

ظـاهر شـود، و   هم تواند در قامت يك مكتب تفسيري  مي اي /مقايسهاما تفسير تطبيقي
آن در صورتي است كه مفسر داراي مباني خاصي در تفسير آيات باشد كه متمايز از مبـاني  

باشد. به طـور مثـال، در تفسـير تطبيقـي كـه آراي تفسـيري       مقايسه يك از طرفين  خاص هر
برخـي از مبـاني دو طـرف را مـردود      ،ممكن است مفسـر  ،شود شيعه با اهل سنت مقايسه مي
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بداند يا مباني جديدي را در تفسير ابداع كند كه نه تفسير شيعه بر آن مبتني است و نه تفسير 
در قامـت يـك مكتـب     ،توانـد  اي مي اهل سنت، در اين صورت چنين تفسير تطبيقي/مقايسه

مكاتـب   گفتني اسـت در همـه مـواردي كـه سـخن از مكتـب يـا        تفسيري عرض اندام كند.
تفسيري به ميان مي آيد، مكتب تفسيري به اعتبار مكتب يا مباني خاص مفسر است. بنابراين 
وقتي از مكتب يا مكاتب خاصي در تفسير تطبيقي/مقايسه اي هم سخن گفته شود بر همـين  

  منوال خواهد بود.

  نتيجه  
هـا   ق آندر اين تحقيق مشخص شد كه مـراد از تعـابير تطبيـق و مقارنـه، و معـادل دقي ـ     

ي/مقارن وجوه متعددي از حيث تفسير بـودنش در  تفسير تطبيقمقايسه است و هر چند براي 
در ژانر تفسـير بـه شـمار آورد و    آن را توان  تنها در يك فرض مينظر گرفته شده است، اما 

و بـه عنـوان فهـم بهتـر از      باشـد  در صدد تفسير آيات قرآن  ،آن در صورتي است كه مفسر
وجـوه متعـددي از   تلقي بر اساس اين  .كند به آراي تفسيري ديگران مراجعه مي ،معناي مراد

ابهامات آن مطرح و به  ،اي از حيث قلمرو و هدف طرح شده است كه مقايسهتفسير تطبيقي/
سني بحث شـد و معلـوم شـد ايـن وجـه از قلمـرو و هـدف         -طور خاص در باره وجه شيعي

بندي تفاسـير بـر    اي در نظام فعلي طبقه بيقي/مقايسهبرد. جايگاه تفسير تط تري بهره مي روشن
خلاف آنچه ادعا شده در حد و اندازه سبك يا اسلوب تفسـير نيسـت، بلكـه در يـك نظـام      

اي  چهار وجهي روش، رويكرد، سبك و مكتب، بسته به انتظار مـا از تفسـير تطبيقي/مقايسـه   
  يا مكتب تلقي كرد.توان آن را يك رويكرد، روش(بنا بر تعريف خاص از روش)  مي
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  )33-54(صفحات  الميزان ريقرآن از منظر تفستيجامعهينظريقيتطبيبررس

  16/10/94 :تاريخ پذيرش 28/5/94 :تاريخ دريافت
 

معيت قرآن از منظر تفسير بررسي تطبيقي نظريه جا
   الميزان

  في تفسير القرآن و روح المعاني في تفسير القرآن العظيم
  1دكتر علي احمد ناصح

  2فرزاد اسفندياري 

  چكيده:  
يكي از مباني مهم فهم و تفسير قرآن است كه مورد توجه و اهتمام مفسران قديم وجديد  ،مساله جامعيت قرآن

مـي تـوان بـه علامـه      ،بوده است. از جمله مفسراني كه به صورت جدي اين موضوع را در تفاسير خود طرح كـرده انـد  
آلوسي فصل خاصي به ايـن  طباطبايي و آلوسي بغدادي اشاره كرد. آنچه بررسي ها نشان مي دهد اين است كه هرچند 

به همين خاطر ما مي بينيم او در قسمتي از تفسيرش  ،اما ذهن او از سوالات رهايي نمي بابد ،موضوع اختصاص مي دهد
در بخشي ديگر از تفسيرش به سمت ديدگاه اعتدالي يا حداكثري كشـش پيـدا مـي     ؛به سمت ديدگاه حداقلي مي رود

جامعيـت    ،تنهـا ديـدگاه مـورد قبـول بـراي جامعيـت قـرآن را        ،مي دهد كه علامـه كند. اما بررسي سخنان علامه نشان 
 ،رگزها را نقد و رد مي كند. در اين مقاله  به بررسي تطبيقي ديدگاه ايـن دو مفسـر ب ـ   اعتدالي مي داند و ساير ديدگاه

    در اين زمينه مي پردازيم .
  

  ن ، روح المعاني جامعيت قرآن ،تفسير تطبيقي ،مباني ، الميزا كليد واژه:
   

                                                 
 علوم قرآن وحديث دانشگاه قم دانشيار گروه. 1

 شجوي دكتري تفسير تطبيقي دانشگاه قمدان. 2
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 مقدمه

ترين واستوار ترين  به محكم ،در همه اعصار ،ها قرآن كريم كتاب هدايت همه انسان
هدايت بشر به قـرب الـي    ،هدف اساسي و بنيادين آن  .آيين ها وروش ها و مذهب ها است

قرآن كتاب جامع و جاوداني است كه خداوند هر آنچه راكه بشر ـ    .االله و توحيد ناب است
براي طي مدارج انسانيت ـ بدان نياز داشته باشد، در آن گنجانده است تا با تدبر و تفكـر در   

از دريـاي بـي    هراه رسيدن به سعادت ابدي را دريابد .از طرفي استفاد ،مفاهيم و محتواي آن
كه خود علمي مستقل در كنار ساير  ،فهم و تفسير آن است مبتني بر ،كران معارف الهي آن

  علوم است وداراي چارچوب خاص از مباني ، قواعد ،روش ها و....مي باشد.
بحـث مبـاني تفسـير اسـت . مبـانى تفسـير سـبب و نشـانگر          ،از مباحث مهم در تفسير 

و اصـول و  چگونگى رويكرد مفسران در تفسير و شكل گيرى روش ها و احياناً گرايش ها 
  )28، ص1382قواعد تفسيرى مفسران است. (مؤدب،

 :جامعيت قرآن است. در تعريف جامعيت گفتـه شـده اسـت    ،يكي از اين مباني مهم  
جامعيت يعني اشتمال قرآن بر رهنمودهايي كه در سعادت ابدي هدايت معنوي انسان نقـش  

موضـوعات و مسـائل    )  نوع تلقي هر مفسـري از گسـترة  19،ص1380اساسي دارد...(ايازي،
بع، طلاقرآن، و نيز چگونگي و ميزان بيان آنها، در برداشت او از معاني و مقاصد آيـات و بـا  

نحوة تعامل وي با اين كتاب الهي و بهره گيري از آن تأثيرگذار است. با تفاوت نوع نگرش 
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ودها و به جامعيت قرآن، چگونگي تفسير بسياري از آيات و در نتيجه، ترسيم محدودة رهنم
قوانين و احكام قابل استفاده از قرآن، و ميزان نقش آفريني آن در زندگي انسان نيز متفاوت 

  خواهد شد.
  ،نظرياتي مطرح اسـت كـه مهتـرين آنهـا     ،در باره اين موضوع در ميان مفسران فريقين

جامعيت مقايسه اي ، حداكثري ، حداقلي و اعتدالي است. عده اى مى گويند قـرآن شـامل   
، 1985غزالـى،  (تمام اجزاى بنيادى علوم طبيعـت را در بـردارد.    ،ه دانش هاست. بنابراينهم
، ص  8؛ طنطاوي ، بي تـا ، ج   511، ص4،ج1419؛ ابن كثير،18و همو، ص   289، ص 1ج 

از اين   ؛در حوزه علم نشان دهند ،) هدف اين گروه اين است كه اعجاز علمى قرآن را132
پيشرفت هاى علمى زمانشان تطبيق دهند. عده اي ديگر مـي   ارا ب رو مى كوشند آيات قرآن

 ( است. قرآن تنها كتاب هدايت و دين است و براى بيان مسائل علوم تجربى نيامدهگويند : 
؛   39، ص1383؛ سـروش،   91، ص1383؛ بازرگـان،  69ـ   76، صـص  2شاطبي ،بـي تـا ،ج   

آنـان عمـدتا بـه جـدايى ديـن از       كههدف اين گروه اين است )   498، ص1379شبستري، 
گـروه ديگـر    .سياست مى انديشند و فكر علمانى و لائيـك را در جامعـه تعقيـب مـى كننـد     

؛ 369، ص7،ج1372طبرسي، (؛هدايت گرى به سوى خداست ،معتقدند؛ هدف اصلى قرآن
ــايي، ــابراين  ) 369، ص11،ج1374ناصــر مكــارم شــيرازي،  ؛  351، ص15،ج1386طباطب بن

و درباره هدايت و كمال انسـانى  مي باشد يارى از علوم كه هم اكنون مطرح ممكن است بس
است در قرآن وجود داشته باشد، اما نه به اين معنا كه قرآن كتابى باشد كه به علم حقـوق ،  
جامعه شناسى و روان شناسى به معناى مصطلح آن پرداخته باشد، بلكه اصول و ارزش هايى 

راساس آن يك نظام حقوقى و سياسى و اجتماعى يا بر اسـاس  را مطرح كرده كه مى توان ب
يك مكتب روان شناسى و جامعه شناسـى اسـتخراج كـرد. هـم چنـين       ،پيام هاى ارزشى آن

قرآن به مسائل آفرينش و هستى شناسى و نظام حركت خورشيد و مـاه و زمـين و آفـرينش    
، اما نه به اين معنا كه قـرآن  انسان و حيوانات پرداخته و به اين موضوعات اشاره كرده است 

  . كتاب هيئت ، نجوم ، طب ، فيزيك يا شيمى است
مستلزم استفاده از روش هـايي اسـت كـه براسـاس مبـاني       ،از طرفي فهم وتفسير قرآن

صحيحي بنا شده باشند؛ زيرا ريشـه بسـياري از اختلافـات در تفـاوت برداشـت هـا و مبـاني        
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آراء مفسران يكي از روش هايي است كه مـي توانـد   تفسيري مفسران است. مطالعه تطبيقي 
به روشن شدن مواضع فـريقين و فهـم صـحيح از قـرآن كمـك كنـد. ايـن مقالـه، بـه قصـد           
استخراج مباحث نظري علامه طباطبايي و آلوسي در اين زمينه و در نهايت تنقـيح و تحريـر   

  ديدگاه آنها فراهم آمده است.

  معناي لغوي و اصطلاحي 
مله واژگان نوظهور در ميان اصطلاحات قرآني و تفسيري است. بررسي جامعيت از ج

اين واژه در مباحث قرآنـي مطـرح    ،حكايت از اين دارد كه ،آثار متفكران و مفسران متقدم
ذيـل عنـاويني    ،بلكه مسائل مربوط به ايـن مسـئله   ؛شده از طرف آنان كاربردي نداشته است

)يـا دايـره شـمول وفراگيـري      25،ص4،ج 1380مانند العلوم المستبطه من القرآن (سـيوطي،  
؛ طبرسـي،  129، ص4بحـث هـايي بـه عمـل آمـده اسـت.( طوسـي،بي تـا ،ج         ،گستره قـرآن 

؛  ابـن  101، ص10،ج1985؛ رازي ،29، ص1، ج1415؛ فيض كاشـاني، 461، ص4،ج1372
  ). 289، ص  1، ج  1985؛ غزالي، 510، ص4، ج1419كثير، 

 :لغت 

در مفـردات   .مصـدر ثلاثـي مجـرد ايـن مـاده اسـت      » جمـع  «كلمه جامعيت از ريشـه   
) برخـي  201ص  1412(راغـب ،  را گوينـد؛ به معناي پيوند اجزاي يك چيز»  جمع«  ،راغب

)برخـي ديگـر مـي گوينـد: از     53،ص 8،ج 1414آن را به معناي جمع كـردن (ابـن منظـور ،   
» جمع، يجمع « ه جامعيت مصدر صناعي، از لفظ جامع و اسم فاعل از ماده لحاظ لغوي كلم

) برخي آن را به معناي گرد آوردن و در نتيجه لفظ جـامع   282،ص1380است .( طباطبايي،
) بنـابراين مـي    282،ص1368را نيز به معناي گرد آورنده و فراگيرنده دانسته انـد. ( سـياح ،  

اسـت كـه   » فراگيرندگي«و » گردآورندگي«ور كلي به معناي توان گفت لفظ جامعيت به ط
متعلّـق   ،البته با توجه به محل و مورد استعمال و كلمه اي كه اين لفظ با آن به كار رفته است

  اين كلمه متفاوت خواهد بود.
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  :   1مفهوم اصطلاحي جامعيت
بر هر چيزي اطـلاق   ،از جمله اصطلاحاتي است كه بر بيانگري قرآن» جامعيت « واژه 

؛ چراكـه در آثـار قـدما،    است شده  و مشخص نيست كه واضع اين اصطلاح چه كسي بوده
نيامده است؛ تنها برخي از نويسندگان معاصر كـه دربـاره    ،اين واژه و تعريف اصطلاحي آن

  جامعيت قرآن قلم فرسايي نموده اند تعريفي اصطلاحي از آن ارائه داده و گفته اند: 
در همـه   ،تمام اموري است كه براي تكامل فرد و جامعه ،قرآن به معناي بيانجامعيت 

جنبه هاي معنوي و مادي لازم است؛ اما نه چنانكه قرآن دايـرة المعـارف بزرگـي باشـد كـه      
تمام جزئيات علوم رياضي و جغرافيايي و شيمي و فيزيك و گياه شناسي و ماننـد آن در آن  

جامعيت قرآن، شمول و فراگيري قرآن در بيان امور مربوط به  آمده باشد بنابراين، منظور از
  ) 361، ص:11، ج1374سعادت و تكامل مادي و معنوي است.(مكارم شيرازي،

 ،هـاي آن  شـمول و فراگيـر بـودن آيـات و آمـوزه     «يا اينكه مقصود از جامعيت قرآن، 
،ص 1390ب، اسـت (مـؤد  » هـا و اعصـار   در تمـامي دوران  ،نسبت به همة شئون زندگي بشر

233(  
جامعيــت يعنــي وجــود مجموعــه رهنمودهــا و دســتوراتي كــه  :« برخــي مــي گوينــد 

پاسخگوي نيازهاي انسان در راه دست يابي به سـعادت و خوشـبختي در هـر عصـر و زمـان      
كه اگر آن گفته ها و دستورات و شرح مقررات نباشـد، انسـان بـه سـعادت و تكامـل       ،باشد

  )  18، ص1380ايازي،».( نمي رسد

                                                 
 آثـار  در و پيشـينيان  ميـان  در. كه درعصر معاصر در ميـان علمـاء و متفكـران رواج يافتـه اسـت      است پيدايي نو واژگان از جامعيت 1

مبـاحثي چـون   بلكه نظريات مربـوط و مـرتبط بـا ايـن عنـوان در ذيـل       است.  نگرفته قرار بحث مورد نام اين به عنواني ايشان مكتوب
ايـن موضـوع از جملـه مباحـث مـورد       .و يا دايره شمول و قلمرو معارف قرآني، مورد اشاره قرار گرفته انـد   "علوم مستنبط از قرآن"

بوده است. متفكران معاصر از زوايايي مختلفي به ايـن   كسي چه اصطلاح اين واضع كه نيست اعتناي علماء معاصر است. اما مشخص
ند و به همين خاطر اصطلاحاتي را در اين خصوص ابداع و ضمن آنها به مساله جامعيت پرداختـه انـد از ايـن افـراد     مساله نگاه مي كن

مي توان به افراد ذيل اشاره كرد.عبد الرزاق، شهيد مطهري ،علامه طباطبايي، آيت االله مكارم شيرازي، آيت االله جوادي آملـي، آيـت   
 لكريم سروش، دكتر ايازي، دكتر مودب .....االله مصباح يزدي، مهدي بازرگان ، عبدا
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جامعيـت در اصـطلاح بـه معنـي فراگيـري و شـمول       :« در تعريف ديگري آمده است 
است، حال اين شمول چه در عرصه آموزه هاي ديني باشد و چه توسعه داشته باشـد و امـور   

  ) 2،ص 1392(شفيعي،». غير ديني را نيز شامل بشود

  جامعيت قرآن ازمنظر تفسير الميزان
ترين آثار تفسيري قرن حاضر است و در نوع خود كم  تفسير الميزان، يكي از بزرگ 

تفسـير شـريف الميـزان     ،نظير و مايه مباهات و افتخار شيعه اسـت. در ميـان سـايرآثار ايشـان    
جايگاه ويژه اي دارد. علامة طباطبايي با آگـاهي از شـيوه هـاي مفسـران گذشـته و نگـرش       

فسـران و متفكـران هـم عصـرش در     نقاّدانه بر تفاسير علماي سلف ،آراء و نطريات جديـد م 
به تفسير قرآن و پاسخ به سـوالات   ،خصوص قرآن با عنايت به رعايت ظرايف و دقايق لازم

و شبهات مطرح مي پردازد .يكي از مسائلي كه علامه در تفسيرش بـه آن توجـه جـدي مـي     
  نمايد؛ بحث جامعيت قرآن است.    

  جامعيت مقايسه اي ازمنظر تفسير الميزان
يكي از ابعاد جامعيت قرآن ،جامعيت آن در مقايسـه   ،ظر برخي از صاحب نظراناز من

قرآن جامع  ،ايشان معتقدند كه در مقايسه با ديگر كتب وحياني ؛با ديگر متون وحياني است
، چرا كه پيامبر اسلام خاتم پيامبران است و داراي مقام جامع مـي باشـد. چـون چنـين      است
همانند وي جامعيت دارد و خاتم متون وحياني اسـت.   ،شده نيزكتابي كه بر وي نازل  ،است

ذيل آيـاتي   ،قرآن جامع كتب انبياي سابق است. علامه اين بعد از جامعيت را ،به همين دليل
) و اقوم بـودن قـرآن بـر سـاير كتـب آسـماني(       48چند و تحت عنوان مهيمن بودن ( مائده /

رح و بررسي كرده است. علامـه مـي گوينـد    )،ط13)، يا جامع بودن اسلام( شوري /9اسراء/
بيانش در طرح و ارائه مسائل كامل تر است، و تمـام جهـات    ،كه قرآن در قياس با تورات:«

ايشان ضمن نقل روايتي از امـام صـادق(ع) جامعيـت     ؛هر مسئله و موضوعي را  مطرح كرده
قرآن را در مقايسه با كتب پيشين آسماني از حيث بيان، تكميل ، نسخ مسائل و تفصيل كـل  
شيء بودن قرآن از تمام جهات را شاخص آن دانسته است. اين روايـت بـه شـرح ذيـل مـي      

  ) 147، ص:2،ج 1386.(طباطبايي،» باشد
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اللَّه بن وليد روايت كرده كـه گفـت: امـام صـادق ع فرمـود:       از عبد ،در تفسير عياشى
لْـواحِ مِـنْ کُـلِّ شَـيْ« خداى تعالى در قرآن در باره موسى ع فرمود:

َ
از اينجـا  » ءٍ  وَ کَتَبْنا لَهُ فِي الأْ

فهميم كه پس همه چيز را براى موسى ننوشته، بلكه از هر چيزى مقـدارى نوشـته، و نيـز     مى
ذِي تَخْتَلِفُونَ فِیهِ « وده: در باره عيسى ع فرم مْ بَعْضَ الَّ

ُ
نَ لَک بَیِّ

ُ
فهمـيم كـه پـس همـه      و مـا مـى  » لأِ

َ◌ جِئْنـا بِـكَ شَـھِیداً و« ، و در باره محمد ص فرمود:است معارف مورد اختلاف را بيان نكرده
لِّ شَـيْ  عَلی

ُ
لْنا عَلَیْكَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِک م ع فرمود: (قـال اللَّـه لموسـى ...)،    و اينكه اما» ءٍ  هؤُلاءِ وَ نَزَّ

لْواحِ مِنْ کُلِّ شَيْ« اشاره است به اينكه آيه شريفه: 
َ
بيانگر و مفسر آيه ديگرى است كه » ءٍ  فِي الأْ

لِّ شَـيْ« در باره تورات فرمود:
ُ
خواهد بفرمايد تفصيل هـر چيـز از بعضـى     ، و مى»ءٍ  وَ تَفْصِیلاً لِک
اگر در تورات همه چيز را از همه جهت بيان كـرده بـود.    جهات است، نه از هر جهت، زيرا

َنْ كلُِّ شيپس همين جمله شاهد بر آن است كه در تورات  ديگر معنا نداشت بفرمايد: (م ( ء
  )221، ص2همان، ج ».( هر چند همه چيز بيان شده، ولى از هر جهت بيان نشده است

تفـاوت قـرآن و عهـدين را از حيـث     امام با استناد به سـه آيـة قرآنـي،     ،در اين روايت
كنـد   گونـه اسـتفاده مـي    جامع بودن توضيح داده است. علامه از فرمايش امام صادق(ع) اين

سورة اعراف، تفصيل بـودن آن در   145كه منظور از تفصيل كل شيء بودن تورات در آيه 
ن آيـه،  تبعيضيه در فراز قبلـي همـي  » من«بعضي جهات است و نه همه جهات؛ به دليل وجود 

لْواحِ مِـنْ کُـلِّ شَـيْ«يعني 
َ
، ولـي قـرآن تفصـيل كـل شـيء در تمـام جهـات        »ءٍ  وَ کَتَبْنا لَهُ فِي الأْ

لِّ شَيْ«است.اما خداوند درباره قرآن فرموده است: 
ُ
(نه تبياناً من كل شيء). علامه با » ءٍ  تِبْیاناً لِک

لْواحِ مِنْ کُلِّ « دهد كه عبارت صدر آيه، يعني توجه به بيان روايت توضيح مي
َ
وَ کَتَبْنا لَهُ فِي الأْ

اسـت كـه دربـاره تـورات آمـده      »تفصیلاً لکـل شـيء«تفسير كنندة ذيل آيه، يعني جملة » ءٍ  شَيْ
  است.

 ؛از جمله دلايل علامه در خصوص ايـن موضـوع مـي تـوان بـه مـواردي اشـاره نمـود        
آخرين پيامبر الهـي، در نتيجـه قـرآن    ازجمله: اولاً، پيامبر اكرم (صلي االله عليه و آله و سلم) 

آخرين مرحله وحي خداوندي و جاودان براي اين امت و تمـام انسـان هـاي بعـدي خواهـد      
) ثانياً، امت اسلامي نسبت به امت هاي پيشين كامل مـي باشـد؛ در    19، ص2 بود؛ (همان، ج

باشـد. بنـابراين   نتيجه كتاب آسماني اين امت بايد كامل ترين مرحله برنامه الهي بـراي بشـر   
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) ثالثـا  277، ص14قرآن كريم متناسب با كمالات و شأن امت آخرالزمان اسـت.( همـان، ج  
قْوَمُ به وصف"توصيف اين ملت در آيه 

َ
تِي هِيَ أ تـر) يـا در    (قائم "اقوم ،"إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَھْدِي لِلَّ

دانيم همانا در ميان  اين را مى ؛ها ها است و يا در مقايسه با ساير شريعت مقايسه با ساير ملت
ها اين تنها اسلام است كه قائم به مصالح حيات و تمامى اهداف دنيايى و آخرتى  همه سنت

بنـا بـراين ملـت     ،جامعه است، بدون اينكه خيرى از ايشان سلب كـرده و از بـين بـرده باشـد    
 ،شـرايع الهـى قبـل    حنيف اقوم است بر حيات انسانى تا ديگر ملل. و اگر در مقايسه با سـاير 

در  ،هم چنان كه ظـاهرش هـم همـين اسـت      ،مانند شريعت نوح و موسى و عيسى (ع) باشد
از اديـان سـابق خـود كـه كتـب انبيـاء سـلف         ،اين صورت دليلش اين است كه دين حنيف

زيرا تمامى معارف الهى تا آنجا كه بنيه بشرى طـاقتش را   ؛تر است كامل ،متضمن آنها بودند
در ايـن ديـن    ،نين تمامى شرايعى كه بشر در زندگى خـود بـدان نيازمنـد اسـت    دارد و همچ

، هـم  اسـت  آمده، و حتى يك عمل از اعمال فردى و اجتماعى بشر را بدون حكم نگذاشـته 
قاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِـنَ الْکِتـابِ وَ مُھَ و "چنان كه فرموده: نْزَلْنا إِلَیْكَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ

َ
 "یْمِنـاً عَلَیْـهِ َ◌ أ

تر از آن چيزيست كه ساير كتب و شـرايع   كند قويم پس آنچه قرآن به سوى آن هدايت مى
 )63، ص 13 كنند.( همان، ج بدان هدايت مى

  جامعيت حداقلي ازمنظر تفسير الميزان
طبق اين ديـدگاه قـرآن، فقـط مسـائل ارزشـي و اخلاقـي را بيـان كـرده و بـه ديگـر            

ته است؛ ماننـد عـالمي اخلاقـي كـه بـه مسـائل سياسـي، اجتمـاعي و         موضوعات كاري نداش
پردازد و به بيان اوصاف پسنديده و نكوهيده انساني بسنده كـرده و در نهايـت    اقتصادي نمي

كنـد. صـاحبان ايـن ديـدگاه معتقدنـد كـه رسـالت و         ممكن است به منشأ و آثار آنها اشاره 
عنابخشي به زندگي انساني است و انسان خـود  (و به تبع آن هدف قرآن) م ،هدف اصلي انبيا

هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي را به شـكل صـحيحي برگزينـد و بـه كـار       تواند نظام مي
  هاي اجتماعي است. گيرد. بنابراين شأن قرآن، ساختن بعد معنوي آدمي، نه بيان نظام

اعي قـرآن كـه   هـاي اجتم ـ  كه ميزان آمـوزه « :علامه معتقد است ،در مقابل اين ديدگاه
ناظر به مسائل دنيايي از جمله مسائل اجتماعي ،سياسي ، اقتصادي .... به قدري فراوان اسـت  
كه به راحتي و با اندك مطالعه در سور وآيات قرآن ، نادرستي ديـدگاه يـاد شـده را بـرملا     
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زكـات، جهـاد،    مبارزه با ظلم، ،اجراي عدالت ،هايي مانند تشكيل حكومت شود. آموزه مي
امر به معروف و نهي از منكر، انفـاق ، تـولي و تبـري، ازدواج، طـلاق ، مرابطـه و معـاملات       

ذيـل آيـه آخـر سـوره آل      ،....آن كه با صراحت و وفور در قرآن مطرح شده اسـت. علامـه  
به تبيـين ايـن    ،»كلام في المرابطه في المجتمع الاسلامي«به صورت مستقل با عنوان  ،عمران

كه اسلام در تمام ابعادش، اجتمـاعي اسـت و نگـرش اجتمـاعي، بـر همـه        اند مسئله پرداخته
به روشني بر آميخته بـودن   ،هاي اسلام حاكم است. علامه مي گويند آيات وروايات آموزه

و عدم جدايي سعادت آخرتي از زندگي اجتماعي دلالت دارند و راه دسـتيابي بـه سـعادت    
كننـد.    هـاي اسـلامي معرفـي مـي     وبـه آمـوزه  پرداختن به مسائل دنيـوي در چارچ  ،آخرتي را

اولين كسـاني كـه بـه اجتمـاع بـه عنـوان يـك         ،درمورد ارتباط دين و اجتماع گفته مي شود
پيامبران الهي بودند. دعـوت بـه    ،هويت مستقل نگاه كردند و بر تشكيل جامعه تأكيد داشتند

ه اسـت. بـه تبـع آن،    اجتماع از زمان حضرت نوح (ع) كه قديمي ترين پيامبر است آغاز شد
اسلام هم ديني الهي است، بر اين تلاش بوده است كه خـود را بـه صـورت اجتمـاعي بيـان      

فقط در پرتو يك زندگي اجتمـاعي   ،كند. از طرف ديگر، برخي از سلسله معارف توحيدي
شايسته مؤثر هستند. اسلام در تشريع، قوانين اجتماعي را بر جنبه هاي عبادي مقدم مي دارد. 

يات الهي است. از اين رو، آمقدمه خداشناسي و معرفت به  ،ديگر، تكاليف عبادي سوي  از
كوچك ترين اخلال و تغييري در احكام اجتماعي اسلام، موجب فسـاد در ناحيـه عبوديـت    

م فساد در آن ناحيه، اخلال در امر معرفت خداوندي را در پي خواهد داشت. مه .شده است
و صابروا و رابطـوا و اتقـواالله   «ين اسلام اين آيه شريفه است كه: ترين دليل اجتماعي بودن د

  ) 212-144، ص 4 (همان، ج». لعلكم تفلحون
قرآن كتابي است كـه در تمـامي شـؤون مـرتبط بـا      « گويد: علامّه در اين خصوص مي

كند، از قبيل: معارف مبدأ و معاد، خلق و ايجـاد، فضـايل عمـومي     انسانيت انسان مداخله مي
(همـان،  » هـا و مـواعظ   اني، قوانين اجتماعي و فردي حاكم بر نوع انسان، قصص و عبرتانس
  ).20، ص 5ج
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  جامعيت حداكثري ازمنظر تفسير الميزان
اين نتيجـه   ،بررسي و تبيين مطالبي كه علامه در خصوص جامعيت قرآن بيان مي كند 

مبنـاي تفسـيري    جامعيـت حـداكثري قـرآن    ،را به دست مي دهد كه ايشان معتقد است كـه 
صحيحي براي قرآن نيست. زيرا قرآن براي هدايت و سعادت بشر نازل شده است. ايشان در 

امـا در قـرن   « فرمايـد:   مورد جامعيت حداكثري و اينكه قرآن جـامع تمـام علـوم اسـت، مـي     
اى در تفسير پيدا شد، و آن اين است، جمعى كه خود را  حاضر؟ در اين اعصار مسلك تازه

دانند، در اثر فرورفتگى و غور در علوم طبيعى، و امثال آن، كه اساسش حـس و   ىمسلمان م
تجربه است، و نيز غور در مسائل اجتماعى، كه اساسش تجربه و آمـارگيرى اسـت، روحيـه    

طرف مذهب فلاسفه مادى و حسى سـابق اروپـايى تمايـل پيـدا     ه گرى پيدا كرده، يا ب حسى
اند: معارف دينـى   ل ليز خوردند، .. و در نتيجه گفتهكردند، و يا به سمت مذهب اصالت عم

تواند مخالف با علـم باشـد، و علـم ميگويـد اصـالت وجـود تنهـا مـال مـاده و خـواص            نمي
محسوس آنست، پس در دين و معارف آن هم هر چه كه از دائره ماديات بيـرون اسـت، يـا    

جـود معـاد و جزئيـات    اگر از وجود هر چيزى خبر دهد كه علوم متعرض آن نيست، مانند و
بايد با   ؛آن يا آنچه كه تشريع بر آن تكيه كرده،و امثال آنها بايد به يك صورت تاويل شود

قوانين مادى توجيه شود.  ..مي گويند مسئله تشريع هم اساسش يك نبوغ خـاص اجتمـاعى   
راقـى  تواند قوانين خود را بر پايه افكار صالح بنا كنـد، تـا اجتمـاعى صـالح و      است، كه مي

بسازد. و اما در باره روايات مي گويند: كه روايات، به خاطر خلطي كـه در آنهاسـت، قابـل    
اعتماد نيست و تفسير آيـات قـرآن، بـه طريـق عقلـي (كـه در تفسـيرهاي گذشـتگان انجـام          

شد) را هم، علم، باطل كرد (روش عقلي را علم باطل كرد) پـس قـرآن را بايـد بـا علـم       مي
 )13، ص 1 ، جهمان».( تفسير نمود

لِّ «ايشان در تفسير آيه  
ُ
) تلويحا ضمن پاسخ به سوال كـه آيـا   89(النحّل/» شَیْءٍ     تِبْیَاناً لِک

جامعيت قرآن تنها در محدودة ظاهر و متكّي بر دلالت لفظي آيات آن است يا بر مجموعـة  
ردهاي ظاهر و باطن قرآن مبتني است؟ ديدگاه  خود را در خصوص جامعيت قرآن و رويك

تبيان و بيان به يك معناست و از آنجا كه قرآن كتاب « ايشان مي فرمايند:  .آن بيان مي كند
گري همگان است. در نتيجه، مراد از تبيان كُـلّ شـيء    هدايت براي عموم و شأن آن هدايت
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كننـدة تمـام نيازهـاي هـدايتي مـردم از معـارف        بيـان  ،بودن آن نيز اين خواهد بود كه قرآن
(طباطبـائي، ج   .»مربوط به مبدأ و معاد و اخلاق و شـرايع و قصـص و مـواعظ اسـت    حقيقي 

اين برداشت تفسـيري، بـر اسـاس ظـاهر معنـاي واژة      « فرمايد: ) ايشان در ادامه مي324ص12
تبيان است كه همان بيان معهود و اظهار مقاصد از طريق دلالت لفظي است. بر ايـن اسـاس،   

نها كليّات معارف و مسائل مرتبط بـا هـدايت بشـر را درك    ما از طريق دلالت لفظي قرآن ت
علم گذشته، آينده و آنچـه تـا   «كنيم، اما از سويي برخي روايات دلالت بر اين دارند كه  مي

، در قرآن آمده است. اگر چنين رواياتي صحيح باشـد،  »روز قيامت به وقوع خواهد پيوست
از بيان متعارف و از طريق دلالت لفظي مـراد   اش اين است كه تبيان بودن قرآن، فراتر لازمه

» دارد و فهم متعارف را بدان راهي نيست باشد. بنابراين، شايد غير از طريق دلالت پرده برمي
  ).325(همان،ص 

انـد   اينكه بعضي از عـالم نماهـا درصـدد برآمـده    « علامه در كلامي ديگر مي فرمايند: 
نموده، آنچه را از ظاهر آنهـا فهميـده بـا قـرآن      خاطر اينكه آبروي مباحث طبيعي را حفظ به

اند، زحمتي بيهوده كشـيده   را تأويل كرده  وفق دهند، آيات دال بر وجود معجزه و وقوع آن
قـرآن بـه   «) در جايي ديگـر مـي فرماينـد:    116، ص  1(همان ،ج». و سخنانشان مردود است

همه علومي كه در دسترس فكر تعلم علوم طبيعي و رياضي و فلسفي و فنون ادبي و بالاخره 
دعـوت   ،باشد بخش جامعه انساني مي انساني است و تعليم آنها به نفع جهان بشري و سعادت

ترغيباتي كه به تعلم علوم مختلف نمـوده، خـود متصـدي تعلـيم يـك       ،كند. قرآن كريم مي
، ص 1373(همـو، ». دوره كامل از معارف الهيه و كليات اخلاق و فقه اسلامي گرديده است

107(  

  جامعيت اعتدالي از منظر الميزان 
علامه جامعيت اعتدالي قرآن را صحيح ترين مبنا براي تفسير قرآن مي داند. او ضمن  

جامعيت اعتدالي را مناسب ترين وجـه بـا    ،رد افراط وتفريط هاي كه در اين باره انجام شده
ده كرن در اين زمينه تاليف هدف نزول قرآن معرفي مي كند. در تمام منابع مرتبطي كه ايشا

بر اين مبحث تاكيد نموده اند. در تفسير الميزان اين موضوع را تحت عنـاويني ازجلمـه    ،اند
: )يا نيازهاي مرتبط با سـعادت بشـر،(   325، ص 12جامعيت در محدوده هدايت، ( همان، ج 
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مـان، ج  ) يا در راستاي كمال اخـروي،( ه 23؛ همو، بي تا، ص:  82 - 81، صص7همان، ج 
) يا شئون مربوط بـه  255، ص 14و ج  280، ص11) يا نيازهاي ديني،( همان، ج 130، ص2

تـرين وجـه وتشـريح كامـل      ) بيان كردن هدف بـه كامـل  20، ص5انسانيت انسان (همان، ج 
  .) و امثال آن مطرح كرده است23 - 22مقاصد (همو ، ص 

وَ «در » واو«ه ظـاهر و سـياق آيـه،    با توجه ب« فرمايد:  سورة نحل مي 89علامه ذيل آية 
لْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ  لْنَـا عَلَیْـکَ الْکِتَـابَ «استينافيه نيست، بلكه حاليه اسـت و جملـة   » نَزَّ حـال از  » نَزَّ

...   «...كاف خطاب در جملة قبلي يعني و  ـؤُلاءلَـى ها عشَـهيِد ِاسـت و معنـاي آيـه    » جئِنْاَ بك
ر آنان آورديم، در حالي كه قبلاً بر تو در دنيا قرآن را نازل كرديم، چنين است: تو را گواه ب

كند و بدان حقّ و باطل دانسته  كتابي كه هر آنچه را كه مربوط به امر هدايت است، بيان مي
به معناى بيان است، و  -طورى كه گفته شدهه ب -تبيان براى هر چيزى است و تبيان .شود مي

لـذا   ،كتاب هدايت براى عموم مردم است و جز اين كـار و شـانى نـدارد    ،چون قرآن كريم
همه آن چيزهايى است كـه برگشـتش بـه هـدايت باشـد از قبيـل       » ء لكلُِّ شيَ« ظاهرا مراد از

معارف حقيقى مربوط به مبدأ و معاد و اخلاق فاضله و شرايع الهى و قصص و مواعظى كـه  
(نه اينكـه تبيـان    .آن محتاجند، و قرآن تبيان همه اينها استمردم در اهتداء و راه يافتنشان به 

  )383، ص 12 (همان، ج» براى همه علوم هم باشد
در قلمرو هدايت و تربيت تفسير كرده اند. او در اين باره  ،ايي ديگر جامعيت قرآن راجدر  

كـه  آنچه ملاك است و كوتاهي را از جانب قرآن منتفي مي سازد، ايـن اسـت   «مي نويسد: 
قرآن تمام مطالب لازم در حوزه هدايت و سـعادت را همـراه دارد و در ايـن زمينـه از هـيچ      

يا لوح محفوظ  ،چيست؟ مقصود از آن» كتاب«اما مراد از  كوششي فروگذار نكرده است...
يا قـرآن اسـت. بنـابراين،     ،است كه همه چيز از گذشته و حال و آينده در آن مكتوب است

اهد بود: از آنجا كه قرآن مجيد كتاب هدايتي كه به صـراط مسـتقيم ره   معناي آيه چنين خو
مبتني بر بيان حقايق معارفي است كه در مقام ارشـاد بـه حـقّ     ،آن  نمايد و اين هدايتگري مي

نيازي نيست. در اين كتـاب، نسـبت بـه بيـان هـر       صريح و حقيقت محض، كسي را از آن بي
دانسـتن آنهـا متوقّـف اسـت، هـيچ گونـه تفـريط و        آنچه سعادت دنيوي و اخُروي مردم بـه  
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صورت نگرفته است، همان گونه كه خداوند در جاي ديگر قـرآن فرمـوده اسـت:      كوتاهي
لِّ «

ُ
لْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِک   ).81، ص 7(همان، ج» ءٍ   شَی    نَزَّ

ي اسـت كامـل؛   كه قرآن مجيد كتاب« كند در كتاب قرآن در اسلام تصريح مي ،علامه
تـرين   بدين معني كه هم هدف كامل انسانيت را در خود دارد، و هم آن هدف را بـه كامـل  

بيني كامـل و بـه كـار بسـتن اصـول       وجه بيان كرده است. وي سپس هدف انسانيت را جهان
كنـد كـه    بيني ذكـر كـرده، تصـريح مـي     اخلاقي و قوانين عملي مناسب و ملازم با آن جهان

او در اين باره به آياتي از جمله آيـة  ». كامل اين مقصود را بر عهده دارد قرآن مجيد تشريح
هر چيزي كه بشـر در  «رسد:  بندي مي كند و در ادامه به اين جمع سورة نحل استشهاد مي  89

باشد، در ايـن كتـاب بـه     پيمايش راه سعادت و خوشبختي از اعتقاد و عمل به آن نيازمند مي
  )23 - 22( همو ، صص ».طور كامل بيان شده است

  جامعيت قرآن از منظر تفسير روح المعاني
از مفسران برجسته قرن سيزدهم در ميان مفسران اهل سنت است؛ كـه بـه تيـز     ،آلوسي

بيني ، دقت و مسلط بر تفسير؛ مشهور است. تفسير او به دليل استفاده از اكثر تفاسير و منـابع  
مورد توجه مفسران و محققان بعد از او قرار مي گيرد. از ايـن رو ايـن تفسـير     ،علمي زمانش

ناميـده  » المنهج الموسـوعي  « يا » المنهج الجمعي «و شيوه تفسيري او را » ملتقي التفاسير «را 
 است ايشان يكي از مفسراني ،) در موضوع جامعيت قرآن166،ص1388اند. ( عبد الحميد، 

بخشي را به اين امر اختصاص مي دهد و ابعاد مختلف آن را  ،ه استكه توجه ويژه اي داشت
  در تفسير خود مورد توجه قرار داده است.

  جامعيت مقايسه اي از منظر تفسير روح المعاني
 37اسـراء ،   9شـوري ،   13بقـره ،  101آيات متعددي از جمله:آيه  ،آلوسي ذيل تفسير

ر ساير كتب آسماني را مي پـذيرد. ايشـان در   بروج ....جامعيت و اشتمال قرآن ب 27يونس ، 
مْ « تفسير آيه

ُ
قاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُھَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْک نْزَلْنا إِلَیْكَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ

َ
بَیْـنَھُمْ وَ أ

نْزَلَ اللّهَ 
َ
نه تحريـف و تبـديل چنانچـه در    يعني اينكه قرآن از هرگو»  مُھَیْمِناً « مي گويد:» بِما أ

تِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ « قرآن آمده است
ْ
قـرآن توسـط خداونـد     42فصلت/»لا یَأ
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ـا لَـهُ لَحـافِظُونَ « حفظ مي شود  چنانچه خداوند در قرآن مي فرمايد: کْرَ وَ إِنَّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ » إِنَّ
ن در ادامه مي گويـد :قـرآن مشـتمل و جـامع احكـام شـرعيه وباقيـه كتـب         ) ايشا9(الحجر/ 

ـا «) درتفسـير آيـه   321، ص 3 ؛همـان، ج  64، ص1 ،ج1415الالهيه مي باشـد.( آلوسـي،    وَ لَمَّ
قٌ لِما مَعَھُم.... هِ مُصَدِّ ) چندين احتمال نقل مـي كنـد. اولا    101(بقره / » جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّ

قٌ لِما مَعَھُـم« منظور از اينكه ثانيـا اينكـه قـرآن     ،يعني تورات يا اينكه منظور انجيل است»  مُصَدِّ
تصديق مي كند آنچه از قواعد توحيد، اصول دين، اخبار امم، مواعظ و حكم كه آنها آمده 

 ،ثالثا اينكه آشكار مي كند آنچه در آن كتب به صورت غامض و پيچيده آمده است ،است
را حمل بر عموم كرده اند زيرا قرآن مشتمل برآنچه كـه در كتـب آسـماني    » ما«ي رابعا برخ

  )336، ص  1.(همان ،ج» پيشين آمده است مي باشد

  جامعيت حداقلي از منظر تفسير روح المعاني
اسراء ديدگاه حـداقلي را مـي    12سوره نحل و آيه  89آلوسي در بخشي از تفسير آيه 

له از قرآن و روايات مستنداتي نقل مـي كنـد. ايشـان در ايـن     پذيرد. و براي توضيح اين مسئ
خصوص ابتدا امور را به امور ديني و دنيوي تقسيم مي كند و اعلام مي كند كه امور دنيوي 

بلكـه آنچـه مـورد اهتمـام      ،مورد اهتمام شارع نيستند و اصلا براي اين امور مبعوث نشده اند
امـور دينـي را بـه امـور      ،در ادامه بحـث  ؛ي كندجدي شارع مي باشد را امور ديني معرفي م

اصلي و فرعي تقسيم مي كند و هدف اصلي انبياء را توحيد و مراد مطلـوب از خلقـت بشـر    
از قرآن وروايات شـاهد مثـال    ،عبادت و شناخت خداوند بيان مي كند. براي تبيين مساله ،را

نْـسَ إِلاَّ :« نقل مي كند. از جمله اينكه خداونـد در قـرآن مـي فرماينـد      وَ مـا خَلَقْـتُ الْجِـنَّ وَ الإِْ
کُنْـتُ کَنـزا مَخفّیـا ) و يا اينكـه در حـديث قدسـي آمـده اسـت كـه :       56ذاريات/ »( لِیَعْبُـدُونِ 

؛ مخفي بودم ،دوست داشتم شناخته شوم ،پس خلـق  فَاَحبَبْتَ اَن اُعْرَف فَخَلَقْتُ الخلَقَ لاُِ◌عرَف
) براساس آنچه گفته شد نتيجه مي گيـرد كـه   454، ص 7 راآفريدم تا شناخته شوم. (همان ج

قرآن كريم متكفل بيان امور اصلي دين به كامل ترين وجـه بيـان مـي كنـد، و مـراد از كـل       
شـامل   ،يعني توحيد ومعرفت االله مي داند و مـي گويـد ايـن مسـئله     ،شيء را امور اصلي دين

  امور ديني به صورت مطلق نمي شود. (همان)
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بار ديگـر مطالـب فـوق را تاكيـد مـي كنـد و مـي         ،سوره اسراء 12آيه  ايشان در ذيل
سـوره اسـراء اسـتناد مـي كنـد.       56قرآن بيان كننده امور اصلي دين است و بـه آيـه   «گويد: 

دليلـي بـرا بيـان     ،اينكه در قرآن از احوال خورشيد و ماه ، شب و روز سخن به ميان آمده را
  ) 34، ص 8 (همان ،ج» . عبادت خداوند مي داند عظمت خداوند و اشتغال هرچه بيشتر به

  جامعيت حداكثري از منظر تفسير روح المعاني
سـوره   38سـوره يوسـف ،   111سوره انعام ، 38سوره نحل ،  89آلوسي در ذيل آيات 

به تشريح ديدگاه جامعيت حداكثري قرآن مي پردازد ؛ و براي اثبات آن از  ،يوسف و غيره
مستنداتي رانقل مي كند. علاوه بر نقل اين دلايل ايشـان هرگـز در   احاديث و كلام مفسران 

صدد نقد اين ديدگاه بر نيامده است. از جمله رواياتي كه او نقل مي كند مي توان به مـوارد  
  زير اشاره كرد.

؛ هركس علم اولـين  من أراد علم الأولین و الآخرین فلیتل القرآن ابن مسعود مي فرمايد :
) يا روايت ابن ابن ابي  9، ص 1 اهد، بايد در قرآن تفكر كند. (همان،  جخو و آخرين را مى

ء و  حاتم از ابن مسعود كه مي گويد: أنزل في هذا القرآن كل علـم و بـين لنـا فيـه كـل شـي      
در اين قرآن هر علمي نازل شده ودر آن هر چيـزي   ؛لكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن

علم ما از آنچه كه در قرآن براي ما بيان شده است قاصر اسـت.(  براي ما بيان شده است؛ اما 
 )144، ص 4 همان ،ج

بر تبيين گستره جامعيت حداكثري قرآن  ،روايتي ديگر از ابن عباس نقل مي كند كه در آن
تاكيد شده است. ايشان مي گويد : لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب االله تعـالي؛ اگـر   

 آن را در كتاب خدا مي يابم .(همان )افسار شترم گم شود 

ديدگاه ابـن   ،استفاده از اقوال مفسرين است در اين خصوص ،يكي ديگر از مستندات ايشان
ايشان مـي   ،ابوالفضل مرسي را كه از طرفداران جدي جامعيت حداكثري قرآن نقل مي كند

ة إلا المـتکلم بـه، ثـم جمع القرآن علوم الأولین و الآخرین بحیث لـم یحـط بھـا علمـا حقیقـگويد: 
رسول اللّه صلی اللّه تعالی علیه و سلم خلا ما استأثر به سبحانه، ثم ورث عنه معظم ذلـك سـادات 

  ) 216، ص 7(.همان ،ج الصحاب....
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كـه پيـامبر    ،ايشان در بخش ديگري از تفسـير خـود ايـن گونـه اظهـار نظـر مـي كنـد        
واحكام شريعت نزد اوست .بنابراين  تمام اسرار الهي ،(ص)معدن علوم اولين وآخرين است

مشتمل بر همه اين اسرار واحكام شريعت مي داند، وميان جامعيت علم پيـامبر(ص)   را قرآن
در نتيجه به گستردگي قلمرو جامعيت قرآن اعتراف  .وجامعيت قرآن ارتباط بر قرار مي كند

  )233،ص 7؛ ج 190،ص3مي كند . (همان ج
» كـل  «ه نقل از گروهي از مفسران مي گويد: بعضي سوره يوسف ب111در تفسير آيه 

نشده و معتقد است كه قـرآن تبيـان   » شيء « را به معني استغراق مي دانند وقائل به تخصيص
ايشان ضمن اعتراف به اخـتلاف سـطح علـم مخاطبـان در      .هرچيزي از امور دين ودنيا است

ن بعيـد نيسـت. (همـان    معتقد است كـه دسترسـي بـه ايـن علـوم بـراي خردمنـدا        ،فهم قرآن
 )73،ص7،ج

نكته اي كه ذكر آن در اينجا لازم مي باشد ؛ اين است كه؛ آلوسـي ايـن ديـدگاه را نقـل و     
تبيين مي كند و براي آن مستنداتي بيان؛ و نقد نمي كنـد. از طـرف ديگـر آنچـه از فحـواي      

لفـاظ قابـل   سخنان ايشان به دست مي آيد اين است كه بسياري از اين علوم به حسب ظاهر ا
در يافت نيستند .بلكه براي دسترسي به آن علوم بايد به باطن قرآن وتاويل آن آيات دسـت  

  ) 7،ص1يافت . (همان ج

  جامعيت اعتدالي از منظر تفسير روح المعاني
 ،بررسي مطالبي كه آلوسي ذيل آيات مربوط به جامعيت در تفسيريش بيان مي كنـد  

دگاه حـداقلي و حـداكثري را نقـل مـي كنـد، دلايـل و       اين نتيجه را مي دهد كه هرچند دي
براسـاس هـدف    ،مستنداتي براي آنها بيان مي كند. اما ديدگاه اعتدالي را از ساير مباني برتر

  قرآن مي پذيرد و در خصوص آن بحث مي كند.
مصـدر اسـت و اسـم نيسـت.     » تبيان « سوره نحل مي گويد :  89آلوسي در تفسير آيه 

جميع آنچه كه متعلق به امر دين است ؛ مي باشد. دليل اين مسـاله ايـن   » ء  شىَ    لكلُِّ« مراد از 
) به تبعيت از پيامبر(ص) امـر شـده اسـت.     3نجم /»( وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْھَوی« است كه طبق آيه 

بِـعْ :« همچنين مي گويد: بخشي را اجماع پاسخ مي گويد چنانچه خداونـد مـي فرماينـد     وَ یَتَّ
) زيرا اين آيه بر اساس آنچـه از شـافعي وگـروه ديگـر نقـل      115نساء/»( یْرَ سَبِیلِ الْمُـؤْمِنِینغَ 
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شده است دليل بر اجماع است. در ايـن زمينـه از پيـامبر (ص) روايـت شـده اسـت كـه مـي         
. بخشـي را قيـاس   علیکم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدین من بعدي عضّوا علیھا بالنواجذفرمايند : 

  زيرا تبيان بودن سنت ،اجماع و قياس مستند به كتاب است . ،مي دهدجواب 
از قول گروهي كه به اسم آنها اشاره نمي كنـد دو ديـدگاه    ،ايشان در ادامه تفسير آيه

لِّ « را در تفسير 
ُ
امـا دلايـل معتقـدان     ،نقل، نقد و در نهايت ديدگاه اول را مي پذيرد» ءٍ   شَی    لِک

بـراي تكثيـر و تفخـيم اسـت . يعنـي      »  کُـلَّ « . ديدگاه اول مي گويد : اين نظر را رد مي كند
رُ کُـلَّ « قرآن تبيان براي بسياري از امور  است نه همه امور چنانچه خداوند مي فرمايند :  تُـدَمِّ

ھا  شَيْ بِّ مْرِ رَ
َ
بر مبالغه در بيـان دلالـت مـي كنـد . ثانيـا      » تبيان «) زيرا اولا   25الأحقاف/»( ءٍ بِأ

يعني اينكـه خـدا آنهـا را     ،برخي از امور ديني هستند كه قرينه مقاميه آنها را اقتضا نمي كند
لِّ  «بيان نكرده است. بنابر اين با اين دليل 

ُ
« را به امور ديني تخصيص مي زنـيم. پـس   » ءٍ   شَی    لِک

لِّ 
ُ
افاده عموم نمي كند بلكه افاده كثرت مي كند. آلوسي در نقد نظر اول مي گويد: » ءٍ   شَی    لِک

به حسب كميت است نه كيفيـت. در نقـد نظـر دوم مـي گويـد : بـرعكس       » تبيان «مبالغه در 
آنچه گفته شد؛ قرينه مقاميه اقتضا مي كند كه خداوند همه امور ديني را بيان كند نه برخـي  

برمعناي حقيقي آن در جمله مي داند. »     کُلِّ « بل قبول نظر اول را ابقاي از امور. ايشان وجه قا
  برعموم و اجتناب از تقدير و مجاز مي داند.» ٍء   شَی« وجه قابل قبول ديدگاه دوم را ، ابقاي 

را نمـي تـوان بـه معنـاي     »     كُـلِّ «  ،از قول گروهي از مفسران نقل مي كند كه معتقدند
قرآن هرچيزي از امر دين ودنيا را بيان كرده است اما براي استخراج همه  تكثير گرفت بلكه

  امور از قرآن بايد مراتب فهم مردم را در نظر داشت.
 ،ايشان ضمن رد اين نظر مي گويد: كه قرآن همه امور مربوط به دين را بيان مي كنـد 

كنـد. ايشـان مـي    برخي را سنت، اجمـاع و قيـاس بيـان مـي      ،اما برخي را خود بيان مي كند
تخصيص قرآن را پذيرفته اند. به عنوان شاهد مثال چند روايت را نقل  ،گويد: اكثر مفسرين

روی البخاري عن ابن مسعود رضي اللّه تعالی عنه أنه قال:  لعن الله الواشمات مي كند. ازجمله : 
لـه! فبلـغ ذلـک والمستوشمات، والنامصات والمتنصـمات، والمتفلجـات للحسـن، المغیــّرات خلـق ال

فأتته فقالت: ماحـدیث بلغنـی عنـک؟ انـک  –وکانت تقرأ القرآن -امرأهً من بنی اسد یقال لھا ام یعقوب
لعنت الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق الله. فقال عبدالله: وما لی لا ألعن 

مـا بـین لـوحی المصـحف فمـا  من لعن رسول الله(ص) و هو فی کتاب الله؟ فقالت المرأه: لقد قرأت



 2، شماره پياپي 1394دانشگاه قم: سال يكم، شماره دوم، پاييز و زمستان  ةدوفصلنام

 

 
ش

پژو
ی

ط ر 
ی 

۵٠ 

وما آتـاکم الرسـول فخـذوه و مـا نھـاکم عنـه «وجدته، فقال: لئن قرأتیه لقد وجدتیه. قال الله تعالی
) فقالت المرأه: فانی اوی شیئاً من هذا علی امرأتک الان. قال: اذهبی فانظری.  ٧حشر/»( فانتھوا 

ت: ما رأیت شیئا. فقال: اما لو کان ذلـک لـم فدخلت علی امرأه عبدالله فلم تر شیئا. فجاءت الیه فقال
ابن مسعود فرمود: خدا لعنت كند زنان سوزن زننده را، زناني كه مي خواهند سوزن  نجامعھا.

زده شوند(خال كوبي) و زناني كه از ديگران مي خواهند ابروهايشان را اصلاح كند و زناني 
ت خـدا را تغييـر مـي دهنـد. ايـن      كه ميان دندان هايشان را گشاد نموده، جهت زيبايي خلق ـ

سخن به زني از بني اسد كه به ام يعقوب مي گفتند رسيد. او زني بود كه قـرآن مـي خوانـد    
پيش ابن مسعود آمد و گفت چه سخني از تو به من رسـيده تـو زنـان واشـمه و مستوشـمه و      

 را وا االله رسـول  كـه  را كسـي  چـرا : گفـت  عبـداالله  اي؟ كـرده  لعنت را …نامصه و متنمصه 
يكه آن در كتاب خدا هست. زن گفـت: مـن تمـام قـرآن را     حال در نكنم؟ لعنت كرده لعنت

خوانده ام آن را نديده ام. عبداالله گفـت اگـر آن را خوانـده باشـي مـي يـابي االله تعـالي مـي         
فرمايد: هر آنچه را كه رسول االله براي شما بدهد آن را بگيريـد و آنچـه شـما را از آن نهـي     

باز ايستيد و در گذريد. زن گفت من چيزي از اين ها را بر زن خودت مي بيـنم  از آن  ،كند
عبداالله گفت:برو ببين. زن رفت زن عبداالله را ديد و چيزي از آنهـا را بـر او نديـد. زن پـيش     
عبداالله برگشت و گفت: چيزي نديدم. عبداالله گفت اگر چيزي بر او بود بـا او همسـر داري   

  )  216، ص 7نمي كردم. (همان،ج
آلوسي  در ادامه مي گويد: ضرورتي ندارد كه قرآن تمام امور و مسائل را بيـان كنـد   
چونكه مبالغه در تبيان به اعتبار كميت است نه كيفيـت، از طـرف ديگـر بيـانگري قـرآن بـه       

  ) 216،ص 7صورت تفصيلي و اجمالي در موضوعات مي باشد .(همان،ج
لْبابِ ما کانَ حَدِیثاً یُفْتَریلَقَدْ کانَ فِي قَصَصِ « در تفسير آيه 

َ
ولِي الأْ

ُ
وَ لکِنْ تَصْـدِیقَ   ھِمْ عِبْرَةٌ لأِ

ذِي بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصِیلَ کُلِّ شَيْ ) مي گويد: منظور 111يوسف /»(ءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُون  الَّ
چيز هايي است كه در امر دين انسان بـه  تمام  ه ياين است كه قرآن بيان كنند»  ءٍ  کُلِّ شَيْ« از

يا بي واسـطه آن   ،آن محتاج است، مي باشد. هيچ امر ديني نيست مگر اينكه قرآن با واسطه
  )216، ص7،ج 144، ص 4را بيان مي كند. (ج 
ذِ « در تفسير آيه  رَ الْمُؤْمِنِینَ الَّ ساً شَدِیداً مِنْ لَدُنْهُ وَ یُبَشِّ

ْ
ماً لِیُنْذِرَ بَأ نَّ قَیِّ

َ
ـالِحاتِ أ ینَ یَعْمَلُونَ الصَّ

جْراً حَسَناً 
َ
ماً « ) مي گويد : مراد از  1(كهف/»  لَھُمْ أ يعني اينكه قرآن بيان كننـده مصـالح   »  قَیِّ
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مشـتمل بـر بيـان هـر آنچـه در       ،زيـرا آيـات قـرآن    ،عباد و متكلف به بيان اين مصالح اسـت 
  ) 193، ص8خصوص معاش و معاد لازم است؛ مي باشند. (همان ،ج 

  وجه اشتراك تفسير الميزان وروح المعاني  
علامه و آلوسي بر اين عقيده اند كه : قرآن كـه در مقايسـه بـا سـاير كتـب مقـدس از       

ا؛ كـه بـه صـورت    جامعيت و قيوميت بر خوردار است. همچنين تصديق كننده آنچه از آنه ـ
  تحريف نشده باقي مانده بود مي باشد.  

هر دو مفسر به اين مسئله اذان دارند كه جامعيت قرآن در حوزه امـور دينـي براسـاس    
هدف نزول قرآن و بعثت انبياء كه همان هدايت بشر به سـمت رسـتگاري وسـعادت دنيـوي     

  واخروي است مي باشد .
ائل علمي براي كمك به فهـم و تفسـير قـرآن    هر دو مفسر معتقدند كه مي توان از مس

البته علوم قطعي ؛ هر دو مفسر در تفسير آيات از علـوم قطعـي اسـتفاده كـرده      ،استفاده كرد
  اند.

را بر امور ديني به طور مطلـق حمـل مـي    » كل شيء«  ،علامه  در تفسير آيات مربوطه
ند. آلوسي هم در بخشي از كند و از محدود ساختن امور به امور اصلي و فرعي امتناع مي ك

امور ديني به طور مطلق  ،را» كل شيء« نظريات خود بر اين مسئله تاكيد مي كند و منظور از
اين تفكيـك و محـدود سـازي را     ،مي داند. هر چند در بخشي ديگر از اظهار نظرهاي خود

  مي پذيرد . 
ر علوم اولين و در بحث قلمرو جامعيت و توضيح درباره رواياتي كه قرآن را مشتمل ب

تنهـا كليـات معـرف ومسـائل      ،علامه مي گويد: ما از طريق دلالت لفظـي  ،آخرين مي دانند
تبيـان بـودن    ،اما چنين رواياتي اگـر صـحيح باشـند    ،مرتبط با هدايت بشر را درك مي كنيم

بنـابراين   ،طريـق دلالـت لفظـي مـراد باشـد      اگروثابت مي كندقرآن را فراتر از بيان متعارف 
سـت. آلوسـي در   خـارج ا فهم متعـارف   از عهده يغير از طريق دلالت پرده بر دارد و شايد

بلكـه   ،برحسب دلالت لفظي قابل دريافت نيستند ،اين زمينه معتقد است كه بسياري از علوم
  براي دسترسي به آن علوم بايد به باطن قرآن و تاويل آنها دست يافت.     
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  لمعانيوجه افتراق ديدگاه الميزان و روح ا
هاي قرآن كه نـاظر   علامه در خصوص جامعيت حداقلي معتقد است كه: ميزان آموزه

به مسائل دنيايي از جمله مسائل اجتماعي ،سياسي ، اقتصادي .... به قدري فراوان است كه به 
شود  راحتي و با اندك مطالعه در سور وآيات قرآن ، نادرستي ديدگاه ياد شده را برملا مي

يات الهي اسـت. از ايـن   آمقدمه خداشناسي و معرفت به  ،از طرف ديگر، تكاليف عبادي (.
رو، كوچك تـرين اخـلال و تغييـري در احكـام اجتمـاعي اسـلام، موجـب فسـاد در ناحيـه          
عبوديت شده است، فساد در آن ناحيه، اخلال در امر معرفـت خداونـدي را در پـي خواهـد     

و صـابروا و  «دين اسلام ايـن آيـه شـريفه اسـت كـه:       ترين دليل اجتماعي بودنم داشت. مه
بلكـه   ،اما آلوسي نـه تنهـا ايـن ديـدگاه را نقـد نمـي كنـد        )».رابطوا و اتقواالله لعلكم تفلحون

  مستنداتي از قرآن در تاييد آن نقل مي كند .
سـوره نحـل مـي گويـد: تبيـان و       89ذيل آيه  ،علامه در خصوص جامعيت حداكثري

گـري   و از آنجا كه قرآن كتاب هدايت براي عموم و شـأن آن هـدايت  بيان به يك معناست 
 ،اين خواهـد بـود كـه قـرآن     ،بودن آن نيز» تبيان كلُّ شيء«در نتيجه، مراد از  ،همگان است

كنندة تمام نيازهاي هدايتي براي رسيدن به سعادت اسـت. اينكـه بعضـي از عـالم نماهـا       بيان
ي مباحث طبيعي را حفظ نموده، آنچه را از ظاهر آنها خاطر اينكه آبرو اند به درصدد برآمده

 ،فهميده با قرآن وفق دهند، زحمتي بيهوده كشيده و سخنانشان مـردود اسـت. امـا از سـويي    
علم گذشته، آينده و آنچه تـا روز قيامـت بـه وقـوع     «برخي روايات دلالت بر اين دارند كه 

اش ايـن اسـت    ي صحيح باشد، لازمه، در قرآن آمده است. اگر چنين روايات»خواهد پيوست
كه تبيان بودن قرآن، فراتر از بيان متعارف و از طريق دلالت لفظي مراد باشد. بنابراين، شايد 

آلوسـي   ،دارد و فهم متعارف را بدان راهي نيسـت. در مقابـل   غير از طريق دلالت پرده برمي
كند بلكه از آيـات ،روايـات   نه تنها آن را رد نمي  ،اين مسئله را در تفسيرش مطرح مي كند

  شاهد مثال ومستنداتي  نقل مي كند . ،و اقوال مفسران
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  نتيجه  
بـا توجـه بـه     ،آنچه از بررسي اين دو اثر گرانسنگ به دست مي آيد اين است كه علامه

معتقـد   ،هدف نزول قرآن كه هدايت بشر براي رسيدن به رسـتگاري در دنيـا و آخـرت اسـت    
اما آلوسي در اين باره شـبهات زيـادي در    .است كه قرآن از جامعيت اعتدالي برخوردار است

به همين خاطر نمي تواند مبناي خاصي را براي جامعيت قرآن بپذيرد. هرچند ابتـدا    ،ذهن دارد
گاهي به سـمت جامعيـت حـد     ،اما در قسمت هاي ديگر تفسير ،جامعيت اعتدالي را مي پذيرد

گاهي به سمت جامعيت حـداقلي تمايـل    ؛تمايل پيدا مي كند و ادله آن را نقل مي كند اكثري
پيدا مي كند و سرانجام هم هيچكدام را نقد يا نفي نمي كند. در نتيجه آنچه در مـورد ديـدگاه   

  زير مي باشد. ح اين دو مفسر برزگ در خصوص جامعيت مي توان گفت به شر
اند كه: قرآن كه در مقايسه با ساير كتـب مقـدس از   علامه و آلوسي بر اين عقيده  -1

  جامعيت و قيوميت بر خوردار است.
براسـاس   ،در حـوزه امـور دينـي    ،ان دارند كه جامعيـت قـرآن  عهر دو مفسر به اين مسئله اذ - 2

هدف نزول قرآن و بعثت انبياء كه همان هدايت بشر به سمت رستگاري و سعادت دنيـوي و اخـروي   
يـر      ،هر دو مفسر معتقدند كه مي توان از مسائل علمي - 3مي باشد.  ،است براي كمـك بـه فهـم و تفس

  البته علوم قطعي؛ هر دو مفسر در تفسير آيات از علوم قطعي استفاده كرده اند. ،قرآن استفاده كرد
دست يابي به علوم اولين و آخرين كه مورد نظر طرفـداران   ند،هر دو مفسر معتقد -4
بلكه بـراي دسترسـي بـه آن علـوم بايـد بـه        ؛ه الفاظ قرآن خارج استاز دامن ،ت استيجامع

  باطن قرآن و تاويل آنها دست يافت.     
آن را نقد و رد مي كنند. اما آلوسـي   ،علامه طباطبايي ضمن بيان جامعيت حداقلي -5

  نقل مي كند . ،نه تنها اين ديدگاه را نقد نمي كند بلكه مستنداتي از قرآن در تاييد آن
بيـان مـي    ،ضمن نقد آن ،علامه در تفسيرش به بيان جامعيت حداكثري مي پردازد -6

بلكـه كتـاب هـدايت اسـت و      ،كند قرآن كتاب علمي نيسـت كـه همـه علـوم در آن باشـد     
هرآنچه براي هدايت لازم باشد در آن است. در مقابـل آلوسـي ايـن مسـئله را در تفسـيرش      

بلكه از آيات ،روايات و اقوال مفسران شاهد مثال  نه تنها آن را رد نمي كند ،مطرح مي كند
    و مستنداتي  نقل مي كند.
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ابن جايگاه عقل و نقل در  تفسير قرآن  از ديدگاه
)ره(تيميه و علامه طباطبايي 

  1محسن موحدي اصل
  2علي الهبداشتي

چكيده
بررسـي مـي   ) ره(در تفسير قرآن، از ديدگاه  ابن تيميه وعلامه طباطبـايي » نقل«و » عقل«جايگاه  ،در اين نوشتار

به خاطر تأكيدي است كه در متن قرآن،  ،شودتأكيد مي» نقل«و » عقل«بر عناصري همچون  ،اگر در تفسير قرآن. شود 
. به اين دو مؤلفه، در وصول به مقصود قرآن شده است

به خاطر نيز هست واين » مصباح«بودن دين، نسبت به اصل حقيقت دين» مفتاح«عقل علاوه بر ،از ديدگاه علامه
از نگـاه وي  . قرآن وبرهـان جـدايي ندارنـد    ،هماهنگ بودن قرآن با فطرت وعقل سليم است؛ از اين رو عنوان مي شود

 حائز اهميت است؛ زيرا مس حقيقت قرآن از آن اهل بيـت عصـمت وطهـارت اسـت؛     ،جايگاه روايات در تفسير قرآن
 .شوند تا دچار تفكر اخباريگري در فهم قرآن نشويم روايات از جهت سند ودلالت بررسي ،ولي بايد در عصر غيبت

بعد از آن همچون اهل حديث . نهايت جايگاه عقل در معرفت ديني مفتاح بودن آن است ،اما از نگاه  ابن تيميه
مقايسـه ونقـادي مـي شـود وقـول احسـن        ،در اين مقاله اين دو ديدگاه در روش تفسـير قـرآن  . بايد تمسك به نقل كرد

 .رددمستدل مي گ

عقل، نقل، تفسير قرآن  ،علامه طباطبائي، ابن تيميه :واژگان كليدي

 .movahedi114@yahoo.com 1 کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه قم 
Alibedashti@gmail.com. 2 دانشیار گروه فلسفه وکلام دانشگاه قم
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  مقدمه:
قرآن كريم، بزرگترين منبع و سرچشمه حيات انساني است كـه مفسـران حقيقـي آن،    

رسد به كساني كـه در  م)، هستند. بعد از آن نوبت ميشجره عصمت و طهارت (عليهم السلا
سـال،   1400مسير اهل بيت و رسول گرامي اسلام، به حقيقت قدم نهادند. تا كنـون در طـي   

تفاسير متعددي بر اين كتاب عظيم الشأن نوشته شده است و هر مفسـري بـر اصـول و مبـاني     
ود، بـر اسـاس درجـه فهـم     خاصي، تفسيري از خود بجا گذاشته است وتمامي تفاسـير موج ـ 

مفسر و مباني خاصش نگاشته شده است كه اين مباني به طور مستقيم بر نحوه تفسـير مفسـر   
اين مباني باعث تقسيم بنـدي تفاسـير بـه فلسـفي، كلامـي، عرفـاني، عقلـي،         اثر گذار است.

  اند.هعلمي، تفسير نقلي و يا تركيبي از چند تاي اينها گرديد
-كـه جـامع  » قرآن به قرآن«روش خودش را  بر پايه روش تفسير  علامه طباطبايي(ره)

  ترين روش تفسير اين كتاب عظيم الشأن است بنا نهادند.
تمامي زير بناهاي علمي اعم از فلسفه اسلامي، عرفان اسلامي،  ،در اين روش تفسيري

تـي ايـن   كلام اسلامي، منابع نقلي و روايي و كلام ائمه به خوبي پايه ريزي شـده اسـت و وق  
-كند، خود به خود تفاسير يك سويه مانند فلسفي يا عرفاني يا نقلي نقد مـي تفسير ظهور مي

انـد؛ ولـي   هاي خود را بـر قـرآن تحميـل نمـوده    شوند؛ چرا كه خيلي از اين تفاسير در يافت
  كند.روش تفسيري قرآن به قرآن، چيزي از خارج به قرآن تحميل نمي



 (ره) ييو علامه طباطبا هيميابن ت دگاهيقرآن  از د ريعقل و نقل در  تفس گاهيجا  
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فسيرشان يكي بر مباني عقلـي و ديگـري بـر مبـاني نقلـي      از آنجاكه اين دو مفسر در ت
در روش تفسير قـرآن  » نقل«و » عقل«اين سئوال مطرح مي شود كه  ،عنايت خاص داشته اند

 درتفسير قرآن چيسـت؟ »نقل«و »  عقل«مراد ومنظور حقيقي از به قرآن چه جايگاهي دارند؟
  بررسي شود. براي رسيدن به اين مقصد لازم است مفاهيم كليدي به دقت

  .عقل1
يكي از مهم تـرين منـابع كسـب معرفـت را      ،غالب مفسران وحكيمان ومتكلمان اماميه

عقل ويكي از برترين روش هاي شناخت را شناخت عقلي مي دانند؛ ازين رو جايگاه عقـل  
نياز به بررسي ودقت بيش تري دارد ودر اينجا لازم است چنـد نكتـه مـورد     ،در تفسير قرآن

 گيرد: تحقيق قرار

  .جايگاه عقل در حوزه معرفت ديني1-1
در اعتبار عقل بـراي شـناخت اصـول معـارف دينـي؛ يعنـي        ،مفسران و متكلمان اماميه

يشتر اشاره كرديم. اما در شناخت تكاليف پشناخت خدا و نبوت، اتفاق نظر دارند؛ چنان كه 
حصـاري و مسـتقل   ديني، گرچه يكي از منابع شناخت احكام ديني، عقـل اسـت امـا منبـع ان    

  نيست.
چنان كه مفيد عقل را در شناخت وظايف و تكاليف شـرع مسـتقل نمـي شـمارد و در     

عقـل در معـارف ديـن نيازمنـد نقـل      « آغاز تكليف را از رسول الهي مي داند و مي فرمايـد:  
است، اگر چه عقل از سمع جدا نيست؛ چون عاقل با عقـل بـر چگـونگي اسـتدلال آگـاهي      

)پس ميان عقل و نقل رابطه دوسـويه برقـرار اسـت. توحيـد و     50: 1413يد،مف»(پيدا مي كند
نبوت با عقل اثبات مي شود، اما در فهم احكام شريعت عقـل نيازمنـد شـرع اسـت. خواجـه      

  نصير طوسي در تعامل عقل و شرع مي نويسد:
م البعثه حسنه لا شتمالها علي فوائد كمعاضده العقل فيما يـدل عليـه و اسـتفاده الحك ـ   « 

ارسال رسل و بعثت انبيا، نيكو، است؛ چون فوايد مهمي را )«346: 1432حلي،»(فيما لايدل...
در بر دارد؛ مانند ياري عقل در آنچه كه مي فهمد و ارائه حكم آنچه را كه به استقلال نمي 

  »فهمد.
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لاهيجي در گوهر مراد ضـمن اينكـه شـناخت ذوات مجـرده و مفهومـات كليـه را بـه        
ي دانـــد و مـــي گويـــد احســـاس و تخيـــل را در ايـــن حـــوزه راهـــي  ســـرپنجه عقـــل مـــ

)اما عقل را در پيمودن راه كمـال مسـتقل نمـي دانـد و معتقـد      31و30: 1373نيست(لاهيجي،
است در معرفت خواص افعال و اعمال جزئي (شرعي) كه چه چيزي وي را به خدا نزديـك  

پس بايـد بـه شـرع متوسـل     (همان) ،كند و چه چيزي را دور گرداند، مقدور عقل بشر نيست
  شود

  . حجيت عقل1-2
  سوال اساسي اين است كه آيا احكام عقل در معرفت ديني حجت است؟

علامه طباطبايي در اعتقاد شيعه در حجيـت عقـل مـي نويسـد: شـيعه معتقـد اسـت در        
معارف اسلامي، حجت معتبر سه چيز است: كتاب، سنت قطعيه و عقل صريح، به ايـن بيـان   

بيان پيامبر را اعتبار داده است... همچنين  كتـاب و سـنت بـه مـؤداي عقـل       كه قرآن شريف
سليم و صريح در آيات بسيار و روايات زيادي ارجاع نموده است. در نتيجه سـنت قطعيـه و   
ــته           ــاد گش ــل اعتم ــرده و قاب ــدا ك ــت پي ــرآن، حج ــاب ق ــود كت ــد خ ــريح، مانن ــل ص عق

  )41و40: 1376اند.(طباطبائي،
نشان از اعتبار و حجيت عقل نزد متكلمان مسـلمان را دارد و  گزارش هاي پيش گفته 

عقل به دريافت دو اصل اساسي دين؛ يعني دريافت وجود خدا و علم، حكمـت و قـدرت و   
امـا سـاير    ،مهرورزي او را دريافت ضرورت نبي و علم به وجوب صدق نبـي اسـتقلال دارد  

نبي را حد وسط برهان قرار مي دهـد  معارف ديني اگر عقل نتواند مستقلاً اثبات نمايد، قول 
  )49: 1373و به شناخت آن معارف دست مي يازد.(لاهيجي،

  چنان كه خواجه نصير الدين طوسي در بحث معاد جسماني مي نويسد:
بر اساس دين پيامبر خدا (ص) حكم بـه معـاد جسـماني ضـروري اسـت، عـلاوه بـر        « 

  )405: 1432حلي،»(اينكه امكان عقلي هم دارد.
  ن سخن كوتاه مي توان دو نتيجه گرفت:از اي

الف. خواجه در اينجا اعتراف مي كند كه در برخي مسائل اعتقـادي از طريـق سـخن    
  صاحب شريعت بايد به يقين رسيد.
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امـا ضـرورت آن را نمـي توانـد      ،ب. عقل در برخي مسائل در حد امكـان مـي فهمـد   
  اثبات كند.

 ،امكان عقلي آن اثبـات مـي شـود    ،نگفتني است كه برخي حقايق در برهه اي از زما
  اما عقل مي تواند بر اثر رشد و كمالش ضرورت آن را هم مستقل از شرع اثبات نمايد.

مستقلاً حجيـت دارد و در فهـم برخـي     ،خلاصه سخن اينكه: در معرفت برخي حقايق
ديگر از حقايق، به مدد وحي و قول معصوم نيازمند است؛ چنـان كـه لاهيجـي مـي نويسـد:      

: 1373لاهيجي،»(دليلي كه مؤلف باشد از مقدمات مأخوذه از معصوم افاده يقين تواند كرد.«
49 (  

مستند اماميه در حجيت احكام عقل در معارف دين، آيات و رواياتي است كه در اين 
  باره آمده است؛ چنان كه قرآن كريم از زبان اهل جهنم مي فرمايد:

  )10ملك:»(فی اصحاب السعیرو قالوا لوکنانسمع او نعقل ما کنا « 
اگر گوش شنوايي داشتيم كه پيام انبياء را مي شنيديم يا اهل تعقل بوديم، امروز اهل «

  »آتش نبوديم.
و آيات فراواني كه تأكيد بر تعقل مي كند، دليل بر حجيت يافتـه هـاي درسـت عقـل     

  است. همچنين در روايات صريحي از امام هفتم (ع) آمده است:
  )14: 1،ج1363كليني،»(ارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول...إن الله تب«
  »ها را با عقل مردم كامل كرد. خداي بلند مرتبه كه نامش مبارك است، حجت«

  و در ادامه مي فرمايد:
إن لله علی الناس حجتین؛ حجه ظاهره و حجه باطنه، فأما الظاهره فالرسل و الانبیاء و « 

  )19همان:»(لعقول...الائمه و أما الباطنه فا
خداوند براي مردم دو حجت قرار داد؛ يكي حجت ظاهري كه رسولان، انبياء و ائمه «

  »(ع) هستند و ديگري عقل هايي (كه به آنان عطا كرده است)...
ن معصـوم (ع) حجـت اسـت،    اپس همان گونه كه سخن انبياء و رسولان الهـي و امام ـ 

حجت است و اگـر   ،عقلي حكمي دارد نيز حكم عقل در آنجا كه بر اساس اصول ضروري
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حجيت عقل رد شود، حجيت شرع نيز ثابت نمي شـود؛ چنـان كـه خواجـه نصـير در اثبـات       
  حسن و قبُح عقلي مي نويسد:

اگر حسن و قبُح عقلي پذيرفته نشود، نه تنها حسـن و  «؛ »ولانتفائھما مطلقاً لو ثبتا شرعاً «
  »هم اثبات نمي شودقبح شرعي قابل اثبات نيست، حسن و قبح 

كـه منـزه از    _چون بر حسب عدم پذيرش حسن و قبح عقلي، كذب بر خداي تعـالي 
جايز خواهد بود! پس اگر خداوند به زشتي چيزي خبر دهد، بـه قـبحش يقـين     _قبايح است

پيدا نمي كنيم، همينطور اگر به حسن چيزي خبر دهـد، بـه قـبحش يقـين پيـدا نمـي كنـيم،        
: 1432حلـي، »(چيزي خبر دهد، و اين بـا حكمـت سـازگاري نـدارد.    همينطور اگر به حسن 

303(  
پس تا حجيت عقل ثابت نشود حجيت احكام شرع هم اثبـات نمـي گـردد. بنـابراين،     

  بايد پذيرفت عقل در حوزه اي كه مي تواند معرفت ديني را كسب نمايد، حجت دارد.

 .هماهنگي قرآن با فطرت و عقل: 1-3

» لوكنا تسمع او نعقل ما كنّـا فـي اصـحاب السـعير    «آيه شريفه  علامه طباطبائي در ذيل
عنوان مي كنند كه اول فهم صحيح مي باشد و ديگر التزام » عقل«) دو معني براي 10(ملك 

  به مقتضاي اين فهم مي باشد و در ادامه چنين مي نويسد: 
یطلق العقل علی تمییز الخیر من الشرِّ و النافع من الضارّ، وربما یُـ« راد بـه مـا هـو الغایـهُ و

(علامـه طباطبـائي،   » منه و هو الالتزام بمقتضاه من طلب الخیر و النافع و اجتناب الشرّ و الضـرّ 
) كه طبق نظر ايشان معني دوم، در مورد عقل ، دقيق تر مي باشـد كـه بـر    369: 19، ج 1417

  هماهنگي قرآن با فطرت و عقل دلالت مي كند.
كـار  ه ب ـ» عقل«از طرفي طبق روش تفسير قرآن به قرآن آنچه در آيات الهي در باب  

 ، صرف استدلال عقلي نمي باشد؛ بلكه پاك كردن لـوح نفـس از آلـودگي   است برده شده
براي رسيدن به عقل پاك الهي هماهنگ با فطرت الهي خدادادي مي  ،هاي ظاهري و باطني

عقل خدا جو را به عنـوان   ،)با اين بيان قرآن30(روم:» الیھـافطره الله التی فطر الناس « ،باشد
 151عقل سليم معرفي مي كند؛ از اين رو علامه طباطبائي رهنمودهاي قرآن به عقل در آيه 

  سوره انعام را اين گونه تفسير مي كند:



 (ره) ييو علامه طباطبا هيميابن ت دگاهيقرآن  از د ريعقل و نقل در  تفس گاهيجا  

 

 
ش

پژو
ر 

ی 
ی

ط

۶١ 

ولعل الوجه فی ذلک أن المورد المذکوره فی الآیه الاولـی و هـی الشـرک باللـه العظـیم و « 
قوق الوالدین و قتل الاولاد من املاق و قربان الفواحش الشـنیعه و قتـل الـنفس المقدمـه مـن غیـر ع

حق ممّا تدرک الفطره الانسانیه حرمتھا فی بادی نظرها و لا یجتری علیھا الانسـان الـذی یتمیـز 
بحجـاب من سائر الحیوان بالعقل الاّ اذا اتبع الاهواه و احاطت به العواطـف المظلمـه التـی تضـرب 

ثخین دون العقل فمجرد الاعتصام بعصمه العقل فی الجمله و الخروج عن خالصه الاهـواء یکشـف 
ذلکـم وصـاکم «للانسان عن حرمتھا و شامتھا علی الانسان بما هو انسـان، و لـذلک ختمـت بقولـه: 

اموري كه در اين آيـات مـورد نهـي قـرار گرفتـه       ،ممكن است مراد اين باشد » لعلکم تعقلون
اموري است كه فطرت خود بشر نيز به حرمت آنها حكم مـي كنـد.    ،ند ساير احكام الهيمان

مانند حرمت شرك بـه خـداي بـزرگ     ،البته بعضي از امور فطري بودنش بسيار روشن است
وعقوق والدين وقتل نفس بدون حق،چون اين چند مورد از اموري است كه فطرت بشر در 

هيچ انساني كه عقل وفطرتش سالم باشـد حاضـر بـه    حكم به حرمت آن مي كند و ،بدو نظر
دور ه مگر اينكه عقل در پس پرده ظلمت باشد وگرنه عقـل ب ـ  ،انجام چنين كاري نمي شود

يه بـه  آبه همين جهت  هر انساني را به حرمت وشومي امور فوق كافي است. ،از هواي نفس
لامـه طباطبـائي،   لعلكم تعقلون ختم شده است يعنـي اگـر عقـل وفطـرت پـاك بورزيـد. (ع      

  )391: 7، ج 1417
تأكيد فراوان بـر تعقـل و تفكـر شـده اسـت؛ ولـي        ،بنابراين در بسياري از آيات قرآن

نحوه تفكر و ثمره تعقل را با تدبر در آيات ديگر قرآن بايد جستجو كرد با تلفيق همه آيات 
د كه آيات قرآن ، علامه طباطبائي به اين مهم دست مي يابن»روش تفسير قرآن به قرآن« در 

، عقل نظري را در كنار عقل عملي براي رسيدن به حقيقت لازم مي داند؛ از ايـن رو دوري  
از هوا و هوس و انجام فرائض شرعي و عملي طبق سيره نبـوي در كنـار سـيره عقـل نظـري      

در آيـات  » عقـل «لازم و ضـروري اسـت؛ يعنـي     ،براي تعالي روحي انسـان و قـرب بـه حـق    
  ا فطرت پاك و خداجوي انساني است.قرآني، مطابق ب

قرآن كريم كتابي جاودانه است كه پس از آن كتاب ديگـري نخواهـد آمـد. خـداي     
و أنهّ لكتاب عزيز* لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من « فرمايد: سبحان در معرفي قرآن مي
كند. نـه  ي) هرگز هيچ بطلاني در قرآن نفوذ نم42و41فصلت:»(خلفه تنزيل من حكيم حميد

تواند آن را ابطال رسد نه از بيرون عاملي ميگرايد و عمرش به پايان مياز درون به زوال مي
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كرده از پاي در آورد. در بحث تحدي نيز گفته شد. كه به دليل جهاني بودن قرآن، تحـدي  
ون قرآن در تمام اعصار و قر» هل من مبارز«آن نيز جهاني و براي همه اعصار است. و نداي 

توانند ماننـد قـرآن و بلكـه    رسد تا اگر ميبه گوش همه، چه بر دانشمندان و چه بر عوام، مي
  ).292:  1392مانند سوره كوچكي از آن بياورند (جوادي آملي،

حـاوي نكـات و    ،حتي اگر در قرآن مطالبي در قالب داستان و مثَـل آورده مـي شـود   
وتلک الامثال نضربھا للنّـاس « نها پي مي برند دقايقي است كه صاحبان خرد با تعقل به عمق آ

  )علامه طباطبائي در اين باره مي فرمايند:43(عنكبوت : » و ما یعقلھا الا العالمون
به فی القرآن علی أنّھا عامّه تقرعُ اسماعَ عامه الناس لکن الاشراف علی « أن الامثال المضرو

»  ممن یعقل حقائق الامور و لا یتمه علی ظواهرها الحقیقه معانیھا و  لب مقاصدها خاصّه لاهل العلمِ 
ولـي   ،(همانا مثل هايي كه در قرآن زده شد بر اساس درك وسطح فهم عمـوم مـردم اسـت   

كساني كه حقـايق   ،مخصوص اهل علم است ،اشراف به حقيقت معاني ومقصد نهايي آيات
: 16، ج1417طبـائي،  امور را تعقل مي كنند وبه ظواهر آيـات اكتفـا نمـي كنند.)(علامـه طبا    

136(  
بنابراين نبايد در ظاهر قرآن توقف كرد و مثال ها و تشـبيهات در آيـات قـرآن بـراي      

آماده كردن اذهان، جهت فهم دقايق و لطايف برهاني است و بايد متشابهات را با محكمات 
ت و تفسير كرد؛ از اين رو قرآن، كتاب برهاني است كه صاحبان خرد به هر اندازه كـه لياق ـ 

  استعداد و قابليت پيدا كردند، به همان اندازه از مراتب و درجات قرآن بهره مند مي شوند.
ها هماهنـگ و بـا جهـان بيرونـي     قرآن كريم محتوايي دارد كه با فطرت دروني انسان

 مطابق است و از نظر شكل و قالب بيان هم به صورت برهاني و روشن، با دليل قـاطع اسـت.  
اش آن اسـت  گويـد و نشـانه  كند كه كلام خداست، با دليل مـي ادعا مياگر درباره خويش 

كند و اگر به توحيد و دين و وحـي و رسـالت و   كه همه مردم جهان را به مبارزه دعوت مي
  آورد.شود، دليل هر كدام را به همراه آن ميمعاد و رهنمون مي

ود در مسـأله  بايد در حمل آيه بر خلاف ظاهر يا نـص، مشـاهده كـرد كـه قطـع موج ـ     
منطقي است يا نه و اگـر منطقـي بـود، دليـل او مفيـد ضـرورت اسـت يـا دوام و اگـر مفيـد           
ضرورت بود به نحو انحصار است يا نه؛ زيرا اگر محمول دليـل مسـأله، دوام محمـول بـراي     
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موضوع بود، نه ضرورت آن، انفكاك محمول از موضوع، به نحو اعجاز ممكن است و اگر 
انحصار نبود، تحقق آن محمول براي غير موضوع مألوف به عنوان فرق ضرورت آن به نحو 

تـوان از  عادت ميسر است پس، در تفسير آيه يا حديث به صرف قطع بـه يـك مطلـب نمـي    
)  166: 1، ج 1378ظاهر يا نص دست كشيد و بر خلاف آن حمـل نمـود. (جـوادي آملـي،     

  ني است.نتيجه اينكه عقل برهاني مصباح شناخت وفهم آيات قرآ

  .نقل2
از روش هاي معتبر شناخت در كـلام اسـلامي و همچنـين تفسـير قـرآن ، روش نقلـي       

  يعني كتاب وسنت است كه به طرح وبررسي هركدام مي پردازيم.

  .كتاب:2-1 
در فرهنگ اسلامي، به ويژه در كلام و فقه، هر جا كتاب بـه طـور مطلـق ذكـر شـود،      

در  ؛معارف الهي و معتبرتـرين منبـع معرفتـي اسـت    مراد قرآن كريم است كه مهمترين منبع 
حجيت قرآن نزد متكلمان مسلمان، اتفاق نظر وجود دارد. آنچه محل بحث است، اين است 

در حجيت  ،كه برخي آيات قرآن كريم از محكمات و پاراه اي از آيات از متشابهات است
ه ظواهر آنها استناد كرد ظواهر محكمات بحثي نيست؛ اما آيا در آيات متشابه هم مي توان ب

يا بايد تفسير و تاويلي بر خلاف ظاهر نمود، اين نزد متكلمان ومفسران  محل اختلاف است 
  كه در ادامه به اين مهم در روش تفسير قرآن به قرآن مي پردازيم.

  . محكمات ومتشابهات در تفسير قرآن:2-1-1
ف اسـت و وجـوه مختلفـي را    در ميان  علماي اسلام در معناي محكم و متشابه اخـتلا  

براي آن عنوان كرده اند  كه در اين بين علامه طباطبائي نظر مشهور را  به اين شكل عنـوان  
  مي كند:

محكمات آياتي هستند كه معناي مراد آنها روشن است و به معناي غير مـراد اشـتباه   « 
ابه آياتي هستند كه نمي افتد به اين گونه آيات بايد ايمان آورد و هم عمل كرد و آيات متش

جز خـداي ندانـد و بشـر را     ،ظاهر شان مراد نيست و مراد واقعي آنها را كه تأويل آنها است
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به اين گونه آيات بايد ايمان آورد ولي از پيروي و عمل به آنها توقف و  ؛راهي به آن نيست
  )52: 1386(علامه طباطبائي، » خودداري نمود

علاوه بر آن عنوان مي  ،ت مشهور است ولي شيعهاين قول در ميان اهل سنت و جماع
  پيغمبر اكرم (ص) و ائمه اهل بيت (ع) نيز مي دانند. (همان) ،كند كه تأويل آيات مشابه را

متشـابه بـه    ،از بيانات ائمه اهل بيت (عليهم السلام) اين گونه برمي آيـد كـه در قـرآن   
نشان ندهد وجـود نـدارد.  علامـه    معناي آيه اي كه مدلول حقيقي خود را به هيچ وسيله اي 

هر آيه اي كه در افاده مدلول حقيقي خود مسـتقل نباشـد بـه    «طباطبائي بر اين باور است كه 
واسطه آيات ديگري مي توان به مدلول حقيقي آن پي برد و اين همان ارجاع متشـابه اسـت   

  )55(همان: » به محكم
خـدا بـر تخـت خـود قـرار      » تويالرحمن علي العرش اس ـ«به عنوان مثال  در مورد آيه 

) ظهور بـر جسـميت و ماديـت    22پروردگارت آمد(فجر:» وجاء ربك«) و آيه 5گرفت (طه:
يابيم كـه منظـور    ) در مي11شوري:»(لیس کمثله شیء«ولي با ارجاع اين دو آيه به آيه  ،دارد

مكـان و  غيـر از اسـتقرار در    ،از قرار گرفتن و آمدن كه به خداي متعال نسبت داده مي شود
  انتقال از مكان به مكان است.

يشـهد  «همچنين امير المؤمنان علي (ع) در مورد محكم و متشـابه چنـين مـي فرماينـد:     
برخي از قرآن به برخـي ديگـر شـهادت مـي دهنـد و      » بعضه علي بعض و ينطق بعضه ببعض

ين در )  بنـابرا 131برخي از آن به سبب برخي ديگر منطبق مي آيـد. (نهـج البلاغـه، خطبـه:     
ه بايد اين مهم را مـدنظر داشـته باشـيم كـه متشـابهات قـرآن ب ـ      » تفسير قرآن به قرآن« ،روش

وسيله محكمات قرآن قابل تفسيرند، و جايگاه روايات اهـل بيـت (علـيهم السـلام) در بيـان      
برخي محكمات و متشابهات و روش راهيابي به محكم و متشابه بسيار حـائز اهميـت اسـت؛    

ه طباطبائي در اين روش تفسيري بر آن تكيه دارند، مفـادي اسـت كـه از    پس آنچه كه علام
دست مي آيد. اينجاست كـه جايگـاه نقـل در كنـار عقـل در تفسـير       ه متن قرآن و روايات ب

  آيات قرآن، بنابر تأكيد خود قرآن برجسته است.
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  . سنت:2-2
در تعريف سنت از منابع مشترك ميان سلفيه و اماميه، در معرفت ديني، سنت است اما 

اختلاف وجود دارد، سنت از نظر اماميه قول، فعل و تقريـر معصـوم اسـت امـا سـلفيه آن را      
  محدود به پيامبر مي دانند.

شـيعه  «از نگاه اماميه پيامبر گرامي، اميرمومنان، علي و يـازده فرزنـدش كـه بـه امامـان      
، فعـل و تقريـر   مشهورند و حضرت زهرا حلقه عصمت را تشـكيل مـي دهنـد و قـول    » امامي

يعني گفتار و رفتار و تاييدشان براي امت اسلامي حجت است و اين حجيت را خداونـد بـه   
  پيامبر و اولي الامر بر اساس آيه شريفه زير داده و مي فرمايد: 

اي ) «... 151انعام:»(یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.....«
مان آورده ايد، پيرو دستورات خدا باشيد و از پيامبر خدا و صاحبان امرتان نيـز  كساني كه اي

  در اين آيه شريفه، امر به اطاعت سه مقام شده است:» اطاعت كنيد.
اول، اطاعت از خدا، يعني پيروي از قرآن كريم كه در بردارنده پيام ها و اوامـر الهـي   

  است.
بـه ايـن معناسـت     ؛كه در عصر رسالت بودنـد دوم، اطاعت از پيامبر خدا براي كساني 

كه سخنان پيامبر را به گوش جان شنيده و اوامرش را انجـام و نـواهي اش را تـرك كننـد و     
كساني كه عصر آن حضرت را درك نكرده اند وظيفه دارند آنچه از گفتار و رفتار اخـلاق  

ي خـويش قـرار   و آداب پيامبر گزارش شده را به دست آورنـد و الگـوي گفتـاري و رفتـار    
  دهند تا به اين آيه شريفه عمل كرده باشند.

مسـتلزم ايـن     ،كه در رديف اطاعت از پيامبر خـدا اسـت   -سوم، اطاعت از اولي الامر
  است كه :

الف) اولي الامر شخصيت هاي برجسته اي باشند كه گفتارشان و اخلاق و رفتارشـان  
يعني آنان همچون پيـامبر  ، امي اسلام باشدار و رفتار نبي گرفتكاملا منطبق بر اوامر خدا و گ

امر به اطاعت كساني كه از نظر شخصيتي سـنخيتي بـا    ،چرا كه خداي حكيم ؛معصوم باشند
پيامبر ندارند و گتفار و رفتـار و اخلاقشـان منطبـق بـر سـنت رسـول گرامـي اسـلام نيسـت،          

  نخواهد كرد؛ چون بر خلاف مقتضاي حكمت است.
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ست كه اگر اولـي الامـر معصـوم نباشـند، مسـتلزم تنـاقض       ب) معصوم باشند، روشن ا
است، زيرا والي غير معصوم، ممكن است از روي جهل يا پيروي از هواهـا و اميـال نفسـاني    
خويش امر به معصيت كند،آنگاه اطاعـت آن ولـي امـر، مسـتلزم معصـيت خداسـت، چـون        

مـر هـم، مسـتلزم    خداي سبحان به دوري از گنـاه امـر كـرده اسـت وعـدم اطاعـت از ولـي ا       
و اين مستلزم اجتمـاع  » از صاحبان امر اطاعت كنيد«معصيت خداست، چون خداوند فرمود: 

نقيضين مي شود كه محال است و امر به آن مستلزم تكليف  به محـال؛ يعنـي تكليـف مـا لا     
خداونـد  )«286بقـره: »(لا یکلف الله نفسـا الا وسـعھا«يطاق است و خداي سبحان فرموده است: 

نتيجه اينكه اولي الامر بايد مقام عصمت » نفسي را بيش از وسعش تكليف نخواهد كردهيچ 
  داشته باشند.

لا طاعـة «ج) امر به معصيت نكنند؛ زيرا پيامبر گرامي و امير مومنـان، علـي فرمودنـد:    
از هـيچ مخلـوقي در معصـيت خـداي     )«381: 4،ج 1427(صدوق،» لمخلوق فی معصیه الخالق

  »طاعت كرد.سبحان نمي توان ا
همـان) و در  »(انما الطاعه للـه و لرسـوله و لـولاه الامـر«اميرمومنان در ادامه مي فرمايد 

استدلال آن فرموده اند: خداي سبحان امر به طاعت رسول كـرد، چـون او معصـوم و پـاك     
نهـا معصـوم و   آاست و امر به معصيت نمي كند پس امر به طاعت اولي الامـر كـرده، چـون    

  ر به معصيت نمي كنند(همان).پاك اند و ام
د ) تعيين شده باشند، شناخت عصمت توسط امت ممكن نيست، زيـرا مـردم تنهـا بـر     

اما معصوم كسي است كه از گناه كوچـك و   ،ظواهر اعمال و گفتار افراد شهادت مي دهند
بزرگ در آشكار و نهان پرهيز مي كند. اين علمش تنها نزد خدا و رسـول و كسـاني اسـت    

پس اين پيـامبر خـدا و امامـان حـق      ،م امامت دارند يعني علم به ملكوت اعمال دارندكه مقا
احاديث متواتري است كه پيامبر اين كـار   ؛هستند كه مي توانند اولي الامر را مشخص كنند

  را انجام داده اند و آن ها معصومين از اهل بيت پيامبر هستند به دليل آيه شريفه: 
)خداونـد  33(احزاب: » عنکم الرجس اهل البیت و یطھرکم تطھیراانما یرید الله لیذهب «

  مي خواهد از شما اهل بيت هر پليدي را بزدايد و شما را به شايستگي پاك گرداند.
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روايات معتبري از پيامبر گزارش شده است كه مراد از اهل بيت، كسـاني هسـتند كـه    
و ام سـلمه  » هولاء اهـل بيتـي  «د: پيامبر آنان را در زير كساي يماني خويش جاي داد و فرمو

فرمود: آيا من هم اجازه ورود دارم؟ حضرت فرمودند: تو بر نيكي هستي اما جزو اين گروه 
  نيستي.

  از اين آيه و روايات نبوي ذيل آن، چند نتيجه در ارتباط با بحث ما به دست مي آيد:
لا «ايـد:  الف) معصومين به حقيقت قرآن آگاهند؛ چنـان كـه خـداي سـبحان مـي فرم     

و ايـن پـاك   » قرآن را مس نمي كنند مگـر پـاك شـدگان   ) «79(واقعه:» یمسه الا المطھرون
  شدگان همان اهل بيت هستند كه خداي سبحان اراده طهارتشان كرده است.

ب ) سنت معصومين حجت است؛ يعني امير المومنين علي (ع) و حضرت زهـرا (س)  
ئمـه معصـومين هسـتند، مقـام عصـمت داشـته  و       و يازده فرزند آنان، كه بر اساس روايـات ا 

اطاعت از قول، فعل و تقرير آنان، حجت است؛ چنان كه علامه طباطبايي در حجيت كتاب 
  و سنت رسول گرامي اسلام و ائمه معصوم از اهل بيت پيامبر مي نويسد:

قرآن كريم كه مأخذ اساسيِ تفكـر مـذهبي اسـت، بـه ظـواهر الفـاظ خـود در برابـر         «
ن حجت و اعتبار داده است و همان ظواهر آيات، بيـان پيغمبـر (ص) را تـالي بيـان     شنوندگا

  )75: 1376(طباطبائي،» قرآن قرار مي دهد و مانند آن حجت مي سازد.
  ايشان به آيه ذيل استناد مي كند:

مـا بـر تـو    ) « 44نحـل: »( و انزلنا إلیک الذکر لتبین للناس ما نزل إلیھم و لعلھم یتفکـرون« 
ا فرو فرستاديم تا براي مـردم آنچـه را كـه بـه سـوي آنـان فـرو فرسـتاده انـد روشـن           قرآن ر

و آيات ديگري كه رسول االله را معلم و اسوه مـردم قـرار داده   » .گرداني،  باشد كه بينديشند
  است، دليل بر حجيت گفتار و رفتار پيامبر خدا و حتي سكوت و امضاي اوست.

  بيت مي نويسد:ايشان در ادامه، درباره حجيت اهل 
همچنين با تواتر قطعي از آن حضرت رسيده است كه بيان اهل بيت وي، مانند بيـان  « 

خودش مي باشد و اهل بيت در  اسلام سـمت مرجعيـت علمـي داشـته و در بيـان معـارف و       
احكام اسلام هرگز خطا نمي كنند و بيانشان به طريق مشافهه (براي افرادي كه در عصر ائمه 

  همان)»(آنها دسترسي داشتند) يا نقل قابل اعتماد، حجيت است. بودند و بر 
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  .شرايط حجيت سنت2-2-1
وقتي حجت است كه ثابت شود قول معصوم است و لازمه  ،سنت از نظر علماي اماميه

آن، اثبات صدور سخن از معصوم است و براي آن، يكي بررسي اسناد حديث و ديگر مـتن  
و درايه عهده دار آن مي باشـند. بـر ايـن اسـاس بـه      حديث ضروري است كه دو علم رجال 
(كه موضوع علم كلام است) كه بـه نـص قـرآن     ،گفته علامه طباطبايي در معارف اعتقادي

به خبر متواتر يا خبري كه شواهد قطعي به صحت آن در دست است  ،علم و قطع لازم است
  )85عمل مي شود.(طباطبائي،همان:

مخالفت حديث با قرآن است؛ چنان كه آيـت  خبري كه شرايط صحت حديث، عدم 
  االله جوادي آملي مي نويسد:

روايتي كه با قرآن اختلاف تبـايني نداشـته باشـد در دامنـه قـرآن قـرار مـي گيـرد و         « 
  )160: 1،ج1378جوادي آملي،»(حجيت دارد و قابل استناد است. 

امامـان   نتيجه اينكه سنت رسول گرامي، مشـترك بـين اماميـه و سـلفيه اسـت و سـنت      
معصوم از منابع اختصاصي  اماميه و سنت سلفيه صالح از منابع اختصاصي سلفيه به شمار مي 

  آيد.
گفتني است در ميان سلف صالح، علي (ع) و فرزندان او هم قـرار مـي گيرنـد؛ چـون     
آنان خاندان رسول االله و اهل بيت او هستند. اما سلف صـالحي كـه سـلفيه بـه عنـوان مرجـع       

ذيرفتند، از نظر اماميه يا در مجموعه روايان سنت رسول االله قرار مي گيرند، فكري خويش پ
آن گاه سخنان بر اساس قواعد علم حديث سنجيده مـي شـود، اگـر گزارششـان معتبـر بـود       
پذيرفته مي شود و اگر سخني از خودشان گفتنـد، بـا كتـاب خـدا و سـنت معصـوم و عقـل        

يـا اگـر    ؛بود، مـورد پـذيرش قـرار مـي گيـرد      سنجيده مي شود. پس اگر كلام حكيمانه اي
گزارشي تاريخي نقل كرده اند، گزارش آنها به ميزان و ثاقتشان و بر اساس قواعدي كـه در  
درستي يك گزاره تاريخي لازم است سنجيده مي شود، اگر قابل اعتمـاد بـود پذيرفتـه مـي     

  شود.
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  .جايگاه روايات در تفسير قرآن:2-2-2
بايد ببينيم  ،دش معتبر بود يا اعتبار خود را از قرآن كسب كردبعد از آنكه حديثي خو

چه نقشي در تبيين و تفسير قرآن كـريم دارد كـه لازم اسـت بـه آن رجـوع شـود. كـاركرد        
مبلـغ و تأويـل   «و » مفاد آيات«، »معاني و مصاديق واژگان«روايات بيشتر در تبيين سه بخش 

  )223: 1387بوده است. (رجبي، » قرآن
  فرمايند: سوره ابراهيم مي 35طباطبايي در ذيل تفسير آيه علامه 

وابسط كلمة في هذا المعني ما وقع في أخبـار آل العصـمه: ان االله يوفـق عبـده لفعـل      « 
كنـد عبـارتي   ترين بياني كه اين معنا را افاده مـي ترين و سادهكوتاه» «الخير و ترك الشر هذا

اند: خداوند بنـده خـود را   است كه فرموده است كه در كلمات اهل بيت عصمت (ع) آمده
  ).70: 12ق، ج  1417(طباطبائي، ». كندموفق به عمل خير و يا ترك عمل زشت مي

يعني در عين اينكه نگاه علامه طباطبايي به آيات ديگر قرآن است، ولي اشراف ايشان 
مباحـث  شود در برداشت معنا از روايات كمـك بگيرنـد. حتـي گـاهي     به روايات باعث مي

نمايند. آيت االله جوادي آملـي دربـاره توجـه    عقلي را نيز به خاطر كفايت روايات ترك مي
  علامه طباطبايي به مباحث روايي چنين مي نويسد: 

كرد، براي اينكه بحث روايي بـه طـور كامـل    گاهي طرح مبحث فلسفي را ترك مي«
  )22: 1392(جوادي آملي،» .دار ارائه معارف عقلي بوده استعهده

حضرت علامه طباطبائي (ره) عقيده داشتند كه قرآن كريم ظاهري دارد كه مردم آن 
شـنود. همـان گونـه كـه     فهمد و نمـي اما باطن آن را هر كس نمي ،شنوندخوانند و ميرا مي

مس ظاهر قرآن كريم به طهارت و پاكي ظاهر، نيازمند است درون و مكنون كتاب الهي نيز 
ن نيسـت. نمونـه بـارز پاكـان و مطهـران از ادنـاس و ارجـاس را        جز بـا طهـارت درون ممك ـ  

انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم «خداوند چنين معرفي كرده است: 
  ).310: 16،ج1417) (علامه طباطبايي،33(احزاب: » تطهيراً

) بـه ايـن مهـم    7(آل عمران : » والراسخون فی العلـم« مرحوم علامه در ذيل آيه شريفه 
مي پردازند كه قرآن داراي مراتب و درجاتي است كه اهل بيت (عليهم السلام) كه مصداق 
اتمّ  راسخون در علم هستند و به جهت دارا بودن ملكه عصمت، به تمام ابواب آن آشـنايند.  
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یله«امام صادق(ع) مي فرمايند:   ،آن راسخان در علم» نحن الراسخون فی العلم و نحن نعلم تأو
 :1،ج1363مـــا اهـــل بيـــت هســـتيم و تأويـــل آيـــات مشـــابه را مـــا مـــي دانيم.(كلينـــي،

)  البته لازم به ذكر است كه طبق نظر علامه طباطبـائي، اهـل   199: 22،ج1403؛مجلسي،213
اين مقام رسيده اند كه  ،بيت عليهم السلام به جهت شدت اتصال به منبع فيض و قرب به حق

  ) .228: 12،ج1417آيات الهي هستند.(علامه طباطبائي،مفسر حقيقي 

  معرفت عقلي از ديدگاه ابن تيميه: -3
عقل، از مهم ترين منابع معرفت است. درباره جايگاه عقل در معرفت، ميـان متفكـران   

هـاي متفـاوتي    اختلاف نظر فراوان وجود دارد. متكلمان و اصحاب فرق و ملل نيـز ديـدگاه  
ر معرفت به ويژه معرفت الهيات دارند. سلفيه گرچه در مسائل زندگي درباره جايگاه عقل د

از عقل بهره مي برند اما عقل را به عنوان يك منبع مستقل در الهيات و مسـائل فراطبيعـي بـه    
فهـم كتـاب و سـنت و سـخن      ،ويژه اسماء و صفات الهي نمي پذيرندو بالاترين هنر عقل را

  سلف مي دانند.
بطه عقل و نقل، پايه و اساس بودن عقل براي نقل را رد مي كنـد  ابن تيميه در بحث را

عقل اساس ثبوت شرع در الأمر الـنفس نيسـت و ايضـاً اسـاس     «و در توضيح آن مي نويسد: 
چون علم مطابق با معلومي است كه  ،ثبوت صفتي براي شرع كه واجد آن نبوده باشد نيست

  )50: 1 (ابن تيميه، بي تا، ج» معلوم از آن مستغني است
و علـوم   ؛علوم را بر دو قسم مي كند، علوم عملي و علوم خبـري نظـري   ،وي در ادامه

خبري نظري را علومي مي داند كه معلوم در وجودش به علم آن نيازي ندارد؛ مانند علم مـا  
ها ثبوت دارند؛ خواه  به وحدانيت خداي تعالي و اسماء و صفاتش... اين معلومات في نفس

  )50اشته باشيم يا نداشته باشيم. (همان: علم به آنها د
ايشان از اين بحث نتيجه مي گيرند كه رابطه شرع بـا عقـل از ايـن بـاب اسـت؛ يعنـي       

خواه با عقلمان به آن عالم شـوم يـا    ،شرعي كه از جانب خدا نازل شده في نفسه ثبوت دارد
محتـاج هسـتيم و    نشويم. آن في نفسه از علم ما و عقل مـا بـي نيـاز اسـت و لكـن مـا بـه آن       

پس اگـر عقـل شـرع را همـان گونـه كـه هسـت         ؛نيازمنديم كه با عقلمان آن را درك كنيم
  دريافت، عالم به آن مي شود.



 (ره) ييو علامه طباطبا هيميابن ت دگاهيقرآن  از د ريتفس  عقل و نقل در گاهيجا  

 

 
ش

پژو
ر 

ی 
ی

ط

٧١ 

  وي در ادامه در مقام محاجه با عقل گرايان مي گويد: 
عقل اسـاس معرفـت مـا بـه سـمع (نقـل) اسـت و         كه، اگر مراد شما از عقل اين است

  نقل است، در پاسخ مي گوييم:راهنماي ما براي صحت 
آيا مراد شما از عقل غريزه اي است كه در ماست يا در علومي است كه به واسطه آن 

  كسب مي شود.
اگر معناي اول مراد باشد، مي گوييم: اين علمي نيست كه تصور شود معارض با نقـل  

قل شرط هـر  است؛ چون عقل به اين معنا شرط هر علم عقلي يا نقلي است... همچنين اين ع
  )51اعتقادي است كه با استدلال به دست مي آيد. (همان: 

ابن تيميه در ادامه به معناي دوم عقل اشاره مي كنـد و مـي نويسـد: بـديهي اسـت كـه       
چنين نيست هر چه با عقل دريافت مي شود، اساس شرع و دليل بر صـحت آن باشـد، زيـرا    

هدف از علم به صـحت سـمع (نقـل)     معارف عقلي بيش از آن است كه به حصر درآيد. اما
  چيزي است كه به واسطه آن صدق رسول االله (ص) شناخته مي شود.

صدق رسول االله (ص)  دانسته شـود.   ،پس چنين نيست كه هر علم عقلي به واسطه آن
  )52و  51(همان: 

در ادامه مي نويسد: بر همين اساس مي توان گفت چنـين نيسـت كـه همـه معقـولات      
قل باشند؛ يعني نه علم به سمعيات متوقف بر آن عقليات است و نه دلالـت بـر   اساس و پايه ن

  صحتش. (همان)
  در پايان نتيجه مي گيرد:

فاذا کان المعارض للسمع من المعقولات ما لا یتوقف العلم بصحه السمع علیه لم یکن یقـدح « 
دحاً فی جمیعا کما أنـه فیه قدحا فی أصل السمع و هذا بین واضح و لیس القدح فی بعض العقلیات ق

لیس القدح فی بعض السمعیات قدحاً فی جمیعھا و لا یلزم من صحه بعـض العقلیـات صـحه جمیعھـا 
  )53(همان: » کما یلزم من صحه السمعیات صحه جمیعھا...

هر گاه سمعيات (كتاب و سنت) با معقولاتي معارض شود كه علم بـه صـحت سـمع    «
وارد بر آن نقل اشكالي به اصل سـمع وارد نمـي كنـد.    مبتني بر آن معقولات نيست، اشكال 

مسـتلزم بـي   ، اين مطلب روشن است. همچنين اگر بعضي از ادراكات عقلي بي اعتبـار شـود  
اعتباري همه گزاره هاي عقلي نيست، همچنان كه بي اعتباري بعضي سـمعيات موجـب بـي    
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آنهـا نيسـت و   اعتباري همه آنها نيست و نيز صـحت بعضـي عقليـات مسـتلزم صـحت همـه       
  »صحت بعضي سمعيات هم مستلزم صحت همه آنها نيست....

نتيجه و حاصل كلام ابن تيميه: مسائلي كه از طريق عقل بـه دسـت مـي آيـد، بعضـي      
ممكن است درست و صادق باشد و بعضي نادرست و كـاذب. رابطـه آنهـا از نظـر منطقـي،      

جزئـي، صـدق يـا كـذب      رابطه گزاره هاي جزئيه است كه از صدق يا كـذب يـك گـزاره   
  گزاره ديگر لازم نمي آيد؛ به همين شكل است در گزاره هاي نقلي.

  خودش بحث منطقي است كه ابن تيميه مخالف آن است. ،البته رابطه قضايا
خلاصه اينكه: ابن تيميه عقل را به عنوان منبع معرفت و استدلال عقلي در مقام مجادله 

اب و سنت و فطرت در مرتبه سوم قرار مي دهد؛ چنان با خصم مي پذيرد و آن را بعد از كت
كه از وي گزارش شده است مي گويد: معارف را بايد از قرآن و سنت اخذ كرد. در مرتبـه  
دوم بايد بر فطرت تكيه كرد؛ چنان كه وي معرفت خدا را فطري مي داند. البته مـراد ايشـان   

 لازم به ملزوم يـا بـرعكس اسـت.    از فطرت، فطرت عقل است كه مراد از آن انتقال ذهن از
مقدمات براي كسب نتيجـه مـي دانـد و آن را اسـتدلال مـي       ،ايشان دليلي عقلي را به ترتيب
كار مي رود؛ يعني در مقام جـدال بايـد اسـتفاده شـود و الّـا از      ه نامد كه براي تسليم خصم ب

ازي بـه اسـتدلال   نگاه ابن تيميه ما در كسب معارف الهي با بودن كتاب و سنت و فطرت، ني
 عقلي نداريم. 

برخي از محققان موضع معتدل تري در پيش گرفتـه و دسـت كـم، عقـل را در مرتبـه      
سلفيه بر عقل اعتماد دارند و بـر  « سوم نشانده اند؛ چنان كه قيس خزعل العزاوي مي نويسد:

وحـي مـي   اجتهاد و آزادانديشي تكيه مي كنند اما آن را مقيد به نص نموده، اولويـت را بـه   
دهند. اجماع عقيده سلف بر اين است كه عقل و اجتهاد در مرتبه سوم؛ يعني بعد از قـرآن و  

  )27: 1992(قيس خزعل، » سنت است.
از سخن وي فهميده مي شود كه سلفيه رابطه عرضي بين قرآن، سـنت و عقـل برقـرار    

عقل برقرار نمائيم،  كرده، آنگاه ارزشيابي مي كنند، اما اگر رابطه طولي بين قرآن و سنت و
كليد فهم قـرآن و   ،نيازي به اين گونه رتبه بندي نيست. سنت در راستاي قرآن است و عقل

براي احياي عقل آدميان برانگيخته شـده انـد و قـرآن مكـرر بـر تفكـر و        ،سنت است و انبيا
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 تعقل و تدبر دعوت كرده و نفرموده است تنها در الفاظ قرآن و سنت و سخنان سلف تفكـر 
كنيد، بلكه مي فرمايد: خردمندان در خلقت آسمان ها و زمين تفكر مي كننـد (آل عمـران:   

خداوند انبيا را فرستاد تا گنجينـه هـاي نهفتـه در    «) و امير المومنان علي (ع) مي فرمايد: 191
  ».یثیروا لھم دفائن العقول«؛ (نهج البلاغه، خطبه اول) »خرد آدميان را برانگيزانند

يعني كتاب  ،درباره عقل پذيرفته نيست؛ زيرا عقل را در عرض نقل هسلفيپس ديدگاه 
و سنت قرار داده آنگاه بحث مي كند كه آيا با بودن نقل نيـازي بـه تفكـر عقلـي داريـم يـا       

  اين خود مغالطه آشكاري در رابطه عقل و نقل است. ؟خير

  معرفت نقلي: -4
مهمتـرين منـابع آنـان در ايـن     روش نقلي، مهمترين روش شناخت نزد سلفيان است و 

  راستا كتاب خدا، سنت پيامبر و سنت سلف صالح است.
مراد از معرفت نقلي، معرفت هايي اسـت كـه از طريـق درك قـرآن و سـنت نبـوي و       
سنت سلف كسب مي شود كه با توجه به اهميـت ايـن روش معرفتـي نـزد سـلفيه و اهميـت       

  منابع آن، هر كدام به طور مستقل بحث مي شود.

  . كتاب (قرآن):4-1
  يكي از مهم تري منابع معرفتي مسلمانان؛ به ويژه سلفيه قرآن كريم است.

احمد بن حنبل در شأن جايگاه قرآن مي نويسد: از شما مي خواهيم كـه چيـزي را بـر    
قرآن ترجيح ندهيد؛ زيرا كلام خداست و چيزي است كه خدا بـه واسـطه آن بـا بنـدگانش     

  )10ن، بي تا: سخن گفته است. (ابن بدرا
  ابن تيميه درباره جايگاه قرآن مي نويسد:

هو حبل الله المتین، و الذکر الحکیم، و الصـراط المسـتقیم... و لا تنقضـی عجائبـه، و لا « 
قـرآن  ) «43: 1(ابـن تيميـه، بـي تـا، ج    » یشبع منه العلماء من قال به صدق، و مـن عمـل بـه أجـر...

صـراط مسـتقيم اسـت... شـگفتي هـايش پايـان        ريسمان محكم الهي و بيان خداي حكـيم و 
نپذيرد و علماء از آن سيراب نگردند، هر كس با قرآن سخن گويد، راست گفته و هر كس 

  »به قرآن عمل كند پاداش گيرد.
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و به بيان مصطفي حلمي، از پرتوهاي روش ابن تيميه، بسنده كردن او به قرآن و سنت 
كـه انسـان در معرفـت ديـنش و تنظـيم زنـدگي       است و از نظر او قرآن و سنت بـراي آنچـه   
  )208: 1413دنيايش نيازمند است كافي است. (حلمي،
  در بيان اصول صحيح براي قواعد دين مي نويسد: ،صنعاني از علماي خلف اين تيميه

من ضروره الدین أن کل ما فی القرآن فھو حق لا باطل، و صدق لا کذب، و هدی لا ضلاله، « 
یقین لا شک فیه، فھذا الأصل لا یتمّ أسـلام أحـد و لا أیمانـه إلاّ بـالأقرار بـه و  و علم لا جھاله، و

از ضروريات دين اسلام اين اسـت كـه   ) «13: 1412(صنعاني، » .هذا مجمع علیه لا خلاف فیه
آنچه در قرآن آمده حقي است كه بطلاني در آن راه ندارد، صـدقي اسـت كـه دروغـي در     

راهي در آن نيست و علمي است كـه جهلـي در آن آميختـه    آن نيست، هدايتي است كه گم
نشده است و يقيني است كه شكي در آن راه نداردو ايـن اصـلي اسـت كـه اسـلام و ايمـان       
كسي با آن تمام نمي شود مگر با اقرار به اين اصل و {عالمان دين} بـدون اختلافـي بـر آن    

  »اجماع دارند.
ني بيـان شـده اسـت و آن اينكـه سـخني      در اين عبارت جايگاه معرفتي قرآن بـه روش ـ 

  مطابق واقع و راست و درست و سخني علمي و يقيني و كتابي هدايت بخش است.

  حجيت قرآن:
حجيت قرآن از چند جهت مـي توانـد بررسـي شـود؛ يكـي از جهـت محتـواي آن و        
ديگري از آن جهت كه از جانب خدا نازل شده است، سـوم سـلامت از تحريـف و چهـارم     

  .برعصمت پيام
يعني هر محقق زبان دانـي كـه بـه درسـتي      الف: استواري علمي و عقلي قرآن؛

به برتري آن بر كتاب هـاي   ،بتواند قرآن را بفهمد، به دليل عقل با توجه به عمق معاني قرآن
بشري حكم خواهد كرد. اما سلفيه چون داوري عقل در اين مسأله را نمي پـذيرد كمتـر بـه    

  اين روش روي مي آورند.
قرآن حجيت خود را با معجزه بودن اثبات مي كند. بعد از آنكـه   : اعجاز قرآن؛ب

اعجازش ثابت شد، انسان بدون چون و چرا بايد احكام و معارفش را بپذيرد؛ زيرا با اعجـاز  
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و مـن « ثابت شده است كه كلام خداست و خداي حكيم راستگوترين سخن گويان اسـت؛  
  )87(نساء: » أصدق من الله حدیثنا

سلفيه اين روش را بر روش گذشته ترجيح مي دهند. سلفيه در استدلال بر كلام خـدا  
بودن قرآن، به خود قرآن استناد مي كنند، چنان كه صالح الثيمين در شرح كلام ابـن تيميـه   

و أن ) « 75: 1428به آيه شريفه زير استدلال مي كند: (صالح العثيمين،  ،در كلام بودن قرآن
اگر فردي از مشـركان از  ) «6(توبه: ». ن استجارک فاجره حتی یسمع کلام اللهأحد من المشرکی

  »تو پناه خواست پس او را پناه ده تا كلام خدا را بشنود.
خـواه شـخص    ،اما آيا استدلال به خود قرآن، بر اين كه كلام خداست نـه كـلام بشـر   

ثبات مي شود؟ بحث ديگـري  پيامبر آن را گفته باشد يا از ديگري آموخته باشد، با اين آيه ا
  است.

اما قرآن كريم براي استدلال به كلام االله بـودنش بـه آيـه زيـر اسـتناد جسـته كـه مـي         
  فرمايد:
اگر قـرآن كـريم   ) « 82(نساء: » و لو کان من عند غیر الله لوجودوا فیه اختلافاً کثیـراً « 

  »از سوي كسي غير از خدا بود، در آن اختلاف فراوان مي يافتي.
مبدأ و منتهاي انسان را به خداي يگانه مي داند و او را به عبادت خداي يكتا مي  قرآن

خواند اين وحدت مبدأ و غايت و وحدت خالق، رب، مالك و رزاق دلالت بر يك پارچـه  
بودن كلام و منشأ واحد داشتن آن مي كند. اما اين يك استدلال  عقلي است كه با تدبر در 

  قرآن حاصل مي شود.
يكي از ديگر دلايل حجيت قرآن، سلامت قرآن از  مت قرآن از تحريف؛ج. سلا

تحريف است. به اين معنا كه قرآن موجود در دسـت مسـلمانان، همـان اسـت كـه از سـوي       
خداي سبحان بر پيامبر نازل شده و توسط پيامبر گرامي بر مردم تلاوت گرديـد و اصـحاب   

: 1422دند و محفوظ داشتند؛ (مقدسـي،  آن را درسينه سپرده و كاتبان وحي مكتوب مي كر
  )9(حجر: ». إنا نحن نزلنا الذکر و إنا له لحافظون« ) همچنانكه خداوند سبحان فرمود: 135

اما در جمع آوري قرآن، به اين معنا كه براي اول بار آيا در زمان پيامبر (ص) صورت 
 ؛نظـر وجـود دارد   گرفته يا بعد از حضرت و يا اينكه چند بـار جمـع آوري شـده، اخـتلاف    
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برخي مانند حاكم نيشابوري معتقدند قرآن كريم در سه نوبت جمع آوري شد. برخي ديگر 
مانند سيوطي بر اين باورند در زمان خليفـه اول و برخـي معتقدنـد قـرآن موجـود در دسـت       

) به هر حال، 181: 1، ج1421جا جمع گرديد. (سيوطي،  مسلمانان در زمان خليفه سوم يك
مباحثي است كه در علوم قرآني بحث مي شود و آنچه در بحث ما مهم اسـت اينكـه   اين ها 

) در سلامت قرآن از زيادت و نقصان 239-240: 1، ج1410سلفيه همچون اماميه (زركشي، 
  )132-141: 1422اتفاق نظر دارند. (مقدسي، 
يكي ديگر از دليل هـاي حجيـت قـرآن، عصـمت پيـامبر اسـت؛        د. عصمت پيامبر؛

از محققان دليـل حجيـت قـرآن را عصـمت پيـامبر مـي داننـد، چنـان كـه محمـد بـن             برخي
  اسماعيل شربيني مي نويسد:

وي در توضــيح ايــن » العصــمه ســبیل حجیــه القــرآن کــریم، و الســنه النبویــه المطھــره «
  مطلب مي نويسد:

عصمت حضرت رسول (ص) در تبليغ، بيانگر حجيت هر چيزي اسـت كـه از جانـب    
خواه وحي قرآني باشد و خواه به عنـوان قرآنـي تـلاوت نشـده      ،ورده استخداي سبحان آ

  )29-34باشد بلكه جزو حديث قدسي يا سنت نبوي باشد. (شربيني، بي تا: 

  . سنت4-2
يكي ديگر از منابع معرفتي مسلمانان، سنت رسول االله است، كه لازم است در اهميـت  

  و حجيت آن بحث شود.
  در اهميت سنت سخن بسيار گفته اند. الف) اهميت و جايگاه سنت؛

خـداي  «؛ »أن االله ليدخل العبـد الجنـه بالسـنه يتمسـك بهـا     «احمد بن حنبل مي نويسد: 
و در جايگاه سنت و در » تعالي بندگاني را به سنت تمسك مي جويند وارد بهشت مي كند.

) و 10، بـي تـا:   ارتباط با كتاب خدا مي نويسد: سنت بعد از كتاب خدا قرار دارد (ابن بدران
در جاي ديگر در اين باره مي نويسد: سنت قـرآن را تفسـير مـي كنـد و دليـل قـرآن اسـت.        

  )19: 1415(زمرلي فواز احمد، 
ولي در نسبت سنت با عقل معتقد است كه سنت با عقـل هـاي آدميـان تحصـيل نمـي      

  تنها بايد پيرو سنت باشيم. (همان) ،شود
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عـل و تقريـر پيـامبر حجـت اسـت، آنگـاه       اگر بپـذيريم قـول، ف   ب) حجيت سنت؛
  هم از حيث معرفت و هم از حيث عمل پذيرفته مي شود. ،حجيت پيامبر

يكي از دلايل حجيت سنت، فرمان خداي سـبحان اسـت كـه     دليل حجيت سنت:
آنچه از پيامبر خدا ) «7؛ (حشر: »ماآتاكم الرسول فخدوه و ما نهاكم عنه فانتهوا« مي فرمايد: 

  »، پس به آن تمسك جوييد و آنچه كه شما را از آن بازداشت باز ايستيد.به شما رسيده
فھذه الآیه فیھا الأیجـاب علـی العبـاد بالائتمـار «شوكاني ذيل آيه شريفه فوق مي نويسد: 

صـلی  -و الأخذ به، و الانتھاء عما نھی عنه -صّلی الله علیه (و آله) و سلّم -بما أمر به الرسول
در اين آيه بر بندگان  واجب شده است كه آنچـه رسـول   « ؛ »سلم و ترکه الله علیه و (آله) و
باز ايسـتد و   ،پذيرفته و به كار گيرند و آنچه رسول االله از آن نهي كرده ،خدا بدان امر كرده

  )25: 1414(شوكاني، » ترك نمايند.
به اعتبار حجيت دادن خداست؛ اول، از آن جهت كه رسول  ،پس حجيت سنت پيامبر

 (ص) را اسوه و پيشواي مومنان قرار داده است. دوم، از آن جهت كه اطاعـت از رسـول   االله
خدا را موجب محبت خويش قرار داده است. سوم، از آن جهـت كـه امـر نمـوده بـه اوامـر       

  پيامبر خدا تن داده و از نواهي او باز ايستيم.
يـروي  دليل ديگر، عصمت رسول االله است؛ چون آن حضرت معصوم اسـت. پـس پ   -

از اوامر و نواهي او حركت در صراط مستقيم الهي است؛ چنان كه خـداي سـبحان او را بـر    
ته و صحابه بر عصمت او جماع كرده انـد. پـس همـان گونـه كـه سـنت       سصراط مستقيم دان

پيامبر در نزد فقها حجت است از نظر اخلاقي و معرفتي نيز حجت اسـت؛ يعنـي قـول پيـامبر     
  خودش برهان است.

صحيح چگونه مي تواند مخالف كتاب خدا باشـد، در حـالي كـه پيـامبر خـدا       سنت« 
م: 1986(ابـن قـيم،   » مبين كلام خداست و عالم ترين مردم به تأويل قرآن و مراد آن اسـت. 

67(  
اما آيا هر چه در كتـب حـديثي يـا غيـر آن بـه       ،ابن قيم بر سنت صحيح تكيه مي كند

وان به عنوان سنت صحيح پذيرفت يا حديث صحيح پيامبر خدا (ص) نسبت داده شده، مي ت
معياري دارد كه بايد با آن معيارها به صحت حديث اطمينان پيـدا كـرد كـه در جـاي خـود      

  بحث شده است.
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نتيجه اينكه در معرفت شناسي سلفيه، حديث جايگاه معرفتي مهمي دارد، مشـروط بـر   
 اينكه بتوان ثابت كرد كه سنت نبوي است، نه سنت اموي.

  نتيجه گيري
درتفسيرقرآن، نقش عقل و نقل به عنوان دو مؤلفه اصلي، كه خود آيات الهـي بـر آن   

  كنند، بسيار پر رنگ است.تأكيد مي
در مقام مقايسه بايد عنوان كرد كه از نظر علامه طباطبايي ،عقلي كـه در روش تفسـير   

درون دين است؛ از  هم سطح با نقل در  هم مصباح است و مفتاح كه ،كنندقرآن معرفي مي
اين رو قرآن كريم، كتاب هدايت همگاني اسـت كـه  بـا فطـرت و عقـل همـاهنگي دارد و       
دائماً انسان را به توجه ودقت به فطرت حقيقي و عقل سليم و تفكر در نظام هسـتي سـفارش   

ازايـن رو در ايـن    كنـد؛ دنبال حقيقت نيسـتند را دائمـاً سـرزنش مـي    ه كند و كساني كه بمي
ه كه علامه طباطبايي در پيش گرفته اسـت، قـرآن و برهـاني جـدايي ندارنـد و معيـار       ديدگا

كند در كنار دليل و اگر دعـوتي  قرآن اگر ادعايي مي ؛ضرورت وحي، عقل است نه تجربه
دارد در پرتو برهان است و لذا قرآن، برهـان پروردگـار اسـت. ولـي در ديـدگاه ابـن تيميـه        

فقـط مفتـاح بـودن آن اسـت بعـد از آن       ،ي توان قائل شـد نهايت جايگاهي كه براي عقل م
  همچون اهل حديث بايد تمسك به نقل كرد.

برداشت هاي آنها در معرفت  ،ابن تيميه وسلفيه به نقل اهميت ويژه اي مي دهند ولي 
وتوجه دقيق به محكمات و متشابهات قرآني و مثلَ هـا ننمـوده    ،نقلي محدود به ظواهر است

جداي از عقل نيست وهمچون دوبال پـرواز بـراي    ،در ديدگاه علامه طباطباييولي نقل  اند.
رسيدن به حقيقت مي باشند؛ از اين رو جايگاه محكمـات ومتشـابهات در تفسـير صـحيح از     
آيات قرآن وبرگرداندن متشابهات به محكمات ، برجسته مي باشد. همچنـين يكـي از منـابع    

كه از نظر علامه قول، فعل و تقرير امامان معصـوم   مورد استفاده در تفسير قرآن، سنت است
  عليهم السلام است ولي از نظر ابن تيميه فقط منحصر در پيامبر اكرم  مي باشد.

همچنين بايد اين نكته را خاطر نشان كرد كـه تفكـر اخبـاري گـري در فهـم قـرآن و       
اين است كه مـا بايـد   روايات نيز درديدگاه علامه طباطبايي، قابل قبول نيست؛ زيرا ثمره آن 

  تابع فهم افراد ساده يا متوسطين از مسلمانان صدر اسلام باشيم.



 (ره) ييو علامه طباطبا هيميابن ت دگاهيقرآن  از د ريعقل و نقل در  تفس گاهيجا  

 

 
ش

پژو
ر 

ی 
ی

ط

٧٩ 

تفـاوت قائـل شـد؛ زيـرا آنچـه      » روايـات «و » عتـرت «لازم به ذكر است كه بايـد بـين   
در  ؛هماهنگ با قرآن معرفي شده عترت است يعنـي خـود معصـوم، كـه قـرآن نـاطق اسـت       

: در  ولي روايتي كه به دست ما مي حديث ثقلين همسنگ قرآن معرفي شده است رسـد اولاً
: قطعي الصـدور بـودن    حد فهم راوي سخن گفته شده نه به اندازه ادراك خود معصوم، ثانياً

  روايت و سند روايت نيز بايد بررسي شود.
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  )81- 98(صفحات  االله معرفت تيو آيابن عربدگاهياز دليتأويبررس

  2/12/94 :تاريخ پذيرش 13/10/94 :تاريخ دريافت
 

  بررسي تأويل از ديدگاه ابن عربي و آيت االله معرفت
  1ابراهيم ابراهيمي
  2طاهره حاجي عليخاني

  چكيده:
بررسي ومقايسه تأويل از ديدگاه ابن عربي و آيت االله معرفـت اسـت.  در رابطـه بـا تأويـل و       ،موضوع اين مقاله

لازم ديديم  نظر ابن عربي و آيت االله معرفـت   ،معناي آن ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد كه با توجه به گوناگوني آن
كار رفته است كه در برخـي مـوارد،  بـه تأويـل     ه أويل هفده بار در قرآن برا در اين باره مورد مطالعه قرار دهيم. واژه ت

آيات قرآن اشاره دارد. اين استفاده قرآن از تأويل سبب شد كه بابي با عنوان تأويل آيات قرآن و تفاوت آن بـا تفسـير   
تأويل با تفسير متفاوت  ،ند كهاهردو بر اين عقيده ،در ميان علما گشوده شود. به طور كلي  ابن عربي و آيت االله معرفت

هـايي بـا   هـا و تفـاوت  است و آيات قرآن علاوه بر تفسير، تĤويل پذير نيز هستند اما در چگونگي تأويل قـرآن، شـباهت  
باطن كلام خدا مي دانند نـه مصـداق آن، بـا     ،هر دو تأويل را ،ترين شباهت آنها در اين است كهيكديگر دارند. اصلي
  بسيار متفاوت با يكديگر باشد. ،آنها سبب شده كه مصداق عملي آنها در تأويل اين وجود تفاوت هاي

 
  تأويل، آيت االله معرفت، ابن عربي، بطن، قرآن كليد واژه:

   

                                                 
 e-ebrahimi@araku.ac.ir   گروه الهيات  دانشگاه اراك  . دانشيار1

 . دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اراك2
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  مقدمه:
هرچند كه در اين مقاله به بررسي اختصاصي نظر دو تن از علما در رابطه با تأويل مي 

ه جايگـاه فرآينـد تأويـل را در فهـم مـتن بـه طـور        قبل از هر چيز لازم است ك ـ ،پردازيم اما
  مختصر يادآور شويم.

فهـم   -2فهم متن  -1بطور كلي فرآيند فهم و درك يك متن شامل دو مرحله است : 
  مقصود

مـواجهيم، يعنـي فهـم معنـاي واژه هـا.       1در مرحله اول(فهم متن) ما با مـراد اسـتعمالي  
احتيـاج بـه    ،كـه در ايـن صـورت    ،م باشـد گاهي ممكن است كه معناي واژه يا تركيبي مـبه 

تفسير و توضيح وجود دارد. بنابراين پيش نياز فهم مراد استعمالي، آگاهي از قـوا عـد ادبـي    
  يك زبان است.

                                                 
 فيه مستعمل معناي متكلم يعني جدي اراده اما  است برده بكار خود معني در را لفظ متكلم كه است اين استعمالي اراده از منظور    1

  )30 ،ص1 ،ج1371مشكيني ، : رك.(است داشته نظر مد را واژه



 االله معرفت تيو آ يابن عرب دگاهياز د ليتأو يبررس  

 

 
ش

پژو
ر 

ی 
ی

ط

٨٣ 

. 1مرحله دوم، مرحله فهم مقصود گوينده از كلام است، يعني فهم مـراد جـدي كـلام   
ازمـتن( در نگـاه اول) فهميـده    در اينجا پيش فرض ما اين است كه مراد گوينده با آنچه كه 

احتيـاج بـه تفسـير و توضـيح دارد.      ،كه در اين حالت كشـف مقصـود   ،مي شود يكي نيست
قـرائن موجـود اسـت. قـرائن حـالي، مقـامي،        ،آنچه در فهم مراد جدي به ما كمك مي كند

اشته صفات گوينده و ... حال اگر ما با متني روبرو شويم كه قرائني پيرامون آن در اختيار ند
  )24، ص3821باشيم، فهم مقصود گوينده سخت تر مي شود.(رك شاكر، 

در رابطه با قرآن نيز همين بحث مطرح است. مي دانيم كه قرآن  كلام خداوند اسـت  
كه به صورت يـك كتـاب در اختيـار مـا قـرار گرفتـه اسـت و در بسـياري مـوارد نيـز مـراد            

نيز يكـي نيسـت. در اينجاسـت كـه  فهـم      استعمالي با مراد جدي و مقصود خداوند از كلام 
احتياج به تفسير و احيانا تأويل پيدا مـي كنـد. حـال بـا توجـه بـه ايـن نكتـه كـه           ،متون ديني

بيشـتر نمايـان    ،دشواري فرآيند فهم متن قرآن ،بسياري از قرائن كلام نيز بر ما پوشيده است
كه اساسا تفاوت تفسير بـا  هاي زيادي در ذهن ايجاد مي شود. از جمله اين  مي شود و سوال

تأويل چيست و در چه مواقعي و از كدام يك بايد استفاده شود، و حال كه قـرائن متصـل و   
هي تماما در اختيار ما نيست چگونه مي توان به مراد الهي پي برد؟با توجه بـه  لمنفصل كلام ا

ايـن   اهميـت پـرداختن بـه    ،اينكه در قرآن كريم نيز بحث تأويـل قـرآن مطـرح شـده اسـت     
موضوع بيشتر خودنمايي مي كند. البته در اين تحقيق مجال پرداختن بـه همـه ايـن سـوالات     

درباره تأويل  و كاربرد هاي تأويـل    ،نيست  و ما در اينجا ضمن بيان اجمالي ديدگاه لغويان
در قرآن، نظر ابن عربي و آيت االله معرفت را در اين باره بيان مي كنيم و درپي پاسخ به ايـن  

وال هستيم كه اين دو انديشمند اسلامي چه معنايي را براي فرآينـد تأويـل برگزيـده انـد؟     س
  ديگر اينكه چه تفاوت ها و شباهت هايي بين آن دو وجود دارد؟

                                                 
: رك.(آن بــرخلاف  يــا باشــد  آن مطــابق خــواه كــرده  اراده خــويش ازكــلام  را آن گوينــده كــه مطلبيســت  جــدي مــراد  1

  )24،ص1382شاكر،
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  تأويل در كتب لغت:
بـه ايـن    -العـين -تاويل در معني تفسير بيان غير واضح(كه قديمي تـرين لغـت نامـه   -1

  )1409دي،خليل بن احمد،  معني اشاره دارد) (رك : فراهي
سرانجام و عاقبت( يا رجوع به اصل و سرانجام يك چيز،اين معنا برگرفته از ريشـه  -2

  / ازهري ، ابومنصور، بي تا)1404آن است)( رك: ابن فارس،
برگرداندن آن از معني ظـاهري بـه معنـي باطني(بحـث ظـاهر و بـاطن را در معنـي        -3

مطـرح كـرده اسـت و در كتـب متقـدم اشـاره اي بـدان        تاويل از ميان لغويون ابتدا طريحـي  
  )1375نشده)( رك: طريحي، فخرالدين، 

  كاربرد تأويل در قرآن:
 53آل عمران،  7در قرآن كريم اين واژه  هفده بار ذكر شده است: از جمله در آيات 

كـار رفتـه اسـت و    ه نساء و... كه در برخي از آن ها تأويل درباره خـود قـرآن ب ـ  59اعراف، 
آل عمران.  در برخي ديگر نيز اشاره به تأويل رويـا يـا   7شاره به تأويلِ قرآن دارد مانند آيه ا

  سوره يوسف. 6امور مختلف ديگر دارد، مانند آيه 

  آيت االله معرفت و تأويل قرآن:
از نظر لغوي آيت االله معرفت مي گويد  تاويل، مصدر باب تفعيل اسـت و از ريشـه    - 

  )28،ص3،ج1412بازگشت.( معرفت، در معني رجوع و "أول"
معناي اصطلاحي: ايشان  در ابتدا چهار معني براي تاويل بيان مي كند ، سه تاي اول  -

  مورد آخر معني تاويل در روايات است: ،كار رفته در قرآن است اماه در معناي تاويلات ب
باشـد: مـثلا   الف)توجيه لفظ يا عمل متشابه ،به گونه اي كه  مورد پذيرش عقل ونقـل  

 ،كساني كه در قلـب هايشـان انحرافـي وجـود دارد     :آل عمران خداوند مي فرمايد 7در آيه 
مبهمات و متشابهات قرآن را برمـي گزيننـد تـا بـدين وسـيله بـه فتنـه جـويي و تأويـل آنهـا           

یلِهِ  "بپردازند: وِ
ْ
  "مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأ
ي تعبير خواب  در قرآن آمده، اين معنا هشت بار در آيات ب) تأويل همچنين در معن

  كار رفته است.ه مختلف سوره يوسف ب
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 ، اسـت؛ فرجام وحاصل كار يا آنچه كه امري بدان منتهي مي شود ،ج)تاويل در معني
تِي  هَـلْ یَنظُـرُ   "سوره اعراف خداوند ميفرمايد: 53مثلا در آيه 

ْ
یلَـهُ  یَـوْمَ یَـأ وِ

ْ
یلُـهُ ونَ إِلاَّ تَأ وِ

ْ
 "تَأ

سر مي برند تا بدانند كه فرجام كار شريعت وقـرآن بـه كجـا خـتم     ه يعني آيا در انتظار آن ب
  مي شود؟!

كـار رفتـه اسـت و عبـارت     ه اما در كلام پيشينيان ب ـ ،د)اين معني در قرآن نيامده است
ت بـا  است از دريافت مفهوم عام و گسترده  از آيه. گـاهي از تاويـل بـه ايـن معنـا در روايـا      

  . است عنوان بطن ياد شده
  كار مي رود:ه به طور كلي تأويل در دو معني ب  ،سپس ايشان نتيجه مي گيردكه

شـك و  ي در توجيه متشابه،اعم از كلام و سخن متشابه يا عملي كه پديد آورنـده  -1
  ترديد باشد، تاويل  تنها خاص آيات متشابه است.

ه بطن تعبير مي شود وبطن در برابـر معنـاي   معناي ثانويه كلام و سخن ، كه از آن ب-2
اوليه كلام است كه به آن ظهر گفته مي شودو تاويل در اين معني  در برگيرنده آيات قرآن 

  )11،،ص1390؛ نيز نك : معرفت ،  31-30،ص3،ج1412است.(رك : معرفت،
 در رابطه با معنـاي اول بايـد گفـت  ايـن معنـي ،بـا معنـاي لغـوي واژه نيـز در ارتبـاط          
است،چرا كه تاويل كننده آنگاه كه براي متشابه وجه معقولي را بيان مي كند در واقـع لفـظ   
متشــابه را بــه ســويي ارجــاع مــي دهــد كــه متناســب بــا همــان معنــي باشــد .(رك: معرفــت  

) همچنين منظور از تاويل متشابه اين است كه به گونه اي توجيه شود كـه  28،ص3،ج1412
نوعي تفسير به انضمام رفع ابهام  و دفـع   ،گردد. تاويل در اينجامورد قبول عقل و شرع واقع 

يعنـي   ؛اشكال از صورت آيه است، چون تفسير نيز به معني كشف قناع از لفظ مشكل است
بايد دفع اشـكال و   ،علاوه بر كشف و رفع ابهام ،رفع ابهام از صورت آيه و در تاويل متشابه
  )14-13،صص1390، شبهه موجود نيز انجام شود.(رك:  معرفت
آيـات قـرآن غيـر از ايـن معنـاي ظـاهري،معني        :اما معنـاي دوم ايـن واژه  مـي گويـد    

دست ه ظاهر آيات بر آن دلالت نمي كند و به وسيله امري خارجي ب ،ديگري هم دارند  كه
آيـات   ،تعبير مي شود. همانطور كه در روايات نيز آمده اسـت  "بطن"مي آيد كه از آن به  

در برگيرنـده كليتـي ثابـت و     ،قرآن داراي ظهر و بطن هسـتند.  بـه ايـن معنـي كـه هـر آيـه       
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ست  و همه مكلفان را در همه روزگاران در بر مي گيرد، كه  اين همان بطن آيه ا  هميشگي
است.البته اينطور نيست كه هركسي بتواند از پيش خود چنين معنـايي را بـراي آيـا ت بيـان     

) ايـن معنـي   30-28،صص3، ج1412تياج به نص معصوم دارد.(رك : معرفت،بلكه اح ،كند
پيامبر(ص) نيز . هاي مختلف مي  شود در طول زمان ،است كه سبب جاودانگي آيات قرآن

آيات براي همه اعصار هستند  ،اين جنبه از آيات را متذكر مي شد و تاكيد مي كرد بر اينكه
ايـن   ،بـه بيـان ديگـر    دست آيد.ه وقعيت زماني آيه ببا خروج از م ،و بايد ازمعناي اصلي آن

ي برگرفته از متن آيه است از طريق كنـار زدن جـوانبي كـه آيـه را بـه      گمعني كلي و هميش
بين اين معني ظـاهري و   )34-33،صص1390مورد نزولش محدود مي كند.(رك : معرفت،

وعـام. ظـاهر بـه    مثل تناسـب بـين خـاص      ،باطني يك تناسب و ارتباط نزديك برقرار است
مـدلول   ،.  در واقـع ايـن معنـي بـاطني و ثـانوي     مي باشد منزله خاص و باطن در جايگاه عام

  )37-36التزامي  غير بين كلام(آيه) به حساب مي آيد. (رك: همان،ص 
در  ،ايشان همچنين اشاره دارد تاويل به معني تعبير رويا و در معنـي سـرانجام كـار نيـز    

  )33،ص3، ج1412د. (رك:  معرفت،همين دسته قرار مي گير
روايات بطن و  ظهر:  همانطور كه اشاره كرديم وجود معناي بـاطني بـراي آيـات، در    
روايات مختلف بدان اشاره شده با الفاظ ظهر و بطن اين موضوع بيان شـده اسـت. از جملـه    

بَطن "حديث امام باقر (ع) ن معناي باطني شـامل همـه   البته اي   ؛"أنَّ للقُرآنِ آیةٌ الاّ و لَھاظَھرٌ و
همان ظاهر آيـه مـدنظر اسـت نـه      ،چراكه در  برخي آيات مثل آيات الاحكام ،آيات نيست

والاّ مـا فـی "چيز ديگر. در اين گونه آيات با توجه به روايت امام علـي(ع) كـه مـي فرمايـد     
یلُه تنزیلُه فَھو کُلّ آیـة محکمـة نَزَلَـت فـی تحـریم شـیءمِن اّمـورٍ  کانَـت متعارقـة عنـدَ  القُرآنِ تأو

یلھا یلُھا فی تنزیلِھا فلیس یَحتاجُ فیھا الی تفسیرٍ اکثرَ مِن تأو در واقع تأويل آنها در  "العربِ فتأو
بَطن"تنزيلشان است. اما اينكه در برخي روايات آمده   بايـد   "ما فی القرآنِ آیةٌ الاّ و لَھاظَھرٌ و

ضافي است نه حصـر حقيقـي. (رك:    حصري كه در اين عبارات وجود دارد حصر ا  ،گفت
  )36-35،ص1390معرفت،

چهار معني براي تأويل بيان مـي كنـد وسـپس معنـاي      ،تا اينجا ديديم آيت االله معرفت
زير مجموعه معناي چهارم مي داند. در اين صـورت تأويـل دو معنـي دارد :     ،دوم و سوم را
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تأويل به معني باطن آيه   -2.  تأويل متشابه كه در سوره آل عمران بدان اشاره شده است -1
  و معناي گسترده و عام يك آيه.

بسيار شبيه به تفسير است؛چرا كـه تفسـير هـم بـه معنـي       ،تأويل در معني توجيه متشابه
پرده برداشتن از لفظ مشكل است. در توجيه متشابه هم تأويلگر درواقع مي خواهـد دو كـار   

كـه ايـن همـان     ،ند و از لفظ مشكل پرده برداردانجام دهد: اول اينكه ابهام آيه را برطرف ك
تأويـل   ،كار مفسر است، ديگر اينكه اشكال و ابهام موجود را نيز رفع كند، همين رفع شـبهه 

 -1را از تفسير جدا مي كند. به عبارت ديگر به آيه متشابه از دو جهت بايـد پرداختـه شـود:    
از نظر دفـع  -2ابهام آن برطرف شود.  رفع ابهام: به اين صورت كه كلام متشابه است و بايد 

اشكال و شبهه : يعني به كلام متشابه اشكالات و شبهاتي وارد مي شـود كـه بايـد آنهـا رفـع      
  كرد.

اما تأويل به معني باطن آيه و معناي عام آيه، كه آيت االله معرفت چنـد ويژگـي را در   
  آنها  چنين است:ي خلاصه  و اين رابطه ذكر مي كند

قرآن بر اين معني دلالت نمي كند بلكه به وسيله امر خارجي به دسـت   ظاهر آيات-1
  مي آيد.
  دستيابي به اين معني احتياج به نص معصوم دارد.-2
  اين معني سبب جاودانگي قرآن است.-3
اين معني برگرفته از متن آيه است اما بايد موقعيت زمـاني حـاكم بـر آيـه را كنـار      -4

  گذاشت.
  ن آيه است.امي غيربياين معني مدلول التز-5
  محدوده اين تأويل همه آيات قرآن را در بر نمي گيرد.-6

احتياج به توضيح  بيشتر براي رفع ابهام دارد. اينكه در مورد  5و1،3موارد  ،در اين بين
سوم گفته شده معناي ثانوي آيه سبب جاودانگي آن است، به نظر مي رسد بدين علت باشد 
كه در معني ثانوي آيه، موقعيت زماني وشأن نزول آيه كنار گذاشته مـي شـودو همـين امـر     

ائه شود كه براي همه زمانهاست، نـه يـك دوره و شـرايط    محتوايي از آيه ار ،سبب مي شود
  خاص.
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ن آيـه  اما در مورد پنجم كه گفته شد معناي باطني وثانوي كلام، مدلول التزامي غير بي
حال منظور از مدلول التزامي چيست؟  براي توضيح آن بايد به مبحث دلالت لفظ بـر   است.

  ي دو قسم است :ظلت لفمعنا در منطق اشاره كنيم.در يك تقسيم بندي دلا
در اينجـا مـا بـا دلالـت منطـوقي سـرو كـار          ؛دلالت منطـوقي -2دلالت مفهومي   - 1

  داريم. منطوق دو نوع است: صريح(بين) و غير صريح(غير بين)
از نوع مطابقي يا تضمني باشد. اگر لفظ  ،منطوق صريح زمانيست كه رابطه معنا با لفظ

ي و اگر لفظ بر جزئـي از معنـا دلالـت داشـته باشـد، تضـمني       بر تمام معنا دلالت كند مطابق
  است.

منطوق غير صريح زمانيست كه رابطه معنا با لفظ التزامي باشد، يعني لفـظ بـر يكـي از    
در  ،لوازم معنا دلالت كند.  اين همان مدلول(معناي) التزامي غير بين است. بـه عبـات ديگـر   

يكي از لـوازم  معنـاي    ،، التزامي است و لفظ آيهاين بحث رابطه معناي ثانوي آيه با لفظ آن
  )168، ص 1378(رك: قمي، .مورد نظر است نه همه يا جزئي از آن(مطابقي يا تضمني)

)  ايـن دلالـت   131،ص1370نام ديگرمنطوق غير صريح، دلالت سياقي است . (مظفر،
  نيز خود اقسامي دارد:

تقـدير گـرفتن يـك كلمـه اي     مستلزم در  ،دلالت اقتضا: هنگامي كه صحت كلام  -1
  باشد.(در اين حالت لفظ بر كل معنا دلالت ندارد چون كلمه اي در تقدير است)

دلالت اشاره: معنايي كه لازمه سخن متكلم است اما مـتكلم آن را مسـتقيما قصـد      -2
نكرده است.(در اينجا لفظ به نحوي اشاره به معناي مورد نظر دارداما معنا مطابقت كامـل بـا   

  ندارد.)لفظ 
دلالت تنبيه: وقتي قيدي در كلام آمده به نحوي كه آن قيـد علـت حكـم باشـد. (         -3

بلكه بـه   ،در اين مورد لفظ طوري است كه قيد مورد نظر را مستقيما علت حكم نگفته است
  )168، ص1378صورت ضمني چنين اشاره اي دارد)( رك: قمي،

در  هرسه قسم دلالت منطوقي غير صريح لفظ مستقيما به معني  ،همانطور كه مي بينيد
مورد نظر نمي پردازد ، بلكه براي دريافت معنا يا كلمه اي را بايد در تقدير گرفت، يـا لفـظ   
اشاره غير مستقيم به معناي مورد نظر دارد ويا اينكه قيدي  در كلام است كـه ظـاهرا منظـور    
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از اقسام دلالت سـياقي   ،است. گفتيم كه همه اين موارداما در معنا علت اصلي  ،اصلي نيست
از اقسام دلالـت منطـوقي و همـان منطـوق التزامـي و غيـر صـريح         ،هستند. دلالت سياقي نيز

كه تأويل را معناي ثانوي كلام  ،است. بنابراين مي توان گفت بر اساس نظر آيت االله معرفت
دست مي آيـد  ه همان تأويل، از سياق كلام بو دلالت التزامي غير بين مي داند، اين معني يا 

ما براي دريافت معناي ثانوي  ،و اينطور نيست كه لفظ مستقيما آن را بيان كند. بر اين اساس
  و تأويل بايد به دنبال دلالت سياقي آيات باشيم.

ضابطه وملاك تاويل: مي دانيم اگر در تأويل ضابطه ها رعايت شود از خطر تفسير به 
  نيم. در اينجا آيت االله معرفت سه ملاك را براي تاويل صحيح برشمرده است:رأي در اما

رعايت نظم و دقت كافي در شـناخت و تشـخيص قـرائن اصـيل و غيـر اصـيل در        -1
كلام، و كنار گذاشتن قرائن غير اصيل و خاصه تا لب كلام معلوم شود(همان قـانون سـبر و   

  تقسيم در منطق)
  ين معناي ظاهر و باطن.رعايت تناسب  وارتباط ب -2
دست آمده از آيه(پس از كنار گذاشتن قرائن) وكـل آيـه   ه نسبت بين مفهوم عام ب-3

يعني مفهوم كلي به مثابه عام ويا  كبري يك قضيه بـر مـورد    ،بايد نسبت عام و خاص باشد.
؛ در ايـن زمينـه   40-39،ص1390مصداقي آيه  كه خاص است ،تطبيق كند.(رك: معرفـت،  

  )32-27،صص1،ج1388فت،نك : معر
بپردازيم. اين قانون در  -بدان اشاره شده 1در شماره  -ابتدا بايد به قانون سبر و تقسيم 

علم منطق بدان پرداخته مي شود. سبر به معني بررسي و تقسيم به معني جـزء جـزء كـردن و    
ه به معني گرداوري صـفات متعلـق حكـم ب ـ    ،اما سبر و تقسيم در اصطلاح ،جدا كردن است

منظور دستيابي به علت حكم مي باشد. يعني صفاتي كه علت بودن آنها (براي يك حكـم )  
احتمال داده مي شود گرداوري و ارزيابي شوند، سپس اوصافي كه شايسـتگي علـت بـودن    

ن طريق اوصـافي كـه شايسـتگي    يندارند ودليلي بر رد آنها هست، حذف شوند. در نتيجه بد
بايـد ديـد در بحـث تأويـل      ،ند. پـس از شـناخت ايـن قـانون    علت بودن دارند، معين مي شو

 ،آيت االله معرفت مثال هايي را در اين رابطه بيـان كـرده كـه در ادامـه     ؟چگونه كاربرد دارد
  نمونه اي را ذكر مي كنيم:
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قَـالَ رب بِمـا أَنعْمـت علَـي فَلَـنْ أَكُـونَ        "سوره قصص خداوند مي فرمايد: 17در آيه 
اين آيه مربوط به زماني است كه حضرت موسي (ع) در يك ماجرايي    ؛ "لِّلْمجرمِينَظهَيِراً 

ضربه اي محكم به دشمن خود زد و او را از پاي در آورد. پس از اين واقعه دريافت كـه از  
لذا آمرزش طلبيد و خدا او را آمرزيـد.   ،نعمت  جسماني  خود استفاده نادرست كرده است

با خداوند عهد مي بندد كه ديگر توانايي هـاي خـويش را كـه خداونـد بـه وي       ،در اين آيه
ارزاني داشته، در راه فساد  و باطل به كار نبندد... اين توضيحات همگـي مربـوط بـه معنـاي     
ظاهري آيه بود، ولي جاي اين سوال هست كه آيا اين موضوع تنها بـه حضـرت موسـي بـه     

مي شود يا حكم عقلـي و قطعـي اسـت كـه همـه       عنوان يك پيامبر و شخصي صالح مربوط
اديبان ،صنعتگران و... را دربرمي گيرد؟عقل حكم مـي كنـد    ،صاحبان قدرت اعم از عالمان

بيهوده در اختيار دارندگان آن قرار نگرفته است و بايد در جهت سعادت  ،كه اين توانايي ها
اجراي قانون سـبر و تقسـيم قابـل    كار روند. اين مفهموم كلي آيه شريفه فقط با ه و آباداني ب

يعني با كنار گذاشتن خصوصيات و قراين موجود در آيه، ملاك حكم عام  ؛در يافت است
  )31، ص1، ج1388دست كي آيد(رك: معرفت،ه ب

در بيان تفاوت ميان تفسير و تاويل اينگونه مي گويد:  اگـر بـراي هـر     ،همچنين ايشان
توجيهي وجـود داشـته باشـد، ايـن      ،يد ايجاد كندلفظ  ويا هر عمل متشابهي كه شك و ترد
در  ،بنابراين فرق تفسـير بـا تاويـل ايـن اسـت كـه       توجيه تاويل آن لفظ يا عمل خواهد بود،

تفسير توضيحي پيرامون ابهام كلمه داده مي شود ،اما تاويـل توجيـه چيزيسـت كـه موجـب      
االله معرفـت    ،آيتگفته شـد ) همانطور كه 28،ص3،ج1412(رك: معرفت، .شك شده است

  معناي اول تاويل را مد نظر داشته اند و به بيان تفاوت آن با تفسير برآمده است. ،در اينجا
 آگاهان از تأويل:

  آل عمران آگاهان از تأويل را بيان مي كنند : 7همانطور كه مي دانيم  علما برپايه آيه 
اسِخُ "    ه  وَ الرَّ یلَهُ إِلاَّ اللَّ وِ

ْ
ناوَ ما یَعْلَمُ تَأ بِّ ا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَ   "ونَ فِي الْعِلم  یَقُولُونَ آمَنَّ
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كل قرآن باشـد(نه فقـط آيـات متشـابه)      "تأويله"ته براساس اينكه  مرجع ضمير در بال
  .1مي توان آگاهان از تأويل در معناي مورد نظر ما را بررسي نمود
نه بيان مي كند: خداونـد در  آيت االله معرفت نيز بر اساس همين آيه نظر خود را اينگو

در اينجـا بحـث مفصـلي     "والراسـخون فـي العلـم     "آل عمران مي فرمايـد:  7قسمتي از آيه 
امـا بسـياري از بزرگـان  از     عطـف اسـت يـا اسـتيناف.     "والراسخون"در  "و"هست كه آيا  

جمله طبري،راغب،مجاهد،بيضاوي و...اجماع دارند بر اينكـه ايـن واو عطـف اسـت و مهـم      
اگر در كتـاب خـدا آيـاتي باشـد كـه معنـا و مفهـوم آن را         ،ن دليل آن هم اين است كهتري

ــا حكمـــت ارســـال كتـــاب اســـت.(رك:      كســـي جـــز خـــدا ندانـــد،اين امـــر متنـــافي بـ
) بنابراين تأويل كتاب خدارا راسخان در علـم نيـز مـي داننـد و بـا      22-20،ص1390معرفت،

  تعمق و رعايت شروط بدان دست مي يابند.
همـان   طور خلاصه راسـخان در علـم،  ه راسخان در علم چه كساني هستند؟ب حال اين

مـوازين و مبـاني ديـن را مـي      ،علماي صادق وراستگو و عارف به اصول شريعت هستند كه
به همين علت در برخورد با مسائل و مشكلات چگونگي استنباط  و دريافـت حقـايق    ،دانند

  )29را مي دانند(رك : همان،ص
  يل قرآن:ابن عربي وتأو

او در آثارش به ريشه شناسي اين واژه نپرداخته است كه  ،در بررسي لغوي بايد گفت
كه ما در بيان معناي اصطلاحي مفصلا  ،ريشه در برخورد متفاوت وي با تأويل دارد ،اين امر

  آن را توضيح خواهيم داد.
سـت كـه  دو   توجه به ايـن نكتـه لازم ا   ،معناي اصطلاحي:   دربيان ديدگاه ابن عربي 

در اين رابطه وجود دارد وآن  ناشي از وجود مطالبي در كتـاب هـاي    ،ديدگاه تقريبا متضاد

                                                 
  :دهد مي ارائه آيه از را معني دو كه شده بيان زمينه اين در ديدگاه دو كلي به طور     1

 اسـتيناف  را "والراسـخون "  در "واو" كـه  اسـت  صـورتي  در معنـا  ايـن .  دانـد  نمـي  خـدا  جـز  كسـي  را قـرآن  تأويل معناي)الف     
. آورديـم  ايمـان  تأويل آن به گويند مي علم در راسخان كه معنا اين آن،به خبر  يقولون و است جمله مبتداي الراسخون  يعني.بدانيم

 علامـه  چـون  كسـاني  شـيعه  ميـان  در.انـد  كـرده  منحصـر  خداونـد  در را تأويل به علم كه هستند سنت اهل بيشتر نطريه اين طرفداران
 روايـات  اساس بر علم در راسخان آگاهي كه اند عقيده اين بر اند دانسته استيناف را "واو" كه نيز آملي جوادي االله آيت يا طباطبايي

  .نيست آن گوياي آيه كه هرچند ميشود اثبات
 عطـف  والراسـخون  در "واو" كـه  اسـت  صـورتي  در نيـز  معني اين. داند نمي علم در راسخان و خدا جز كسي را قرآن تأويل)ب     
 اكثريـت . آورديـم  ايمـان  بـدان  مـا  گوينـد  مي علم در راسخان كه معنا اين به است حاليه جمله... يقولون جمله صورت اين در. باشد
  .دارند را نظر اين شيعه



 2، شماره پياپي 1394دانشگاه قم: سال يكم، شماره دوم، پاييز و زمستان  ةدوفصلنام

 

 
ش

پژو
ی

ط ر 
ی 

٩٢ 

ايـن دو   بـه طـور مفصـل    مـا در ادامـه    متناقض به نظـر برسـد.   ،اوست  كه شايد در نگاه اول
  ديدگاه  را بررسي مي كنيم.

بر اساس فرازهـايي از كتـاب فتوحـات      ؛ديدگاه اول: ابن عربي مخالف تاويل است  
مكيه  وديگر آثار ابن عربي و در واقع آنچه كه وي نگاشته، مي بينيم وي  بـرخلاف تصـور   

. ذم تأويـل در بـين صـوفيه امـري     است با تاويل مخالفت كرده  وآن را امري  مذموم دانسته
در عين حال كه در آثـار   ،داشته اند به چنين امري التزام ،بلكه بسياري از آنها ،عجيب نيست

 از جمله اين افراد  ميبـدي اسـت.   عملا تأويلاتي را نيز نسبت به آيات قرآن داشته اند. ،خود
امـا در مـذمت اهـل تـأول ازجملـه       ،وي با وجود آنكه در تفسير خود تأويلات فـراوان دارد 

  )270،ص 2،ج1371معتزله سخن گفته است. (رك : ميبدي، 
  بايد ديد  منظور وي از تاويل در اين موارد چيست؟! ،ابن عربي حال  در رابطه با       
مائـده     66به آيه  ،ابن عربي در بحثي كه در توضيح  علوم اكتسابي و موهبتي دارد     

  ظر هستند:ناشاره مي كند و مي گويد در اين آيه سه دسته افراد مد 
يـن افـراد از بـالا تغذيـه مـي      دسته اول:كساني كه كتاب الهي را اقامه مي كننـد ، ا       

راسـخون  "از طريق خداوند به ايشان اعطا شـده اسـت،اينان مصـداق     ،شوند و علم اين افراد
در تعليمات آنها تفكر انسـاني دخيـل نيسـت چـرا كـه فكـر فـي نفسـه در          هستند. "في العلم

  معرض اشتباه است .
تاويـل كتـاب الهـي مـي     دسته دوم: كساني كه ميانه رو و مقتصد هستند،هرچند به      

اينها گاهي در تاويلات خود به واقعيت هـم نزديـك    ن نيستند.آپردازند اما در مقام عمل به 
  مي شوند اما به يقين نمي رسند چرا كه علم آنها اكتسابي است.

دسته سوم : كساني كه بسيار به تاويل مـي پردازنـد و در تاويلاتشـان تناسـب بـين            
نمـي كننـد، و در حـق ايـن گـروه اسـت كـه خداونـد فرمـوده اسـت :            لفظ ومعنا را رعايت

نْھُمْ سَاء مَا یَعْمَلُون" تعداد كسـاني كـه در ايـن دسـته قـرار مـي گيرنـد بسـيار بيشـتر           "َوَکَثِیرٌ مِّ
  )595-594، صص2است.(رك :ابن عربي، بي تا،ج

يراد به تاويـل  ا ،اين موضوع روشن مي شود كه ابن عربي ،از دقت در اين بيانات       
اگـر روش دسـتيابي بـه آن از     وارد ساخته است كه از حيث روش دست يابي بـه آن اسـت.  

طريق علم وهبي باشد، تاويل  صحيح است. امااگر از طريـق علـوم اكتسـابي و فكـر بشـري      
باشد، تاويل نادرست است.هرچند كه وي به وضوح چنين دسته بندي را از تاويل ارائه نمي 

بـه   ،كه بر بعد اجتناب ابن عربي از تاويل تاكيد دارند  ،ني چون ويليام چيتيكاما كسا ،دهد
همين بحث اشاره داشته اند.   در واقع  علـت آنكـه وي از لفـظ تاويـل در معنـاي منفـي آن       
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او  بيشتر فلاسفه و متكلمان از آن اسـتفاده مـي كـرده انـد.     ،استفاده كرده است اين است كه
دست به تاويـل مـي   ، اهرقرآن را با عقل خود ناسازگار مي ديدندمي گويد فلاسفه  وقتي ظ

)پــس در ميــان فلاســفه  تأويــل رواج داشــته اســت و 514،ص1382زدنــد.(رك:  كاكــائي، 
همچنـين   ؛. تأويلات آن ها نيـز بـر اسـاس عقـل بـود     استاصطلاح رايجي در ميان انها بوده 

مي ديدند آن را تأويل مي كردند. از هرگاه آيه اي را با عقل خود در تضاد  ،ديديم كه آنها
عقل آدمي خطا پذير است( و فقـط آنچـه كـه از طريـق      ،طرف ديگر  در ديدگاه ابن عربي

تعليم مستقسم خداوند باشد خطا در آن راه ندارد) بر اين اساس وي تأويل را ناپسند دانسـته  
  است.

ابتدا بايد ايـن   ،ديدگاهديدگاه دوم  : ابن عربي  موافق تاويل است:  براي توضيح اين 
از  ،تفاوتي قائل اسـت  ،بين فهم كلام خالق و كلام مخلوق ،مقدمه را بيان كرد كه ابن عربي

هـا در فهـم كـلام او     اين حيث كه  خداوند وقتي كلام خود را بربشر نازل مي كنـد، انسـان  
يـع  دچار اختلاف مي شوند  وهريك از وجهي به آن مي نگرند. حال چون خداونـد بـه جم  

وجوه كلام و زبان آگاه است،هريك از آن وجوه را نسبت به افراد مختلف مـد نظـر داشـته    
تــا زمــاني كــه فهــم هريــك از افــراد نســبت بــه كــلام منــزل از حيطــه زبــاني خــارج  اســت.

نشود،صحيح است.در اين بـين اهـل اشـارت (اهـل االله)بـه فهـم خاصـي از كـلام نائـل مـي           
ان ديگر وي قرآن را داراي بطن ويا بطـوني مـي دانـد    ) به بي25، ص4(رك: همان، ج.شوند

 3كه هركسي به فراخورفهم خود مي تواند قـدري از آن را دريافـت كنـد.(رك :همـان، ج     
  )94،ص 

در فتوحات گفته شده، بـه فهـم اشـارات     "معرفة الاشارات"در بحثي كه با عنوان       
 عليم مستقيم خود بـه عرفـا، اشـارت   با ت  ،به اين صورت كه  خداوند توسط عرفا مي پردازد.

علـوم   ،ابن عربي در اين بحث تاكيد دارد هايي را در فهم كلام منزل  به ايشان ياد مي دهد.
بلكه همانطور كـه خداونـد در قـرآن نيـز فرموده،بـه       ،عرفا به شيوه عادي تحصيل نمي شود

قـرآن از طريـق   ) او معتقد است كـه فهـم   279، ص1برخي مستقيما تعليم مي دهد. (همان ج
دست نمي آيد و مي گويد: همانطور كـه  ه الهام صورت مي گيرد و از طريق تفكر و عقل ب

تنزيل فهم آن نيز بـه قلـوب مومنـان از     از طريق خداوندبوده است، ،تنزيل اصل قرآن بر انبيا
) البته اين اشارات فقط معاني جديـد را  276،ص1387طريق خداوند است. (رك: مظاهري،

همانطور كه عبـارات الهـي (لفـظ     ،مي كند نه اينكه متن را به آن معني محدود كند پيشنهاد
قرآن) هم در  نص قرآن معني را محدود نمي كند و درواقع در عبارات الهي هم اين معـاني   
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به نوبه خود در نظر گرفته شده...رابطه بين عبارت و اشارت مثـل رابطـه بـين ظـاهر و بـاطن      
  )268-267،صص 1998(رك: ابوزيد،.است

از نظـر طبـع و مـزاج و قـدرت ادراك در يـك درجـه        ،هـا  وي معتقد است انسان     
نيستند و چون قرآن از جانب خداوند براي همه مردم نـازل شـده اسـت ، ايـن تفـاوت هـاي       

به فراخور حـال خـود از    ،مردم را در نظر داشته و حقايق را به نحوي بيان نموده كه هركس
چون كلام خداونـد وجـوه    ،) به بيان دقيق تر511، ص 1382آن بهره بگيرد.(رك: كاكائي،

هريك از افراد بسته به  جايگاهشان به دركي از آن نائل مي شوند كه در ايـن   ،مختلف دارد
ري از بـه فهـم عميـق ت ـ    ،اهل االله چون مستقيما اشارات را از خداوند دريافت مي كننـد  ،بين

 ،نصر حامد ابوزيد  نيز در اين رابطه مي گويد: براساس نظر ابن عربـي  كلام دست مي يابند.
خـالي از هرگونـه    ،قرآن داراي ظاهر و باطن است،همچنين قرآن به نسبت صـوفي و پيـامبر  

ابهام و رمز است اما بـه نسـبت انسـان عـادي مجموعـه اي از رمـوز اسـت، كـه  در سـطوح          
پيامبر و عارف،  سطوح مختلف آن  و ارتباط آن سـطوح را درك   .مختلف درك مي شود

ابهامـات مـتن را حـل مـي كننـد. بـه همـين صـورت          ،مي كنند و از طريق تجربيات عرفاني
تا جايي كه قرآن را در درون و  ،صوفي در اعماق متن سير مي كند و آن را كشف مي كند

يـان مـي دارد كـه علـت سـخن      ) همچنين وي  ب266-265،صص 1998وجود مي شنود... ( 
چـون در ميـان    ،رمزي و پنهاني عرفا وصوفيه، وسعت افق معرفتي آنهاسـت. در ايـن هنگـام   

ناچــارا از اشــارات اســتفاده مــي  ،واژه اي را بــراي بيــان حــالات خــود نمــي يابنــد ،كلمــات
  ) 271كنند(رك: همان، ص 

ت را در توضـيح آيـات   نمونه هاي از اين اشـارا  ،ابن عربي در قسمت هاي ديگر       
در واقع كساني كه ابـن   كه مي توان آنها را نمونه هاي عيني از تاويل دانست. بيان مي كند،

عملـي  ي نمونه  ،نند،آنچه را او در كلام اشارت ناميده راكعربي را موافق تاويل معرفي مي 
سـت،  امـا   در مذمت تاويل سخن رانده ا ،تاويل مي دانند. يعني هرچند او در بعضي مواقف

تاويلي را مذمت كرده كه از طريق اكتسابي و علـوم   ،همانطور كه در قسمت قبل هم گقتيم
نه آنچه را كه اهل االله با تعلـيم الهـي دريافـت مـي     ، دست آمده باشده عادي و عقل انساني ب

كنند.  در قبل گفتيم كه اصطلاح تأويل در ميان فلاسفه و عقل گرايان آن زمان رواج داشته 
 در بيانات خود اسـتفاده نكنـد   ،پس در واقع وي سعي كرده است كه از اين اصطلاح ،است

هم رديف فلاسفه قرار نگيرد. اما همين كه قرآن را داراي بطون معرفي مي كند  ،تا با كار او
در واقع  چيزي فراتر از تفسير قـرآن   ،و افراد را در سطوح مختلف درك اين بطون مي داند

  د.را مد نظر دار
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براين اساس  بهتر آن است كه بگوييم ابن عربـي تأويـل را بـه دو دسـته تاويـل               
نه آنكـه  او را از اسـاس بـا تاويـل      ،صحيح و تاويل مذموم يا غير صحيح تقسيم كرده است

  مخالف بدانيم.
اسـت و معتقـد اسـت     "اعتبـار "كار بـرده اسـت   ه اصطلاح ديگري كه ابن عربي ب     
اما  ،رود كه معناي آن روشن نيست كار ميه تفسير درباره متوني ب؛ فسير فرق دارداعتبار با ت

ويليـام   اعتبار يعني گذشتن از معناي ظاهري و رسيدن به معني باطني بـا حفـظ ظـاهر كـلام.    
 چرا كـه فـلا سـفه  ظـاهر را برمـي      چيتيك معتقد است كه اعتبار با تاويل فلاسفه فرق دارد،

 كاكـائي،  (رك: امـا اهـل االله بـه ظـاهر پايبندنـد      ،ديد دست پيدا كننـد گردانند تا به معني ج
  )513ص .،1382

با توجه به تقسيم بندي كه از تاويل ارائه داديم بـه نظـر مـي رسـد كـه اعتبـار نيـز              
يعني بر اساس فرهنگ لغت ابن عربي،هرجا تاويل به تنهـايي   مترادف با تاويل صحيح باشد.

رود منظـور همـان تاويـل مـذموم اسـت كـه عقـلا و فلاسـفه بـدان          كـار  ه بدون هيچ قيدي ب
وقتـي بـا قيـد علـم      ،هرگاه كلمات اشارت، اعتبارويـا تأويـل و فهـم     ،پرداخته اند؛ در مقابل

كار رود ، همان تاويل صحيح مد نظر است،همان كـاري كـه خـود او بـار هـا در      ه موهبتي ب
  آثارش در توضيح آيات انجام داده است.

در توضـيح آيـات قـرآن مـي      ،مثالي از اين بيانات اشاري ابـن عربـي   ،در ادامه ما      
آوريم. با توجه به اينكه تفسير موجود را برخي از ابن عربي دانسـته و برخـي منسـوب بـه او     
ــك:       ــراي تفصــيل بحــث ن ــدالرزاق كاشانيســت ( ب ــد در اصــل از عب ــد و معتقدن ــي دانن م

)  ما نيز نمونه هاي تفسـير  10،ص1383ري،؛ نيز نك:: لو 419-413صص2،ج1388معرفت،
  اشاري وي را  از كتاب فتوحات مكيه وي نقل مي كنيم:

جُـومَ لِتَھْتَـدُواْ بِھَـا فِـي   "انعام خداوند مي فرمايد :  97در آيه   - ـمُ النُّ
ُ
ذِي جَعَـلَ لَک وَهُوَ الَّ

لْنَا الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَ  يعني اوست كـه سـتارگان را بـراي شـما         " عْلَمُونَ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّ
اه را بيابيـد. آن بر(خشـكي) عبـار ت    رپديد آورد تا بدان در تاريكي هـاي خشـكي و دريـا    

است از سلوك ظاهر به وسيله اعمال بدني و بحر عبارت اسـت از سـلوك بـاطن بـه وسـيله      
بي.(رك: ابن عربي،بي تـا،  اكتسابي است نه وه ،اعمال نفسي. پس معارف صاحبان اين باب

) تأويلي كه در اين آيه صورت گرفته همانطور كـه مـي بينيـد ايـن اسـت كـه       361، ص2ج
كه از طريق اعمال بدن انسـان صـورت مـي گيـرد      ،بر(خشكي) را در آيه به سلوك ظاهري

كه از طريق نفس صورت مي  ،برگردانده است و بحر را سلوك باطني انسانها در نظر گرفته
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علومي را  ،سپس بر اساس اين توضيحات نتيجه مي گيرد كه افرادي كه بر اين اساس ،گيرد
  علمشان اكتسابي است. ،كسب كنند

مْ عِندَ کُلِّ مَسْـجِدٍ وکُلُـواْ  "سوره اعراف آمده است: 31در آيه    -
ُ
ینَتَک یَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِ

هُ لاَ یُحِبُّ ا بُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّ اي آدميان در هر نمازي جامه خويش بر كنيـد.    "لْمُسْرِفِینَ وَاشْرَ
صحابه گويند چون اين آيه نازل گشت به ما دستور داده شد كه با كفش نماز بخوانيم. ايـن  

كه آنچه از سوره هـاي قـران در نمـازش مـي      ،از جانب خداوند هشداري است بر نمازگزار
خواند بر منازلي چند(به شمار آن سوره ها) مي گذرد. زيرا سـور در لغـت بـه معنـي منـازل      

در نمـاز و مناجـات بـا     ،دلالـت بـر آن دارد كـه نمـازگزار     ،است. پوشـيدن كفـش در نمـاز   
 ،اسـت كـه  پروردگارش منزل به منزل مي رود. همچنين كفش از پا درآوردن خاص كسـي  

طـه) زيـرا او بـه     12( "فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ... "واصل شده  است. همانطور كه به موسي (ع) گفت: 
) در اينجـا  362مقامي رسده بود كه بي واسطه  بـا خداونـد سـخن گفـت. (رك: همـان،ص     

جامه معنا كرده است و بر اسـاس روايتـي منظـور از جامـه را كفـش گفتـه        ،زينت را در آيه
آيه را اينگونه تأويل مي كند اينكـه خداونـد مـي گويـد در نمـاز       ،بر اين اساساست. حال 

يك  ،به اين معني است كه نمازگزار با هر سوره اي كه در نماز مي خواند ،كفش به پا كنيد
كـه در تأويـل    ،منزل به منزل راه مي رود. ضمن اينكه سوره در لغت نيز به معني منزل است

  ه كرده است.از اين اشارت نيز استفاد
  آگاهان از تأويل:  -

ملاك  تأويل صحيح از نظـر ابـن عربـي،از حيـث روش دسـتيابي بـه آن اسـت، وآن        
او تاكيـد بسـيار    تأويلي صحيح است كه با تعليم خداوند و به شكل وهبي باشد نه اكتسـابي. 

د و در عـين  دارد براينكه اهل االله از ديگران بسيار شايسته ترند تا اين تعلـيم را دريافـت كنن ـ  
ــن   ،حــال ــم دي ــاهر در فه ــيوه علمــاي ظ ــه ش ــي    ،ب ــن عربي،ب ــد(رك :اب ــاد ميكن ــيار انتق بس
او بـراي    ،عـلاوه بـر ايـن    عرفا و اهل االله هستند. ،) بنابر اين آگاهان از تاويل280،ص1تا،ج

از جملـه ايمـان بـه     ،آگاهي و فهم درست كلام منزل پـيش شـرطهايي را بيـان كـرده اسـت     
يعنـي بـراي آنكـه فهـم      اين ميان او مسأله امي بودن را مطرح كرده است، خدا،نبوت و...در

 ،امي بـه معنـي بـي سـوادي نيسـت      درستي از جانب خداوند به انسان عطا شود بايد امي بود.
بلكه به اين معني است كه قلب انسان از علوم عقلـي و اكتسـابي خـالي باشـد و علـم نظـري       

 2علم لدني خداوند بر وي فـرود آيـد. (رك: همـان،ج   بروجود انسان احاطه نداشته باشد تا 
آل عمـران و  اسـتينافي ويـا     7) همانطور كه مشخص است ايشان اشاره اي بـه آيـه   644،ص

  در لفظ آيه ندارد.  "واو"رابطه بودن 
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  مقايسه و نتيجه گيري:
نه مترادف  باطن كلام خدا يا پشت پرده آن مي دانند ،تأويل را ،هردو به گونه اي  -1

. يعني به عبارت ديگر هردو تأويل را 1با تفسير (كه توضيح ظاهر كلام است) يا مصداق آن
  از قبيل مفاهيم مي دانند.

كسـان ديگـر نيـز     ،علاوه بر خـدا  ،آيت االله معرفت معتقد است كه از تأويل قرآن  -2
معرفـت   ،را عاطفه مي داند. در واقع ايشان "والراسخون في العلم"در جمله  "واو"آگاهندو 

در عـين حـال مـلاك هـايي را      ،مبتني بر نص معصوم مي دانـد  ،دستيابي به تأويل حقيقي را
براي آن تعيين مي كند كه با رعايت آنها علماي آگـاه و صـادق نيـز مـي تواننـد بـه تأويـل        
دست يابند. اما آنچه ابن عربي تأويل حقيقي و صحيح مي داند و از آن بـه نـام اشـارت يـاد     

نصيب پيامبران و عارفان مي شود. چراكه شـرط اصـلي تأويـل از نظـر او ايـن       تنها ،مي كند
آن معـاني   ،طريق علوم اكتسابي نباشد، بلكه خداوند از طريق تعليم مستقيم خود زاست كه ا

پيامبران و عارفـان هسـتند. البتـه او مـلاك هـايي را       ،نين افراديچكه  ،را به فرد تعليم بدهد
كسـان   ،از ايـن جهـت كـه هـردو     ،بنا بـراين  رائه نكرده است.براي تشخيص چگونگي آن ا

هرچند كـه در   ،با يكديگر شباهت دارند، ديگري غير از خداوند را آگاه به تأويل مي دانند
  مصداق اين افراد اختلاف نظر دارند.

يعني بر اين عقيده است كه معنا بايد از ظـاهر لفـظ    ،آيت االله معرفت لفظ گراست  -3
ايشان يكي از ملاك هاي تأويل را تناسب ميان ظـاهر و بـاطن    ،استخراج شود. به بيان ديگر

به اين دليل كه آنهـا   ،آيه مي داند. ابن عربي نيز هرچند در ظاهر به فلاسفه خورده مي گيرد
و مي گويد كـه بايـد در تأويـل ظـاهر را در      ظاهر آيه را معني مورد نظر خود برمي گردانند

  نظر داشت، اما آنچه كه در عمل انجام داده است در برخي موارد خلاف اين گفته اوست.
از نظر روشي آيت االله معرفت نظريه خودرا بر اساس روايت بنا كرده ست و دليل   -4

    روايي برايش مي گويد اما ابن عربي اينگونه نيست.

                                                 
وابـن تيميـه،     33، ص3، ج1412همچون ابن تيميه تأويل را به گونه اي مصداق كلام دانسته اند.در اين زمينه نـك معرفـت،  برخي  1

 )109-105، صص1408
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ن با فعاليت اجتماعي زنان در آراي مفسرين فريقي
  نساء 34احزاب و  33استناد به آيات 

  1هادي مفتحمحمد    
  2يوسفي سحر

  چكيده
ديدگاه قرآن درباره آن بسيار حائز اهميت است. بـه  جمله مسائلي است كه دستيابي به  فعاليت اجتماعي زنان از

 33تواند راهگشاي بسياري از مسائل و مشـكلات اجتمـاعي گـردد؛ هرچنـد آيـات      مي ،كه عمل به فرامين الهي طوري
بـا بررسـي آراي فـريقين ذيـل ايـن       ،نساء در ظاهر با فعاليت اجتماعي زنان منافات دارد؛ در اين پـژوهش  34احزاب و 
شود. هر چند در اين مشي قرآن راجع به اين مساله آشكارا ترسيم مي يان ديدگاه هركدام از اين مكاتب، خطآيات و ب

گردد كه آيات فوق نـه تنهـا بـا حضـور     اما در نهايت معلوم مي ،بين مفسرين شيعه و سني با هم اختلاف نظرهايي دارند
ادل و بـه دور از افـراط و تفـريط كيفيـت حضـور زن در      اجتماعي زنان منافات نداشته است، بلكه با يـك ديـدگاه متع ـ  

دارد و حضور زنان در جامعه را در صورتي كه بر طبق چارچوب مشخص شده باشد، تاييد اجتماع را به روشني بيان مي
  كند.مي

  
   فعاليت اجتماعي زنان، تبرج، قواميت مردان، قرآن، فريقين.ها: واژهكليد

   

                                                 
 . استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه قم1

 . دانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه قم2
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  مقدمه
رود، حضـور اجتمـاعي   زنان از مسائل مهم جامعه امروز به شمار مـي  فعاليت اجتماعي

تواند مفيد و اثر بخـش باشـد   هاي گوناگون در كنار اينكه ميزنان و اشتغال آنان در منصب
  اما اگر در چارچوب خاصي قرار نگيرد، قطعا مضر و مخرب خواهد بود.

نَّ وَ نظير: (قرآن كريم به عنوان كتاب راهنماي هدايت بشر، در آياتي 
ُ
وَ قَرْنَ فی بُیُوتِک

هُ بَعْضَـھُمْ عَلـیو()؛ 33)(احزاب/جَ الْجَاهلیة   جْنَ تَبر   لاَ تَبر لَ اللَّ ساءِ بِما فَضَّ امُونَ عَلَی النِّ جالُ قَوَّ   الرِّ
مْـوالِھِمْ 

َ
نْفَقُوا مِنْ أ

َ
منـع  )؛ خطاب به گروه زنـان حضـور اجتمـاعي آنـان را     34(نسا/)بَعْضٍ وَ بِما أ

كند. كه قطعا بررسـي ايـن مسـاله از آن جهـت كـه      كرده و مردان را برتر از زنان معرفي مي
  باشد. چگونه حضور اجتماعي زنان با آيات مذكور قابل جمع است؛ حائز اهميت مي

گيري از تفاسير معتبر فريقين مساله مورد نظر را بررسي بنابراين پژوهش حاضر با بهره
بـه بيـان اشـتراكات و افتراقـات دو      ،گاه آنان ذيل آيات مورد بحـث كرده و ضمن بيان ديد

كند. هر چنـد  پردازد و در نهايت راجع به حضور و يا عدم حضور زنان گفتگو ميگروه مي
هـايي صـورت گرفتـه اسـت و نويسـندگان زيـادي        بدون شك راجع به اين مسـاله پـژوهش  

بررسي فعاليت اجتماعي زنان از ديدگاه «ن نامه ارشد خانم ماجده آساره با عنواازجمله پايان
هـاي   مسـئوليت   «و مقالـه آقـاي صـادق اردسـتاني بـا عنـوان       » قرآن مجيد و سـنت شـريف   

انـد و ايـن پـژوهش    ذيل اين مساله به تبادل نظـر پرداختـه  »  اجتماعي زن در كتاب و سـنت 
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و بـا نگـاه تفسـير    هاي  قبلي دارد اما پژوهش حاضـر بـا رويكـردي نـو     اشتراكاتي با پژوهش
بقره غرض خداوند را مورد بررسي قرار داده و  24احزاب و  33تطبيقي حول محور دو آيه 

  دارد. كيفيت حضور زنان در اجتماع را بيان مي

  ديدگاه مفسرين اماميه
نَّ وَ لاَ تَبر(و. 1

ُ
يريـد و  هايتـان قـرار گ   و در خانـه «)؛ جَ الْجَاهلیـة   جْنَ تَبر   َ◌ قَرْنَ فی بُیُوتِک

 )33احزاب/».(هاى خود را آشكار مكنيد مانند روزگار جاهليت قديم زينت

مفسرين متقدم شيعه راجع به فعاليـت اجتمـاعي زنـان ذيـل ايـن آيـه بـه مطلـب قابـل          
، ص 15: ج 1408/ ابوالفتوح رازي، 339، ص 8: ج 1431اند.(طوسي، توجهي اشاره نكرده

) نــاگزير بــه بيــان 488، ص3:ج1423ســليمان،/ مقاتــل بــن 193، ص2: ج1363/ قمــي،415
  شود.اند، پرداخته ميديدگاه مفسريني كه حول اين موضوع بحث كرده

كند كه در خانه هاي خود قرار بگيرنـد  امر مي(ص)در اين آيه خداوند به زنان پيغمبر
ايـن  انـد كـه   و مانند زنان جاهلي تبرج نكنند. بعضي از مفسرين شيعه ذيل اين آيه بيان كرده

نيسـت، بلكـه حكمـي عمـومي بـراي همـه زنـان         (ص)حكم صرفا مربـوط بـه زنـان پيغمبـر    
  )360، ص 7: ج1388/ قرائتي، 290، ص 17: ج1371است.(مكارم شيرازي، 

جوادي آملي در همين راستا به اهميت نقش مادران در تربيت فرزندان اشاره كـرده و  
و در ادامـه متـذكر شـده كـه خداونـد      داند بخش مهمي از فساد در غرب را همين مساله مي

، 11: ج1389دهد در خانه حضور فعال داشته باشند.(جوادي آملي، سبحان به زنان فرمان مي
) وي همچنين در جاي ديگر به اين مساله كه اين آيه هشداري است براي حـوادث  281ص

: 1389انـد.(جوادي آملـي،   آينده مثـل واقعـه جنـگ جمـل و خـروج عايشـه، اشـاره كـرده        
  ) 49،ص 10ج

به طور كلي مفسرين اماميه خـروج از منـزل و فعاليـت اجتمـاعي بـراي زنـان را جـايز        
(قرائتـي،   جْـنَ    قَـرْنَ ... لاَ تَبـراند، البته مشروط به اينكه به دور از هرگونه تبـرج باشـد.   دانسته
  )363، ص 7: ج1388
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لَ ا(. 2 ساءِ بِما فَضَّ امُونَ عَلَی النِّ جالُ قَوَّ هُ بَعْضَـھُمْ عَلـیالرِّ مْـوالِھِمْ   للَّ
َ
نْفَقُـوا مِـنْ أ

َ
)؛ بَعْـضٍ وَ بِمـا أ

مردان، سرپرست زنانند، به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و [نيز] به «
  )34(نسا/ ». كنند دليل آنكه از اموالشان خرج مى

عضي از مفسرين شيعه ذيـل ايـن   داند. بخداوند در اين آيه مردان را بر زنان قيم مي    
بلكـه   ،اند كه قيوميت مردان نسبت به زنان صرفا منحصر به زن و شوهر نيسـت آيه بيان كرده

، 4: ج1390گيرد كه اشاره به جـنس زن و مـرد دارد. (طباطبـايي،   يك حكم عام را در برمي
  )61، ص2: ج1388/ قرائتي، 343ص

يه را مطلقا مربوط به زن و مرد ندانسته و اين آ ،از طرفي جوادي آملي در تفسير تسنيم
معتقد است كه با توجه به قرائن داخلي و خارجي، اين آيـه بـراي بيـان احكـام زن و شـوهر      
است. اما در ادامه، به بيان اين نكته كه اين آيه تعليل آن عموميت دارد و رهبـري جامعـه را   

  )550-554، صص18ج :1389آملي، گيرد، تصريح كرده است.(جوادينيز در بر مي
مفسرين اماميه در بيان تفاوت هـاي زن و مـرد معتقدنـد كـه مـردان فطرتـا قـوه تعقـل         
بالاتري نسبت به زنان دارند و توانايي آنان براي انجام امـور دشـوار بيشـتر اسـت. از طرفـي      

به عـلاوه تعهـد مـردان     ،زنان هم نسبت به مردان داراي احساسات و عواطف بالاتري هستند
هـاى زنـدگى، و پرداخـت مهـر و تـامين       رابر زنان  و فرزندان نسبت به پـرداختن هزينـه  در ب

-دهد كه وظيفه سرپرستي را عهده زندگى آبرومندانه همسر و فرزند، اين حق را به آنان مى

 طبرسـي،  /370، ص3: ج1371/ مكارم شـيرازي،  343، ص4: ج1390دار شوند. (طباطبايي،
  )     69، ص3: ج1372

مكن است زنانى در جهات فوق بر شوهران خود امتيـاز داشـته باشـند؛ امـا ايـن      البته م
گيـرد، و شـكى    قوانين به تك تك افراد و نفرات نظر ندارد بلكه نوع و كلى را در نظـر مـى  

نيست كه از نظر كلى، مردان نسبت به زنان براى اين كار آمادگى بيشترى دارنـد، اگـر چـه    
عهـده بگيرنـد كـه اهميـت آن مـورد ترديـد نيسـت.(مكارم         تواننـد بـه   زنان نيز وظائفى مـى 

  )61، ص2: ج1388/ قرائتي، 370، ص3: ج1371شيرازي، 
بنابراين با توجه به تفاوتي كه به طور كلي در دو جنس مـرد و زن وجـود دارد، قطعـا    

تر هستند، چـرا كـه ايـن دو امـر بـه      مردان در انجام اموري مانند حكومت و قضاوت مناسب
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ــدرت تع ــد اســت.(طباطبايي،  ق ــالاتري نيازمن ــايي جســمي ب / 343، ص4: ج1390قــل و توان
  )552، ص 18: ج 1389آملي،جوادي

طباطبايي در تفسير الميزان ضـمن بيـان مطالـب فـوق، بـه اهميـت توجـه بـه اسـتقلال          
وآزادي زنان نيز تصريح كرده است. به عقيده وي، قيمومت صنف مردان بر صنف زنان در 

اى كه زنان و مـردان هـر دو در آن جهـات     شود به جهات عامه تنها مربوط مىمجتمع بشرى 
شريكند، و چون جهاتى است كه نيازمند به تعقل بيشتر و نيروى زيادتر است كـه در مـردان   
وجود دارد، يعنى امثال حكومت و قضا و جنگ بدون اين كه استقلال زن در اراده شـخص  

ون اين كه مرد حق داشته باشد اعتراض كند كـه تـو   اى بخورد، و بد و عمل فردى او خدشه
كنى، مگـر آن كـه زن كـار زشـت را      دارى و يا فلان كار را مى چرا فلان چيز را دوست مى

دوست بدارد، يا مرتكب شود، همانطور كه خداوند هم در قرآن كـريم بـدان اشـاره كـرده     
مْ فِیما فَعَلْنَ فِي (ت: اس

ُ
نْفُسِھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَلا جُناحَ عَلَیْک

َ
همچنين قيمومت مرد بر )؛ 240(بقره/ )أ

 ؛زنش به اين نيست كه سلب آزادى از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالك آن است بكند
و معناى قيمومت مرد اين نيست كه استقلال زن را در حفظ حقـوق فـردى و اجتمـاعى او و    

ن اســتقلال و آزادى خــود را دارد، هــم دفــاع از منــافعش را ســلب كنــد، پــس زن هــم چنــا
تواند از آن دفاع نمايد و هـم   تواند حقوق فردى و اجتماعى خود را حفظ كند، و هم مى مى
رسـاند   هـايش مـى   به مقدماتى كه او را به هـدف  ،هايش تواند براى رسيدن به اين هدف مى

  )344، ص 4: ج1390متوسل شود.(طباطبايي، 
تصدي بعضـي مناصـب اجتمـاعي و مـديريت بخشـي از       بنابراين، حضور در جامعه و

حيات فرهنگي يك ملت كه در آن فقط دختران و بـانوان حضـور دارنـد و بايـد از مسـائل      
 ؛ضروري آگاه  گردند و به بالندگي علمي بار يابند و مانند آن، نه تنها روا بلكـه لازم اسـت  

نيست تا مخصـوص مـردان    زيرا شئون ياد شده همانند جنگ آوري و كارزار، صحنه پيكار
  )575، ص 18: ج1389آملي، باشد.(جوادي

شود؛ ايشان به هيچ زنى منصـب  مينيز مشاهده ا(ص)همانطور كه در سنت رسول خد 
اند؛ امـا حضـور و شـركت زنـان در جهـاد      قضا نداده و زنان را براى جنگيدن دعوت نكرده

بلا مانع بوده (ص)ت رسول اكرمبراي انجام اموري مثل خدمت و جراحى و امثال آن در سن
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است؛ همچنين حضور اجتماعي آنان در صحنه تعليم و تعلم، و كسب، و پرستارى بيمـاران،  
منافـاتى بـا مفيـد بـودن عمـل       ،و مداواى آنان، و امثال اين گونه امور كـه دخالـت عواطـف   

كارها را امضا ندارد، در سنت ايشان نه تنها منع نشده است، بلكه سيرت نبويه بسيارى از اين 
اما بايد توجه داشت كه دامنه استقلال و آزادى زنان تا آنجايى گسـترده اسـت    ؛كرده است

  )347، ص 4: ج1390كه به حق شوهر مزاحمت نداشته باشد.(طباطبايي، 
بنابراين،  اگر به آراي مفسرين اماميه ذيل اين آيات بنگريم متوجـه خـواهيم شـد كـه     

اند؛ البته به شرطي كه اين حضور بـدون تبـرج و در   منع نكرده آنان حضور اجتماعي زنان را
  كمال وقار باشد و به حق شوهر و فرزندان خللي وارد نكند.

  ديدگاه مفسرين اهل سنت
نَّ وَ لاَ تَبر(. 1

ُ
هايتان قرار گيريد و مانند  و در خانه«)؛ جَ الْجَاهلیة   جْنَ تَبر   وَ قَرْنَ فی بُیُوتِک

ت33احزاب/».(هاى خود را آشكار مكنيد قديم زينت روزگار جاهلي(  
اكثريت اهل سنت اشتغال زن را در خارج از منزل جايز ندانسته و فطرتـا وظيفـه زن      

دانند.(رشـيد رضـا،   را بارداري، شيردهي، تربيت فرزندان و پرداختن بـه كارهـاي خانـه مـي    
ن آيه هرچند خطاب بـه زنـان   )؛ قرطبي در ذيل اين آيه بيان كرده كه اي69، ص 5: ج1414
شود و  لازم است زنان فقط در مواقع ضروري است اما شامل زنان ديگر هم مي (ص)پيغمبر

) اين در حالي اسـت كـه بعضـي از ايـن     181، ص14: ج1364از خانه خارج شوند. (قرطبي،
و سـبب كمـالي بـراي سـاير زنـان       (ص)مفسرين ماندن در خانه را واجبي براي زنـان پيـامبر  

  )  242، ص 21: ج 1421دانند. (ابن عاشور،  يم
را بيـان   (ص)سيوطي در تفسير خود ذيل اين آيه به نقل از ترمذي، روايتـي از پيغمبـر  

استشـرفھا   ان المرأة عورة فإذا خرجـت«كند: خروج زنان را از خانه منع مي ،كرده كه در آن
ــا ــر بیتھ ــي قع ــي ف ــا و ه ــة ربھ ــن رحم ــون م ــا تک ــرب م ــيوطي، »الشــیطان و أق ، 5: ج1404.(س

  )337، ص 9: ج 1421/  ابن حنبل، 23، ص 5تا: ج/ترمذي، بي196ص
با توجه به اين مساله كه فعاليت و حضور زنان در اجتماع قطعـا ميـزان حضـورآنان را    

دهد؛ بنابراين، اين مفسرين ديدگاه مثبتي نسبت به فعاليت اجتماعي زنان در خانه كاهش مي
  دانند.ن را رسيدگي به امور منزل ميندارند و مسئوليت آنا
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 ،ذكر اين مسئله قابل توجه است كه  مفسرين اهل سـنت   ،علاوه بر مباحث گفته شده
يـك امـر    ،قيام عايشه را در جنگ جمل در راستاي اصلاح امـور مسـلمين و خـروج وي را   

، ص 21: ج1421/ ابـن  عاشـور،  181، ص 11: ج1364انـد.(قرطبي،  ضروري قلمـداد كـرده  
  گنجد.)؛ كه قطعا اين مسئله نيازمند بحث و بررسي بيشتر است كه در اين مجال نمي244

هُ بَعْضَھُمْ عَلـی( . 2 لَ اللَّ ساءِ بِما فَضَّ امُونَ عَلَی النِّ جالُ قَوَّ مْـوالِھِمْ   الرِّ
َ
نْفَقُـوا مِـنْ أ

َ
)؛ بَعْـضٍ وَ بِمـا أ

ايشان را بر برخى برترى داده و [نيز] به مردان، سرپرست زنانند، به دليل آنكه خدا برخى از «
 )34(نسا/ ». كنند دليل آنكه از اموالشان خرج مى

در جايگـاهي قـرار دارنـد كـه در علـم،       ،مفسرين عامه در تفسير اين آيه معتقدند كه مـردان 
عقل، اراده، انجام امور دشوار، تيراندازي و سواركاري(قدرت جنگي)، و جهاد و... بر زنان برتـري  

، 10: ج 1420/ فخـر رازي،  505، ص 1: ج1407رند. و انبيا و علما از گروه مردانند.(زمخشـري،  دا
  راني و امير بودن فقط شايسته مردان است.)؛ در نتيجه حكم169، ص 5: ج 1364/ قرطبي، 70ص 

در ادامه به عقيده بعضي از اين مفسرين، مردان نسبت به زنـان قـيم، حـاكم، مجـاز در     
ور كلي برتر و بهتر ازآنان هستند. اما اين مسئله را كـه مـردان بـر زنـان حـاكم      تاديب و به ط

) 185، ص 10: ج1415/ آلوسـي،  256، ص 2: ج 1419داننـد. (ابـن كثيـر،    باشند مجاز نمي
قوم ولـوا أمـرهم     يفلح  لن«اند: اشاره كرده(ص)آنان در تثبيت اين عقيده به روايتي از پيغمبر

خبر رسيد كـه دختـر كسـرا پادشـاه ايرانيـان شـده،        (ص)رسول اكرم  هنگامي كه به». امرأة
؛ كـه  »گروهي كه زمام امور خويش را به دست زني بسپارد رستگار نخواهـد شـد  «فرمودند: 

/ 2600، ص 6: ج 1407اين روايت در كتب معتبر حديثي آنان نيز ذكر شده است.(بخاري، 
  )120، ص 34: ج 1421/ ابن حنبل، 465، ص 3: ج 1411نسائي، 

بنابراين، با توجه به اينكه گاهي فعاليت اجتماعي زنـان در راسـتاي امـوري اسـت كـه      
  در نتيجه بر طبق آراي اين مفسرين اين امر جايز نيست. ،شود بر مردان تسلط يابندباعث مي

  بررسي تطبيقي آراي مفسرين فريقين
نَّ وَ لاَ ( مفسرين اهل سنت فعاليت اجتماعي زنان را با اسـتناد بـه آيـات   

ُ
وَ قَـرْنَ فـی بُیُـوتِک

ساءِ ) و (جَ الْجَاهلیة   جْنَ تَبر   تَبر امُونَ عَلَی النِّ جالُ قَوَّ انـد. بـه   )؛ و پـاره اي از روايـات منـع كـرده    الرِّ
عقيده آن ها زن بايد در خانه به بارداري، شيردهي و تربيت فرزندان، بپردازد. اين مفسرين آيه 
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نَّ وَ قَرْنَ فی بُیُو(
ُ
اند؛ البته در اين بين ابن عاشـور وجـوب   وجوبي براي عموم زنان دانسته ،) راتِک

ر زنان برشمرده است. ادله يو سبب كمالي براي سا (ص)ماندن در خانه را مختص زنان پيغمبر 
بـا   ،اي كه از آيات و روايات دال بر عدم فعاليت اجتماعي زنان مورد استناد اين مفسرين بـوده 

مبني بر تاييد حركت عايشه و ورود او به جنگ جمـل كـاملا منافـات دارد. چراكـه     راي آنان 
از طرفي حضور اجتماعي زنان را منع كـرده واز   ،اين گروه با استناد به آيات و روايات مذكور

طرفي ديگر حضور عايشه در جنگ جمل را كه حركتي كاملا مخالف با اين آيات و روايات 
  هت اصلاح امور مسلمين بر شمرده اند.بوده، امري ضروري و در ج

حضور اجتماعي زنان را مشروط به رعايت شرايط و ضوابط منـع   ،مفسرين اماميه ،در مقابل 
نكرده ودر بسياري از موارد نه تنها روا بلكه لازم دانسته اند. اين مفسرين آيه (و قرَنَْ فـي بيـوتكنَُّ)؛   

؛ حوادثي ماننـد خـروج عايشـه و شـركت او در جنـگ      را هشداري براي حوادث آينده دانسته اند
و نص صريح آيات قرآن بوده است. مفسـرين اماميـه در ادامـه     (ص)جمل كه خلاف سنت پيامبر

ذيل اين آيه، حضور اجتماعي زنان را در  صورتي كه با تبرج همـراه نباشـد و بـه حقـوق شـوهر و      
قيده آنان، قطعا زنان داراي آزادي و استقلال فرزندان خللي وارد نكند، منع نكرده اند؛ چرا كه به ع

  دهند، نبايد آنان را از فعاليت اجتماعي منع كرد.بوده و جز در مواردي كه كار ناصوابي انجام 
نَّ وَ لاَ در مجموع با مطالعه آراي مفسرين فريقين و تلفيق بين دوآيه (

ُ
وَ قَرْنَ فـی بُیُـوتِک

سـاءِ و () جَ الْجَاهلیة   جْنَ تَبر   تَبر امُونَ عَلَی النِّ جالُ قَوَّ توان چنين برداشت كرد كـه، آيـه   )؛ ميالرِّ
نَّ (

ُ
بوده اما اين حكم بنابر مسـائلي كـه   (ص))؛ در اصل خطاب به زنان پيغمبروَ قَرْنَ فی بُیُوتِک
  دهد، قطعا قابل تطبيق خواهد بود. در آينده رخ مي

اگـر   ،كـم از جاهليـت عـرب نـدارد    بنابراين حضور زنان در شرايطي كه جاهليت آن 
باعث فساد و بي بند و باري شود و فعاليت آنان، به كانون خانواده خللي وارد كند قطعا ايـن  
حركت، مخالف نص صريح آيات قرآن بوده و اينجاست كه خداوند متعال با آيه (الرِّجـالُ  

( لىَ النِّساءونَ عامكنـد كـه مـرد بايـد در جايگـاه      يمردان را برزنان قيم دانسته و حكم م ـ ،قَو
اين مسـئله را كنتـرل كنـد و از ورود زن بـه      ،فردي كه توانايي بالاترو قوه تعقل برتري دارد

هـايي را در اجتمـاع بپـذيرد    منع نمايد. و زن هم نبايد مسئوليت ،هايي كه مفسده دارندمكان
  كند.يها در خانواده شده و آن را دچار بحران مجايي نقشكه باعث جابه



 نساء 34احزاب و  33 اتيبا استناد به آ نيقيفر نيمفسر يزنان در آرا ياجتماع تيفعال  
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از طرفي هم نبايد استقلال و آزادي زن ناديده گرفته شـود و زمـاني كـه     ،افزون بر آن
شود، مـرد نبايـد   اش نميحضور زن در جامعه مفيد بوده و فعاليت او سبب آشفتگي خانواده

گيري كنـد و او را مجبـور و ملـزم بـه كـاري كـه خـلاف ميـل و اراده زن         براي وي تصميم
ه همانطور كه گفته شد حضـور زنـان در جامعـه در حاليكـه در نهايـت      هست، نمايد. چرا ك

وقار و متانت باشد وبه حق شوهر و فرزندان خللي وارد نكند، نه تنها روا بلكـه جـايز اسـت؛    
هاي فرهنگي، آموزشي و درماني، تاثيري كه ممكـن اسـت يـك    چون در بسياري از محيط

  . زن لحاظ كند، بسيار بالاتر از يك مرد باشد

  گيرينتيجه
هـايي كـه   با اهميتي كه فعاليت اجتماعي زنان، امروزه در جوامع بشري دارد، قطعا پيام

دهد بسيار حائز اهميت است؛ به طوريكـه  قرآن كريم به عنوان منبع هدايت به اين گروه مي
  تواند راهگشاي بسياري از مسائل و مشكلات گردد. عمل به فرامين الهي مي
نـد      34احزاب و  33رين اهل سنت با استناد به آياتبه طور كلي مفس نسـا، و روايـاتي كـه در س

كننـد؛ از طـرف ديگـر مفسـرين     آنان حاوي اشكالاتي است، مسئله فعاليت اجتماعي زنان را منع مـي 
اماميه با استناد به همين آيات و آيات ديگر، فعاليت اجتماعي زنان را مشروط بـه اينكـه در چـارچوب    

  نسا قابل برداشت است. 34احزاب و  33كنند. كه اين قوانين دقيقا از آيات باشد منع نميقوانين الهي 
نَّ وَ لاَ تَبراز آيه ( 

ُ
)؛ اين مسئله قابل استناد است كـه  جَ الْجَاهلیة   جْنَ تَبر   وَ قَرْنَ فی بُیُوتِک

وي در اگر حضور زنـان در اجتمـاع بـدون تبـرج و در كمـال وقـار ومتانـت باشـد فعاليـت          
هاي مختلف كه از هر جهت سالم و مناسـب باشـد؛ مـانعي نـدارد. و از آيـه (الرِّجـالُ       محيط

)؛ نيز اين حكم به دست مي لىَ النِّساءونَ عامآيد كه در صورتي كه فعاليت آنان به حقوق قَو
 شوهر خللي وارد نكند و قيوميت وي را زير سوال نبرد؛ بلامـانع اسـت. البتـه ايـن دو حكـم     

  هر دو را در كنا هم دارا باشند.  ،لازم و ملزوم همديگرند و زنان بايد براي ورود به اجتماع
بنابراين، اين آيات به زيبايي، از يك طرف جضور اجتماعي زنان را تاييد و از طـرف  

كننـد؛ و در نهايـت تعـادل، كيفيـت حضـور      ديگر افراط در مسائل مربوط به آنان را منع مي
    سازد.ع را روشن ميزنان در اجتما
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  بر بحارالانوار ديبا تاك نيقيفر ري) در تفاسهماالسلامييات داستان حضرت مريم و عيسي(علاسرائيل

  )109-132(صفحات 
  16/10/94 :تاريخ پذيرش 4/8/94 :تاريخ دريافت

(عليهماالسلام)عيسي اسرائيليات داستان حضرت مريم و 
 

  در تفاسير فريقين با تاكيد بر بحارالانوار
  1سيده وحيده رحيمي
  2فائزه السادات خسروي

  چكيده
بـا تاكيـد بـر     ،در تفاسـير فـريقين  (ع)اسرائيليات داسـتان حضـرت مـريم وعيسـي    "تحت عنوان  ،پژوهش حاضر

با هدف استخراج روايات اسرائيلي بحارالانوار در نقل قصص مربوط به آنان نگارش يافتـه اسـت. هـدف     ،"بحارالانوار
 ،عمده اين بوده كه با بررسي متن بحار در اين بخش هـا، و سـاير آثـار علامـه مجلسـي و تطبيـق آن بـا تفاسـير فـريقين         

  روايات و راويان آن ها استخراج شود.احاديث اسرائيلي داستان آن دو بزرگوار ونحوه برخورد علامه با اين 
علامـه در انتخـاب روايـات معتبــر و    برخـي بزرگـان (از جملـه علامــه طباطبـايي و علامـه عسـكري) معتقدنــد،       

و هر غث و سميني را در بحارالانوار كنار هم گردآورده و به صحت  تلاشي نداشته ،بازشناسي آنها از احاديث ضعيف
صورت تامل ر اساس حال آن كه ب ؛نداشته است توجهي ،يندرستي نسبت آنها به معصومو سقم محتوايي و درستي يا نا

مي توان به تطابق و تطبيق آن با تفاسير ديگر  ،اين بخش هاي بحار ذيل روايات ،ات علامهو توضيحها "بيان"در گرفته 
  .روايات پي بردنداشتن پندار عمومي با واقعيت درباره چگونگي مواجهه مولف بحارالانوار با 

به عبارت ديگر بايد گفت از ميان انبوه احاديث اين بخش هاي بحار، تعداد بسـيار انـدكي روايـت اسـرائيلي را     
مي توان يافت؛ در اين موارد هم علامه يا صريحا رأي به نادرستي آن ها داده، و يا با توجه به ديگر ملاك هـاي ايشـان   

را در نظر علامه به اثبات رساند، چرا كـه اظهـار نظـر صـريح و قـاطع علامـه در        در ساير موارد مي توان بي اعتباري آن
  بطلان اسرائيليات و راويان آن ها در سراسر بحار به چشم مي خورد.

در انتخاب روايات بحار دقت لازم را داشته و آن ها را بر اساس ملاك ها و  ،بنابراين، بايد گفت علامه مجلسي
كرده اسـت و بـدين ترتيـب از نفـوذ شـمار زيـادي روايـت اسـرائيلي بـه جـامع حـديثي             معيارهاي خاص خود گزينش

 ،جلوگيري نموده اند. پس توجه به اسرائيليات و راويان آن ها و اظهار نظر صريح و قاطع در بطلان آن هـا  ،بحارالانوار
  از موضع گيري هاي مهم علامه مجلسي در گزينش روايات بحاراست.

يليات، تفسير موضوعي، نقد حديث، بحارالانوار، علامه محمد باقر مجلسـي، حضـرت   اسرائكلمات كليدي: 
  .(ع)، حضرت عيسيIمريم

   

                                                 
 . استادياردانشگاه قم1

 ارشد رشته علوم قرآن و حديث. كارشناسي 2



 2، شماره پياپي 1394دانشگاه قم: سال يكم، شماره دوم، پاييز و زمستان  ةدوفصلنام

 

 
ش

پژو
ی

ط ر 
ی 

١١٠ 

  

  

  

  

  

  مقدمه
بحارالانوار دايرة المعـارفي روايـي و جـامعي حـديثي اسـت، كـه علامـه محمـد بـاقر          

گردآوري نموده و روايات آن را با ملاك و  ،مجلسي آن را با هدف حفظ اخبار و احاديث
  گزينش كرده است.  ،عيار هاي مورد قبول خودم

 ،ضمن جمع آوري روايات تحت باب ها و موضوعات مختلـف  ،ايشان در اين كتاب
آيات مرتبط با هر موضوع را نيز متذكر شده و در تشريح آن ها اغلب از تفسير مجمع البيان 

ده انـد. علامـه   را نيـز ترتيـب دا   "تفسـيري موضـوعي  "بهره برده اند؛ بدين ترتيب بـه نـوعي   
نوآوري ها و ابداعاتي داشته اند كـه از   ،همچنين در بحارالانوار نسبت به ساير جوامع روايي

به عنوان بابي مستقل در بحـار اشـاره    ،"قصص الانبيا"جمله آن ها مي توان به افزودن بحث 
  كرد.

ز فقـط  در اين ميان برخي معتقدند علامه تنهـا جـامع روايـات بـوده، و بحـارالانوار ني ـ     
دريايي است كه همه نوع گوهرهاي گران بها و بي ارزش در آن يافت مي شود؛ به اين بيان 

اخبار و احاديث صحيح و ضعيفي ديـده مـي شـود كـه مرحـوم مجلسـي هـيچ         ،كه در بحار
ي، عســكر. / 526، ص 15، ج  1374معيــاري در انتخــاب آن هــا نداشــته اســت.(طباطبايي،  

   )547، ص 1، ج 1382



 بر بحارالانوار ديبا تاك نيقيفر ري) در تفاسهماالسلامياسرائيليات داستان حضرت مريم و عيسي(عل  

 

 
ش

پژو
ر 

ی 
ی

ط

١١١ 

در تفاسـير    (ع)اسـرائيليات داسـتان حضـرت مـريم و عيسـي     "حاضر با عنـوان  تحقيق 
در پي آن است تا با بررسي قصه اين دو بزرگوار در برخـي   "فريقين با تاكيد بر بحارالانوار

تفاسير و بحارالانوار، و ارزيابي روايات آن ها و بيانات علامه مجلسي، ميزان نفـوذ روايـات   
و نحوه برخورد علامه با آن ها را شناسايي نمايـد، بنـابراين ضـمن     اسرائيلي به احاديث بحار

معرفي واژه اسرائيليات و مروجـان آن، روايـات اسـرائيلي ايـن بخـش هـاي بحـار مطـرح و         
  مقايسه مي گردد. ،نظرات علامه با ديگر مفسران فريقين

 اسرائيليات -1

  اسرائيليات در لغت و اصطلاح -1-1
فقـط بـر آن دسـته از     گـاهي  ،محـدثين جمع اسرائيليه، در اصطلاح » اسرائيليات«  واژه

، ج 1369، المعارف بـزرگ اسـلامي   ةريدا( گردد كه صبغه يهودي دارد رواياتي اطلاق مي
رود و روايات يهودي و مسيحي را  تر به كار مي و گاهي در مفهومي گسترده)، 135، ص11

رود و هـر نـوع    فراگيرتر از دو مورد پيشين به كار مي و نيز گاهي در مفهومي ؛گيرد دربرمي
روايت و حكايتي را كه از منابع غيراسلامي به قلمـرو فرهنـگ اسـلامي وارد گـردد، شـامل      

اسـرائيليات بـه معنـاي      گـاهي نيـز واژه  ) 21ـ ـ19، ص 1405، محمـد حسـين ذهبـي   .(شود مي
. براي نمونه مـي تـوان بـه    رود مي به كار ،اسرائيل ها و وقايع تاريخي قوم يهود و بني گزارش

 و بـا عنـوان    ،جهـت بررسـي سرگذشـت قـوم يهـود     كتاب محمدجواد مغنيه اشاره كرد كـه  
   .تأليف شده است "اسرائيليات القرآن"

 ،در نهايت بايد گفت آنچه در اين پژوهش بـه عنـوان اسـرائيليات درنظرگرفتـه شـده     
داستان هاي خرافي، افسانه ها، اسـاطير   مفهوم گسترده و فراگيري است كه دربردارنده تمام

و روايات مجعول و ساختگي مي شود كه از آيين يهود و ديگر اديان و ملل و نحل، به آثار 
  اسلامي راه يافته است.

موثرترين نقش ها را در اشاعه اسرائيليات، يهوديان يا مسيحياني ايفـا مـي كردنـد كـه     
به كسوت اسلام درآمده بودنـد. اينـان كـه     ،ميبراي اشاعه افكارخرافي خود در جامعه اسلا

بيشتر پس از رحلت رسول خدا و در عصر خلفا به ظاهر مسلمان شده بودنـد، بـه دليـل خـلأ     
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فرهنگي موجود در آن دوران، توانستند بسـياري از روايـات اسـرائيلي و اكاذيـب و اباطيـل      
نسبت مـي دادنـد،    (ص)اسلامخود را در قالب روايات و احاديثي كه گاه آن ها را به پيامبر 

 در ميان مسلمانان رواج دهند.

همچنين آمده است كه اكثر راويان اسرائيليات، يهودياني بودند كه اسلام مي آوردند 
محسوب مي شدند و يا مشـقاتي را در راه اسـلام متحمـل مـي      (ص)و چون از صحابه پيامبر

و وقتي از اين افراد درباره احكـام   شدند، مقام و موقعيت ويژه اي در بين مسلمين پيدا كرده
طبق فرهنگ ومعارف آموخته از تورات  ،شرعي يا قصص و داستان ها و... سوالاتي مي شد

تـرين ايـن چهـره هـا عبارتنـد از       پاسخ مي دادنـد. برخـي از معـروف    ،و انجيل تحريف شده
دحسين ذهبي، و... (محم تميم بن اوس داري ،وهب بن منبه ،كعب الاحبار، عبداالله بن سلام

./ 101، 1. / عاملي، بي تا، ج 3./ ابوعزيز، بي تا، ص 145. / ابوريه، بي تا، ص 22، ص1405
  )43-42، صص 1404مغنيه، 

  برخورد علامه مجلسي با مروجان اسرائيليات -1-2
بحارالانوار را مملو از اسرائيليات دانسته و به آن انتقادهاي بسيار كرده  ،برخي بزرگان

 بـه  بخواهـد  كسي ايشان در الميزان چنين آورده اند كه اگر 2از جمله علامه طباطبايي. 1اند،
 و "عرائس" و "المنثور الدر" چون حديث جامع كتب به بايد يابد، (اسرائيليات) دست آنها

 )526، ص 15، ج  1374نمايد.(طباطبايي،  مراجعه مطول تفاسير به نيز و "بحار"

 ،ره مي گويند: مرحوم مجلسي در ابواب سيره دوره بحارعلامه عسكري هم در اين با
بسيار نقل فرموده و افسانه هاي بـي پايـه بسـياري را بـه      ،از نظاير اين كتاب هاي مكتب خلفا

ي، عسـكر سبب اعتماد بر سيره و مكتب خلفا آورده كه سبب انتقادهاي بسياري گرديده... (
  )547، ص 1، ج 1382

                                                 
. نكته قابل توجه اين كه در داستان حضرت مريم و عيسي (ع) رواياتي وجود دارد كه اسرائيلي مي نمايد، علامه مجلسي نيز برخـي  1

از آن ها را نقل كرده اند (كه هر يك در جاي خاص خود مورد بررسي قرار خواهد گرفت)؛ اما براي اطلاعات بيشـتر رك: محمـد   
 و... 627ـ  625، ص 2؛ ج 333، ص 1ق، ج  1429حمد عيسي، ا

. توضيح اين كه علامه طباطبايي صراحتاً نفرموده اند كه علامه مجلسي در نقادي اسرائيليات مطلبي ندارد؛ بلكه فقـط بـه ذكـر ايـن     2
 مسئله پرداخته اند كه اسرائيليات در كتب دوره بحار وجود دارد.
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نشان دهنده وجود روايات و داستان هـاي   ،نوار و تورق آنگرچه نگاه اوليه به بحارالا
علامه هرگز حكم به صـحت اينگونـه    ،اسرائيلي در آن است؛ اما بررسي بحار نشان مي دهد

 اخبار نداده است. درواقع علامه مجلسي به رغم اعتماد كلي به اخبار، اطميناني به همـه نقـل  
ها دارد و عـلاوه   عدم صحت برخي از نقلحكم به  هايي كه آورده نداشته است. وي مكرر

ديدگاه منفي خـود را نسـبت بـه اسـرائيليات      ،با ارائه ملاك در قسمت هايي از بحار ،بر اين
 ،نشان داده است. به عبارت ديگر دقت در نظرات و بيانات علامه نشان مي دهـد كـه ايشـان   

  هرگز بر سيره و تاريخ مكتب خلفا اعتماد نكرده است.
به اظهار نظر درباره برخي از راويان اسرائيلي پرداختـه و   ،مجلسي در آثار خودعلامه 

به صراحت اعتبار آن ها و اخبار منقول از ايشان را زير سوال برده اسـت. در ادامـه بـه ذكـر     
  چند نمونه اين موارد پرداخته مي شود.

  كعب الاحبار در بحارالانوار -1-2-1
كـه در زمـان    ،آمـد دانشمندان يهودي به شـمار مـي  كعب الاحبار، از جمله بزرگترين 

و يـك سـال قبـل از مـرگ عثمـان درگذشـت. (محمـدبن         1خلافت عمر به اسلام گرويـد، 
./ عسقلاني، بي تـا، ج  147./ ابوريه، بي تا، ص 489، ص 3، ج 1413احمدبن عثمان ذهبي، 

هــاي از كتــاب  (ص)) وي پــس از گرويــدن بــه اســلام، بــراي اصــحاب پيــامبر 315، ص 3
  حديث نقل مي كرد. ،اسرائيلي و اخبار امت هاي گذشته

عمر بن خطاب، كعب را مسلماني راستين مي پنداشت و به سخنان وي گوش فرا مي  
ابوعبـداالله  داد و او نيز تا آن جا كه مي توانست در اشـاعه احاديـث دروغـين مـي كوشـيد. (     

) همچنين نقـل شـده كـه    152. / ابوريه، بي تا، ص 52، ص 1، ج 1374، شمس الدين ذهبي
، ص 2، ج 1408معاويه او را از علما دانسته (الا ان كعـب الاحبـار احـدالعلماء) (ابـن كثيـر،      

) و علم و دانش او را به دريايي تشبيه كـرده و كعـب را از راسـتگوترين محـدثان اهـل      134
                                                 

دوم نـزد كعـب    گرويدن كعب به اسلام، مطالب فراواني نقل كرده اند. سيوطي در الدرالمنثور حكايت مي كند كه خليفه . درباره11
) از اين امر سرباز زده، تا 5الاحبار رفته و از وي خواسته است كه به آيين اسلام بگرود؛ و كعب با استشهاد به آيه اي از قرآن (جمعه:

) را مي شنود و از ترس اينكه كه مبادا مشمول عـذاب الهـي گـردد، ايمـان     64ديگري از قرآن (نساء: اين كه در سرزمين حمص آيه 
 )169، ص 2، ج  ق 1404مي آورد. (سيوطى، 
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او فرمـان  ) معاويه همچنـين بـه   316، ص 3كتاب به شمار آورده است. (عسقلاني، بي تا، ج 
  )323، ص 5به داستانسرايي و قصه گويي بپردازد. (عسقلاني، بي تا، ج  ،داد تا در شام

از كعب الاحبار و اطلاعـات   ،نمونه هاي متعددي در تاريخ وجود دارد كه خليفه دوم
جست و او نيز از اين فرصت نهايت استفاده را برد و بـه نشـر و تـرويج افكـار و      وي بهره مي
. 132، ص 1،  ج 1404و موهوم مبادرت  ورزيد. (براي نمونه رك:  سيوطي،  عقايد خرافي

  )492و 489، ص 1، ج 1382./ عسكري، 165/ ابوريه، بي تا، ص 
با وجود دلايل متقن و شواهد بسياري كه نشانگر نقش آفريني كعب در آلوده ساختن 

يان مسـلمانان اسـت،   فرهنگ اسلامي از طريق روايات اسرائيلي و دروغ پراكني هايش در م
) متأسـفانه ملاحظـه مـي شـود كـه علمـاي اهـل        104ـ   95، ص 1405، محمد حسين ذهبي(

در طول قرن ها او را مورد وثوق و اعتماد قرار داده، و وي را به چشم يكي از تـابعين   ،سنت
هاي بسياري براي جامعـه اسـلامي بـوده اسـت. (بـراي       بزرگي نگريسته اند كه منشأ خدمت

. / محمدبن احمـدبن عثمـان   52، ص 1، ج 1374ذهبي، ابوعبداالله شمس الدين  ك:نمونه ر
  ) 490، ص 3، ج 1413ذهبي، 

رواياتي از كعب را نقل كـرده، امـا نقـل ايـن روايـات بـه        ،علامه مجلسي نيز در بحار
معني پذيرش همه آن ها نيست، در برخي از همين روايات علامه وثاقـت كعـب را رد و در   

  كه در ادامه بررسي مي گردد. ،او را كذاب معرفي كرده است ،تبرخي روايا
را غير معتبـر   "كعب الاحبار". يكي از مواردي كه علامه مجلسي به صراحت اقوال 1

. "تتمه كتاب تاريخ الإمام الثـاني عشـر صـلوات االله عليـه     "مي داند، روايتي است در بخش 
رت بقية االله، دجـال و نشـانه هـاي    اين روايت حديث مفصلي است درباره عمر مبارك حض

مطـالبي را   "اقـول "آخرالزمان و شبهاتي كه پيرامون اين امور بيان شده اند. ايشان در بخش 
  مطرح مي كند. 

به صراحت اقوال كعب را با دلايل عقلي و نقلي رد كرده و آن را  ،ايشان ذيل روايت
عناد برخي اخبـار را مـي پذيرنـد، امـا     غير قابل قبول مي داند. ايشان اينگونه آورده اند: اهل 

رواياتي كه به نص پيامبر و ائمه در مورد عمر امام زمان است نمي پذيرند؛ با ايـن بهانـه كـه    
چنين رواياتي وارد نشده و از نظر عقلي قابل قبول نيست... ايشان چگونه روايات وهـب بـن   
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؛ درحالي كه هـيچ يـك از   منبه و كعب الاحبار را (كه از محالات هستند) تصديق مي كنند
   )201ـ  195، ص 52، ج 1403اقوال پيامبر آن سخنان را تاييد نمي كند؟ (مجلسي، 

. مورد ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد، روايتي است كه علامه مجلسـي آن را  2
مـن  مع المخالفين و يظهر منه أحوال كثير  مناظراته ") با نام (ع)در (تتمه كتاب اميرالمومنين 

عـرض   (ع)از كافي نقل كرده است. روايت چنين اسـت: شخصـي بـه امـام بـاقر       "أهل زمانه
كنـد.   نه كعبه هر روز صبحگاهان براي بيت المقدس سجده مـي خاكرد كه كعب مي گويد 

كعـب راسـت گفتـه اسـت. امـام      گفت  امام از او پرسيد نظر شما درباره قول كعب چيست؟
   )354، ص 46، ج 1403(مجلسي،  تو دروغ گفت. فرمود: دروغ گفتي، كعب نيز چون

 راويان سلسله گفت بايد اما نكرده، ذكر يمطلب روايت اين ذيل اگرچه مجلسي علامه
، 17، ج  1404(مجلسـي،   كالصحيح حسن ،را آن سند هم علامه خود اند. موثق حديث اين

 آن از كـه  اي نتيجـه  بنـابراين  است، معتبر حديث اين ايشان نظر در پس داند؛ مي) 100ص 
 ،صراحت به را آن علامه كه است روايات در الاحبار كعب بودن كذاب ،شود مي برداشت
  اند. نموده پيگيري
ذيل روايتي است در مورد مذمت بني عباس. اين  ،سخن صريح علامه ،. مورد بعدي3

علامات ظهوره صلوات االله عليه من السفياني و الدجال و غيـر  "روايت در بابي تحت عنوان 
در و منقـول از كعـب مـي باشـد. علامـه       اسـت  آمده "ذلك و فيه ذكر بعض أشراط الساعه

توضيح مختصري درمورد يكي از عبارات اين روايت مي دهـد و   ،اين روايت "بيان"بخش 
چون از مرويات كعب و غيـر   ،ساير اجزاء اين خبر براي ما مهم نيست :در نهايت مي گويند

) همين سخن صريح علامه نشـان  213، ص 52، ج 1403است. (مجلسي،  1متصل به معصوم
دهنده بي اعتباري كعب در نظر ايشان است و اينكه منقـولات كعـب بـراي علامـه مجلسـي      
موثق نبوده تا نيازمند توضيح و تشريح باشد. همچنين (به نظر مي رسد) مي توان گفت باقي 

                                                 
ناميده مي شـود. حـديث موقـوف حـديثي اسـت كـه از        "موقوف". در اصطلاح علوم حديث چنين حديثي (غيرمتصل به معصوم) 1

ينكه وي آن را به معصوم اسناد دهد؛ چه سلسله سند تا صحابي متصل باشد وچـه منفصـل. چنانچـه    صحابي معصوم نقل شده، بدون ا
 ) 109ش، ص 1392هم بر آن اطلاق شده است. (مدير شانه چي،  "اثر"حديث ازصحابي پيغمبر نقل شود، 
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ان صحيح نمي باشد؛ و علامه چنـين روايـاتي   روايات بدون اتصال به معصوم نيز در نظر ايش
  را صرفا به قصد جمع آوري مطرح كرده اند.

دانسـته، مطلبـي اسـت     "بعيـد ". نمونه ديگري كه علامه از كعب نقل كرده و آن را 4
ذيل آيه  ،. علامه در بخش تفسيرياست نقل شده "قوم يأجوج و مأجوج"كه از او درمورد 

رْضِ  قالُوا یا ذَا الْقَرْنَیْنِ (
َ
جُوجَ مُفْسِـدُونَ فِـي الأْ

ْ
جُوجَ وَ مَـأ

ْ
اي «(آن گـروه بـه او) گفتنـد:    ؛... إِنَّ یَـأ

) نظـر كعـب دربـاره    94...) (كهف/ذوالقرنين يأجوج و مأجوج دراين سرزمين فساد ميكنند
اين قوم را چنين آورده: روزي حضرت آدم محـتلم شـد، و منـي او بـه خـاك آلـوده شـد،        

قوم يأجوج و مأجوج را آفريد بنـابراين آن قـوم از ناحيـه پـدر بـه مـا       سپس خدا از آن مني 
 )117، ص 57، ج 1403منتسب هستند و نه از ناحيه مادر! (مجلسي، 

) 117، ص 57، ج 1403دانسته اند؛ (مجلسي،  "بعيد"در ادامه اين سخن، علامه آن را 
  مي باشد.و اين هم يكي ديگر از نمونه هاي رد اقوال كعب در بحارالانوار 

از بررسي روايات ذكر شده از كعب الاحبار در بحـار مـي تـوان بـه ايـن       ،در مجموع
روايات اسرائيلي او را رد كرده و مورد انتقاد قـرار داده و بـه صـرف     ،نتيجه رسيد كه علامه

  نقل آن اكتفا نكرده است. 

  وهب در بحارالانوار -1-2-2
و از علـوم اهـل   اسـت. ا مـورخ بـوده   و  وهب بن منبه، از دانشمندان بزرگ اهل كتاب

(امين،  هاي پيشينيان آگاهي و عنايت زيادي داشته است. فراوان برده و به داستان  كتاب بهره
او فردي مورد وثوق و راستگو بود و  گويد: وهب بن منبه مي  ذهبي درباره )161، ص 1969

طريـق بـرادرش همـام در    احاديـث وهـب از   ... كـرد  هاي اسـرائيلي نقـل مـي    بسيار از كتاب
بخاري از طريق برادرش، همام، و وي نيـز از ابـوهريره    .صحيح مسلم و بخاري آمده است..

ز عبداللهّ ه جحديث نقل نكرده، ب (ص)كس بيش از من از پيامبر چنين نقل كرده است: هيچ
ابوعبـداالله شـمس الـدين    ( نوشـتم.  نوشـت، ولـي مـن نمـي     مي بن عمرو؛ زيرا وي احاديث را

   )101و  100، ص 1، ج 1374،لذهبيا
هاي خرافي  در پيدايش و نشر انديشه ،وهب بن منبه همانند ساير دانشمندان اهل كتاب

هـاي تـاريخي،    نقش بسـزايي داشـته اسـت و سـخنان وي در كتـاب      ،هاي اسرائيلي و داستان
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، صـــص 1405 ،محمـــد حســـين ذهبـــي(شـــود. حـــديثي و تفســـيري، فـــراوان ديـــده مـــي
) به گونـه اي كـه   557ـ   544، صص 4، ج 1413./محمدبن احمدبن عثمان ذهبي، 106ـ104

او را يك واسطه در راه انتقال انواع دروغ ها به مسلمانان دانسته اند كه باعث پيدايش پيرايه 
  )105، ص 1413هايي در تفاسير قرآن شده است. (ابوشهبه، 

كه تعـداد   ،ر روايات زيادي نقل كردهدر بحارالانوا "وهب بن منبه"علامه مجلسي از 
مورد مي رسد و اكثر آن ها هـم بـه نقـل از شـيخ صـدوق بـوده اسـت،         50آن ها به بيش از 

و...) اما فقط در چند مورد بـه بيـان نظـر     279، ص 11، ج 1403(براي نمونه رك: مجلسي، 
  كه در ادامه به آن ها اشاره مي شود: ،خود درباره او پرداخته است

هم به  "كعب الاحبار"همان نمونه اي است كه در قسمت مربوط به  ،ستين مورد. نخ1
آن اشاره شد: ايشان چگونـه روايـات وهـب بـن منبـه و كعـب الاحبـار را (كـه از محـالات          

آن سـخنان را تاييـد نمـي     ،هستند) تصديق مي كنند؛ درحالي كه هيچ يك از اقـوال پيـامبر  
  )201ـ195، صص 52، ج 1403كند؟ (مجلسي، 

حديثي بسيار طولاني است در مورد احوال نفـس، روح و قـوام بـدن     ،. دومين مورد2
انسان، كه وهب بن منبه آن را از تورات نقل كرده، علامـه ذيـل ايـن روايـت شـرح كـاملي       

علت اصلي اين شرح ندادن اين است كه ايـن   :ارائه نمي دهند اما در بخش اقول مي گويند
 )282، ص 58، ج 1403است. (مجلسي،  به اهل كتاب عامه و منسوبخبر از اخبار 

 "اهـل كتـاب  "نقل شـده منسـوب بـه     "وهب بن منبه"بنابراين، علامه خبري را كه از 
 ،دانسته و به همين دليل شرح و توضيحي براي آن ارائه نداده اند. درنتيجه مـي تـوان گفـت   

شـان (بـه دليـل انتسـابش بـه      عدم اعتبار آن در نظـر اي  ،علت بي اعتنايي علامه به اين روايت
   وهب و اهل كتاب) مي باشد.

بيـان   "وهب بـن منبـه  ". سومين و صريح ترين موردي كه علامه نظر خود را درباره 3
كرده، حديثي است راجع به بخت النصر و مربـوط بـه حضـرت سـليمان و داود . علامـه بـه       

هاي نقل شده از وهـب  اين قصه "صراحت اين روايت را رد كرده و درباره آن مي گويند: 
چيزهايي نيست كه بر آن ها اعتماد شده باشد، و ايمان بخت النصر نيز مخالف با اخبار معتبر 

  )370، ص 14، ج 1403(مجلسي،  "است.
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نيز وهب را فـردي ضـعيف شـمرده اسـت.      "الوجيزه"گذشته از بحارالانوار علامه در 
  )191، ص 1378(مجلسي، 

به وضوح نشـان مـي دهـد كـه      ،رفته در بحارالانواربررسي هاي صورت گ ،در نهايت
و اخبار منقول از او را معتبر نمـي دانـد، امـا در مـورد اينكـه       "وهب بن منبه"علامه مجلسي 

چرا با وجود رد اين اقوال باز هم به طرح و بيان آن ها پرداخته اسـت، مـي تـوان گفـت كـه      
وردن اثري دايرة المعـارفي بـوده   علامه و تلاش براي فراهم آ "جامع نگري"شايد علت آن 

است، و نيز اين كه علامه به قصد روشنگري اين روايـات را مطـرح كـرده انـد، چراكـه بـه       
  وضوح بر نقاط ضعف و دلايل بي اعتباري آن ها پافشاري مي كند. 

  ابوهريره در بحارالانوار -1-2-3
كـه شخصـيت و    ،عبداالله (عبدالرحمان) بـن عـامر دوسـي از اصـحاب مشـهور پيـامبر      

. / ابوريـه، بـي تـا،    199، ص 7زندگي او در هاله اي از ابهام قرار دارد.(عسقلاني، بي تـا، ج  
قمـري اسـلام آورد و از يـاران نزديـك      7) بر اساس اتفاق منابع، ابوهريره در سال 195ص 

  )397، ص 6، ج 1373معاويه بود. (دايرة المعارف بزرگ اسلامي، 
روايـت كـرده اسـت.     (ص)از پيامبراكرم  ،ضوعات متعددوي احاديث بسياري در مو

با توجه به محدود بـودن دوره مصـاحبت او    ،كثرت دور از انتظار روايات ابوهريره از پيامبر
) اعتراض هـايي را از سـوي برخـي صـحابه پـيش      22(ابوريه، بي تا، ص )يك سال و نه ماه(

ابوهريره از آغـاز،  نيز كشيده شد.  كمابيش به دوره هاي بعد ،آورد كه دامنه اين اعتراضات
بوده است و  (ع)ويژه به نفع معاويه و بر ضد حضرت علي  متهم به جعل و وضع احاديث، به

دانسـتند. عمـر بـه     او را موثّق نمـي  همكرد و عايشه و عمر  نيز وي را توثيق نمي آن حضرت
 )13و  12(همان، ص  خاطر افراط در نقل حديث، وي را تهديد به تبعيد كرد.

اند كه ابوهريره، از كعب الأحبار يهـودي روايـت نقـل     عالمان علم رجال يادآور شده
لوحي ابوهريره سيطره يافته، ديـن   . كعب الأحبار سعي نموده با زيركي، بر سادهاست كرده

هاي خرافي و موهـوم پرسـازد. احاديـث فراوانـي از ابـوهريره در جوامـع        اسلام را از انديشه
ير اهل سنّت آمده است كه مستقيم يا غير مستقيم از دانشـمندان اهـل كتـاب،    حديثي و تفاس
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/ ابوريـه، بـي    78ـ   76، ص 1405 ،محمد حسين ذهبـي ( اند. نظير كعب الأحبار، گرفته شده
 )177، ص 5، ج  1419كثير،  . / ابن207تا، ص 

ز حديث خود را از كعب، در كنـار حـديث خـود ا    ،همچنين آمده است كه ابوهريره
از هر دو با هم  ،قرار مي دهد و هيچ اشكالي نمي بيند كه در مجالس خود (ص)رسول خدا 

   1)108، ص 1روايت كند. (عاملي، بي تا، ج 
اما ايشان بـه صـراحت    ،علامه اگرچه در بحارالانوار رواياتي را از ابوهريره نقل كرده

   ب نمي كند.دانسته است و منقولات او را معتبر محسو "كذاب"ابوهريره را 
روايـات    ، (ص). علامه در بـابي از بحـار بـا موضـوع روايـات اهـل سـنت از پيـامبر         1

صحيح ايشان ازنظرائمه، نهي از رجوع به روايات مخالفين وذكرنام كـذابان وكسـاني اسـت    
 (ع)دروغ مي بستند. روايتـي را از خصـال و بـه نقـل از امـام صـادق        (ص)كه به پيامبراكرم 

هِ "آورده است، ايشان فرموده اند:  ذِبُونَ عَلَي رَسُولِ اللَّ
ْ
نَسُ بْنُ مَالِكٍ  iثَلاَثَة کَانُوایَک

َ
یْرَه وَ أ بُوهُرَ

َ
أ

ة
َ
) در اين روايت امام  چنـدتن از دروغگويـان بـه    217، ص 2، ج 1403(مجلسي،  " 2وَ امْرَأ

  قرار دارد. "ابوهريره"را نام مي برند، كه در رأس آن ها  (ص)رسول خدا 
(كذابين) مـي توانـد قرينـه اي باشـد بـر فهـم        ،ذكر اين روايت در بحار و در اين باب

كه مشخص مي كند ابوهريره در نظر علامه موثق  ،ديدگاه علامه مجلسي نسبت به ابوهريره
محسـوب شـده اسـت. همچنـين بايـد گفـت        (ص)نبوده و جزء دروغگويان بر رسول خـدا  

معرفي كذابان و تأكيد ايشان بر عدم صحت روايات منقول از اين همين صراحت علامه در 
روشـنگري و ايجـاد آگـاهي     ،نشان مي دهد علت ذكر چنين نمونه هايي در بحار ،اشخاص

  در مخاطب بوده است، نه پرداختن به اسرائيليات و نقل آن ها.

                                                 
تـوان از عبـد    گرفته است. از جمله مـي هاي اخير شخصيت ابوهريره مورد نقد و بررسي نويسندگان شيعه و اهل سنّت قرار  در دهه. 1

ه از اهـل سـنّت، در كتـاب شـيخ المضـيره، ابـوهريره و          الحسين شرف الدين از شيعه، در كتاب ابوهريره و نيز از استاد محمـود ابوريـ
لاش كـرده اسـت   كتاب اضواء علي السنّه المحمديه ياد كرد. اما محمد حبيب الرحمن اعظمي در كتاب ابوهريره في ضوء مروياته، ت

هاي حديث، به جايگاه مهم او اشـاره كنـد. همچنـين شـيخ الاسـلام تقـي        تا با نگرشي به احاديث منقول ابوهريره در صحاح و كتاب
   !الدين سبكي بخشي از آرا و فتاوي او را در كتابي به نام فتاوي أبي هريره گرد آورده است

 مي باشد. "عايشه"  ؛"امرأة"اند كه منظور از  آورده "بيان". علامه ذيل اين روايت و در بخش 2
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در جلـد  . مورد ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد؛ حديثي است كه علامه آن را 2
(فضائله و خصائصه  و ما امتن االله به علي عباده)  11باب   بحار (تتمه كتاب تاريخ نبينا )،  16

باطـل دانسـته و بـه     (ص)را درباره پيامبر  "ابوهريره"آورده است. در اينجا علامه روايتي از 
  صراحت آن را رد مي كند. روايت از اين قرار است كه: 

ل مي كند كه ايشان فرمودند: خداوندا من با تو پيمـاني مـي   نق (ص)ابوهريره از پيامبر
بندم و مي خواهم كه هرگز از آن تخلف نكني؛ اين كـه همانـا مـن بشـر هسـتم، پـس اگـر        

تو اين لعن و تهمت را براي   مومني را با تهمت زدن و لعنت كردن آزار دادم و اذيت كردم،
  ه آن در روز قيامت به تو مقرب شود.او نماز و زكات و كار خيري قرار بده كه به وسيل

علامه ذيل اين روايت آورده اند: چنين چيزي نزد ما (شيعيان) باطـل اسـت، چـرا كـه     
و اگر (به فرض   ايشان معصوم است و سب و لعن ديگران بدون دليل بر معصوم جايز نيست؛

ون محال) تصور كنيم حديث صحيح است منظور سب و لعن با سبب و علـت اسـت نـه بـد    
  )392، ص 16، ج 1403دليل. (مجلسي، 

را زير سوال  (ص)علاوه بر دليل علامه كه نشان مي دهد (ابوهريره عصمت نبي اكرم 
برده است) مي توان اشكال ديگري هم به اين روايت وارد نمود و آن اين كه اوليا و انبيـاي  

فه) به خدا نمـي  (به ويژه وجود مقدس رسول خدا ) هرگز نسبت خلف وعده (لن تخل ،الهي
روا نيسـت و ممكـن    ،حتـي در فـرض و خيـال هـم     ،دهند، چرا كه نقض عهد از جانب خدا

  چنين چيزي را به خداوند نسبت داده باشد.   ،نيست پيامبرخدا در مناجات خود
ابـوهريره را نيـز    ،علامه مجلسي ،در نتيجه همان طور كه از بررسي بحار به دست آمد

  دانسته است. "باطل"و سخنش را  "كذاب"نياورده و او را  از روايان موثق به حساب
حاصل اين كه علامه مجلسي نه تنها نسبت به اسرائيليات و راويان آن ها نقش ناقـل و  
مؤيد ندارد، بلكه با توجه به اين مستندات بايد گفت، علامه مجلسي آن ها را باطل دانسته و 

د؛ درواقـع  ايشـان را مـي تـوان راوي ناقـدي      منقولات راويان (اسرائيلي) را صحيح نمي دان
ايـن مـلاك و    1به اين ورطه قـدم نهـاده اسـت.    ،دانست كه با ژرف انديشي و احتياط كامل

                                                 
. درباره نظرات برخي بزرگان (چون علامه طباطبايي و عسگري) كه بحار را مملو از اسرائيليات دانسته اند بايد گفت شايد اشـارت  1

الـه نتـايج بررسـي هـا     هاي ايشان به قسمت هاي ديگري باشد (كه آن ها نيز جاي تأمل و بررسي دارد)، امـا در حـوزه كـاري ايـن مق    
چيزي جز دقت علامه در قبال اسرائيليات را نشان نمي دهد، چرا كه در اين قسمت هاي بررسي شده (همان طور كه گذشت) علامـه  
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معيارهاي علامه را مي توان به ساير موارد منقول از ايـن افـراد تسـري داد. چـرا كـه بـا ايـن        
ديگر نيازي نبوده است تا در سراسر بحار موضع گيـري علامـه    ،توضيحات صريح و روشن

تكرار شود، سيره عقلا نيز ايجاب مي كند موارد فرعـي بـه ايـن نكـات كليـدي، پيونـد زده       
  شود.

  در بحارالانوار (ع)داستان حضرت مريم و عيسي -2
مجلـد چهـاردهم (چـاپ     24تـا   16در بـاب هـاي    (ع)داستان حضرت مريم و عيسـي 

حارالانوار آمده است. مراحل زندگي حضرت مريم  در قرآن مشتمل بـر پـيش از   بيروت) ب
ولادت، بعد از تولد و كفالت او توسط حضرت زكريـا و بـارداري معجـزه آسـاي ايشـان و      

، مي باشد؛ علامه مجلسي داستان حضرت مـريم را بـه طـور كامـل     (ع)تولد حضرت عيسي 
در خلال روايـات و در قسـمت    ،ر اين زمينهنقل كرده و ضمن اشاره به آيات قرآن كريم د

  بيان تفسير آن را هم از مجمع البيان طبرسي نقل كرده است.
روايت در دو باب مطـرح شـده اسـت. بـاب اول      55قصه حضرت مريم  درمجموع با 

 23ولادت حضرت مريم  و برخي احوال ايشان و پدر بزرگوارشان عمـران) بـا   "(شانزدهم: 
به بحث ولادت حضرت مريم  و برخي احوال ايشان اختصاص دارد. روايت به طور مستقل 

سوره آل عمـران را مطـرح كـرده و در     51ـ   42و  37ـ   33در اين باب علامه نخست آيات 
  روايت دوم به طرح نظرات طبرسي درباره آيات پرداخته اند. "بيان"بخش 

ت حضـرت  بـه بحـث ولاد   ،روايـت  32بـا   ) "(ع)ولادت عيسـي "باب دوم (هفـدهم:  
مي باشـد. در ايـن    (ع)پرداخته كه به نوعي مشترك ميان حضرت مريم و عيسي  (ع)عيسي 

سوره تحـريم   12سوره آل عمران و  59سوره انبيا،  91سوره مريم،  35ـ16باب علامه آيات 
  ارائه داده است. "تذنيب"را مطرح كرده و تفسير مربوط به آن ها را در بخش 

 (ع)به طـور كامـل مخـتص حضـرت عيسـي       ،چهارم بحارباب هاي هجده تا بيست و 
  بحثي از حضرت مريم  مطرح نشده است. ،است، به گونه اي كه در آن ديگر

                                                                                                                   
به صراحت به نقادي اسرائيليات پرداخته و با ادله آن ها را رد مي كند؛ بنابراين بايد گفت اشكال منتقدان بـر ايـن بخـش هـاي بحـار      

  ي كند، و ساير بخش ها نيز نياز به بررسي دارد.صدق نم
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فضـله و  "بـا عنـوان كامـل     (ع)باب هجدهم نخستين باب اختصاصي حضرت عيسـي  
 و (ع)فضائل عيسي   عمره و نقش خاتمه و جمل احواله؛ ةرفعة شأنه و معجزاته و تبليغه و مد

بزرگــي شــأن و مقــام او، معجــزات، تبليــغ، مــدت عمــر، نقــش انگشــتر و ســاير حــالات آن 
  حديث است. 56مي باشد، كه در مجموع مشتمل بر  "حضرت

، 46)، مائـده ( 4و  3)، آل عمـران ( 253و  87علامه اين باب را با آياتي از سور بقـره ( 
) و سوره 65-63و  59( )، زخرف29-13)، يس (50)، مؤمنون (115-110، و 78و  75ـ   72

  آغاز كرده است. ،)6صف (
و  (ع)ماجري بين عيسـي و ابلـيس؛ مـاجرايي كـه ميـان حضـرت عيسـي        "باب نوزده 
حديث مي باشد. بـاب   4هيچگونه آيه و تفسيري نداشته و تنها مشتمل بر  ،"ابليس واقع شده

صف آغاز شده اسـت، ايـن بـاب     14حديد و  27سوره آل عمران،  54 – 52بيستم با آيات 
؛  حواريه و أصحابه و أنهم لم سموا حواريين و أنه لم سمي النصاري نصاري"با عنوان كامل 

، مشتمل بـر  "، و دليل نامگذاري آن ها به حواريون و نصاري(ع)شاگردان و اصحاب عيسي
  روايت مي باشد. 12

نـام   " ه و ما أوحي إليه صـلوات االله علـي نبينـا و آلـه و عليـه     مواعظه و حكم"  21باب 
 "وحـي شـده   (ع)پنـدها، حكمـت هـا و آنچـه بـر حضـرت عيسـي        "دارد كه به به بررسـي  

روايـت در ايـن    70بيش از  ،اختصاص داده شده است. در اين باب بسيار طولاني و گسترده
  ره مائده آغاز مي شود.سو 118تا  116موضوع آمده است. همچنين اين باب با آيات 

علامه نه بـه آيـه    ،نام دارد، در اين باب بسيار كوتاه "تفسير ناقوس"باب بيست و دوم 
بلكه اين باب تنهـا يـك روايـت دارد. علامـه      ،خاصي اشاره كرده اند و نه به احاديث بسيار

آن بـه   ناميده اند و همان طور كه از نام آن مشخص اسـت در  "رفعه الي السماء"را  23باب 
 "بـه آسـمان   (ع)عروج و صـعود حضـرت عيسـي    "حديث) مربوط به  15بررسي احاديث (

سـوره   159ـ   156سوره آل عمران و  57ـ   55پرداخته شده است. علامه اين باب را با آيات 
  نساء آغاز كرده اند.

ما حدث بعـد  "  را اين طور نام نهاده اند (ع)علامه باب آخر مربوط به حضرت عيسي 
و زمان الفترة بعده و نزوله من السماء و قصص وصيه شمعون بن حمـون الصـفا؛ آنچـه     رفعه

از  (ع)اتفاق افتاد و حوادث زمـان فتـرت و نـزول حضـرت عيسـي       (ع)بعد از صعود عيسي 
 "آسمان و قصه وصي و جانشين او شمعون
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همان طور كه از نام اين باب مشـخص اسـت، روايـات آن مربـوط بـه مسـائل بعـد از        
مي باشد. باب حاضر با آيه اي از سوره زخرف آغاز شده و پس  (ع)وج حضرت عيسي عر

روايـت   13به بررسي روايات پرداخته شده است. علامه در مجموع  ،از بررسي تفسيري آيه
  را در اين باب گنجانده اند.

بـه   ،هفـت بـاب بـه طـور كامـل      ،در مجموع بايد گفت در جلد چهاردهم بحارالانوار
روايـت مـي باشـد، و     153اختصاص يافته، كه در كل مشتمل بر  (ع)رت عيسي داستان حض

  هر يك در موضوعي خاص و بابي مستقل جاي گرفته اند.
روايـت از كتـب مختلـف     200داستان اين دو بزرگـوار را بـا بـيش از     ،بنابراين علامه

(كه همگي مورد  ،تروايي شرح داده اند، اما نكته قابل توجه اين كه از ميان انبوه اين روايا
بررسي قرار گرفت) تنها تعداد بسيار انـدك و انگشـت شـماري را مـي تـوان يافـت كـه بـه         

  1نحوي اسرائيلي محسوب مي شوند. در ادامه به بررسي اين موارد پرداخته مي شود.

  اسرائيليات داستان حضرت مريم -2-1
 :فرمايـد كـه  مـي   ،ضمن تشريح داستان تولد حضـرت مـريم   ،خداوند در قرآن كريم

عیـذُها بِـكَ وَ مادر ايشان پس از تولد حضرت مـريم در حـق او چنـين دعـا كـرد: (...     
ُ
ـي أ وَ إِنِّ

جیمِ  یْطانِ الرَّ تَھا مِنَ الشَّ یَّ هـاي) شـيطان رانـده شـده، در      و او و فرزندانش را از (وسوسه  ... ؛ذُرِّ
  )36دهم) (آل عمران/  پناه تو قرار مي

اقوالي بيـان شـده اسـت:     ،در روايت دوم باب شانزدهم بحار ،درباره اين بخش از آيه
در اولين قول چنين آمده: از آنجا كه مادرش براي مريم نگـران بـود (بـه خـاطر آفـاتي كـه       

طعـن  "اغلب بر زنان مي رسد) در حق او چنين دعا كرد. در قولي ديگر گفته شده كه او از 
(استعاذه مادر مريم از شيطاني است كـه  براي مريم و فرزندش از خدا پناه خواست  "شيطان

وقت ولادت كودك با اوست و صداي نوزاد از اوست.) و خداوند مريم و فرزندش عيسي 
و نيز گفته شده مادر مريم از خدا بـراي اوپنـاه خواسـت از      را از شر شيطان نگاه داشت؛ (ع)

  )738ص  ،2، ج  1372. /  طبرسي، 195، ص 14، ج 1403. (مجلسي، "فريب شيطان"

                                                 
  . ترتيب بررسي و ذكر روايات اين بخش بر اساس اولويت نقل آن ها در باب هاي بحار بوده است.  1
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اين موارد را به نقل از مرحوم طبرسي (ره) آورده است؛ مجمع البيـان   ،علامه مجلسي
كـه:   و چنـين آورده اسـت   ،نيز يكي از اين اقوال (طعن شـيطان) را از ابـوهريره نقـل كـرده    

فرزنـدي زاده نمـي شـود مگـر آنكـه       هـيچ : مـي كنـد   روايت (ص) اكرم پيغمبر از ابوهريره
مـي   بلنـد  بـه گريـه   بر اثر آن فرياد كـودك  و كند، مى لمس داي ولادتاو را در ابت شيطان

  شود، و تنها حضرت مريم  و فرزندش از اين قاعده مستثنا هستند.
بايد گفت اين روايت با بسياري دلايل عقلي و نقلي سازگاري ندارد؛ و راوي آن نيـز  

مجلسي هم به مرويات او علامه  ،(ابوهريره) فرد معتبر و موثقي نيست، و همان طور كه آمد
اعتمادي نداشته اند. برخي محققان هم با الهام از دلايل عقلـي و نقلـي، بـي پايـه بـودن ايـن       
دست از روايات ابوهريره را ثابت كرده اند و بر تأثيرپذيري وي از اهل كتـاب در پـردازش   

  ي گويد:تصريح داشته اند. براي مثال فخررازي به نقل از قاضي عياض م ،چنين اقاويلي
  اين روايات خبر واحد هستند و دلايلي چند نشانگر بطلان آن هاست:"

شيطان تنها كساني را به بدي فرا مي خواند كه قدرت تشخيص خيـر و شـر را دارنـد،    
  درحالي كه نوزاد هنوز به اين حد از تمييز نرسيده است.

در بود تـا دسـت   اگر شيطان مي توانست چنين لطمه اي به انسان ها وارد آورد، پس قا
  به كارهاي بزرگتر مانند به هلاكت رساندن نيكوكاران زند.

نسبت به ضربه شيطان مـورد اسـتثنا قـرار     (ع)،به چه دليل تنها حضرت مريم  و عيسي 
  گرفته اند و ساير انبيا  از اين موهبت محروم مانده اند؟

مـي آمـد، مـي    اگر در حقيقت از ناحيه شيطان چنـين ضـرباتي بـر پيكـره آدمـي وارد      
بايست اثر آن در جسم انسان باقي مانده و گريـه و انابـه او نيـز در تمـام دوران زنـدگي اش      

  )205، ص 8، ج 1420رازي،  (فخرالدين "ادامه يابد.
ديگــر بزرگــان نيــز اشــكالاتي بــه ايــن روايــت وارد كــرده انــد. (بــراي نمونــه رك:   

  )185. / ابوريه، بي تا، ص 357، ص1، ج 1407زمخشري، 
باعـث مـي شـود تـنفس نـوزاد بـه        ،همچنين مي توان گفت از لحاظ علمي اين گريـه 

پس از نظر عقلي اين گريـه هـيچ ارتبـاطي بـه شـيطان       ،راحتي در عالم خارج ادامه پيدا كند
ندارد. گاهي هم ديده مي شود برخي نوزادان هنگام تولد اصلا گريه نمـي كننـد، اگـر تنهـا     

اين قاعده مستثنا هستند، براي اين موارد چه علتي را مـي تـوان   حضرت مريم  و فرزندش از 
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از سـرگرمي هـا و    ،ذكر كرد؟ بنابر همه اين دلايل و مستندات است كه بايد اين روايـت را 
  نكات هزل و ساختگي دانست.  

حـديثي اسـت از بـاب     ،ديگر روايتي كه در داستان حضرت مريم  اسرائيلي مي نمايد
ولد حضرت عيسي و احوال مريم  در آن دوران مي باشد. خداوند در كه راجع به ت ،هفدهم

درد زايمـان او را بـه كنـار تنـه     النَّخْلَـة... ؛   جِـذْعِ   إِلى الْمخاض اين باره مي فرمايد: (فَأجَاءها
ابـن  .) در روايتي ذيل اين آيه چنـين آمـده اسـت كـه     23...) (مريم/ درخت خرمايي كشاند

سـرما   ،نزد درخت خرما رفـت  وهب بن منبه روايت كرده: چون مريم  به بابويه رحمه االله از
و در آن  ؛جمـع كـرد   يمانند حظيره هيزم ـ يوسف نجار بر دور آن حضرت .بر او غالب شد

در ميان خـورجين يافـت و آنهـا را بيـرون آورد و      گردوو هفت  ،آتش زد تا مريم گرم شد
 يدر شب ولادت آن حضرت آتش م ارين سبب نصاهمبه  .كه آن حضرت تناول نمود داد

، 2، ج 1389. / مجلسـي،  212، ص 14، ج 1403. (مجلسي، كنند يم يباز وافروزند و گرد
  )1080ص 

است و علامه مجلسي هم در ديگـر مـوارد،    "وهب ابن منبه"روايت فوق از منقولات 
رده است. به نظر منفي خود را راجع به وهب و مرويات او آورده و در اينجا ديگر تكرار نك

ردي از اين قول ديده نمي شود. همچنين آيات از ايـن   ،علاوه در ديگر روايات صحيح هم
هيچ نمي گويـد. گذشـته از همـه     "يوسف نجار"سرما و حفاظت ايشان توسط فردي به نام 

اين موارد، محتواي روايت با عقايد مسلمين سـازگاري نـدارد و مـي تـوان گفـت از جملـه       
  كه به منابع اسلامي راه پيدا كرده است.  اسرائيلياتي است

روايت ديگري كه مي توان به آن توجه نمود؛ حديثي است كه در برخي تفاسير ذيل  
ةُ  فَنادَتْهُ آيه (

َ
ي قائِمٌ  هُوَ  وَ  الْمَلائِک نَّ  الْمِحْرابِ  فِي یُصَلِّ

َ
هَ  أ رُكَ  اللَّ قاً   بِیَحْیی یُبَشِّ لِمَةٍ  مُصَدِّ

َ
هِ  مِنَ  بِک  وَ  اللَّ

داً  ا وَ  حَصُوراً  وَ  سَیِّ الِحینَ  مِنَ  نَبِیًّ  بـود،  نيايش مشغول ايستاده، محراب در او كه هنگامي ؛ و الصَّ
 خـدا  كلمـه  كه) كسي( مي دهد بشارت »يحيي« به را تو خدا: «كه زدند صدا را او فرشتگان

 از پيامبري و بركنار، سركش هاي هوس از و بود خواهد رهبر و مي كند تصديق را]  مسيح[
  ) آمده است.39) (آل عمران/ .است صالحان

مادر يحيي به مريم مي گفـت  "روايتي با اين مضمون به نقل از ابن جريج آمده است: 
 "من مي بينم بچه اي كه در شكم دارم بر بچه اي كه تـو در شـكم داري سـجده مـي كنـد.     

بـود كـه در    ع)(سـي  مفسران گفته اند اين سجده همان تصديق يحيي  نسبت به حضـرت عي 
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/ فخرالدين رازى، 172، ص 3، ج  1412آيه از آن ياد شده است. (براي نمونه رك: طبرى، 
   )21، ص 2، ج 1404. / جلال الدين سيوطى،211، ص 8، ج 1420

بـه ايـن    ،بحارالانوار 14) جلد L(قصص زكريا و يحيي  15علامه مجلسي نيز در باب 
.) ايشـان در حيـات القلـوب هـم     189، ص 14، ج 1403روايت اشاره كـرده انـد. (مجلسـي،   

چون داخل شد بـه نـزد زن   ... پس زكريا  مريم  را به نزد زن خود آورد..."چنين آورده اند: 
به قـدرت خـدا     ياو برنخاست، پس يحي يبرا زن زكريا از ،زكريا كه خواهر بزرگ او بود

خود سخن گفت كه: بهترين زنـان  را از جا كند و با مادر  در شكم مادر دست بر او زد و او
ايشـان   يآيند و تو از بـرا  يبه نزد تو م ،عالميان كه در شكم اوست عالميان با بهترين مردان

 يمريم ايستاد، پس يحي ـ يزكريا از جا كنده شد و برجست و از برا ؟ پس زنيخيز يبر نم
(مجلسي،  ".كردبود كه او را  يو اين اول تصديق يتعظيم عيس يبرا در شكم او سجده كرد

  )1046، ص 2، ج 1389
...(مريم نزد اليزابت همسر "چيزي نزديك به همين مضمون در انجيل نيز آمده است: 

زكريا رفت) به محض اينكه صداي سلام مريم به گوش اليزابت رسيد، بچـه در رحـم او بـه    
تـو را  حركت درآمد، اليزابت از روح القدس پر شد و با صداي بلند بـه مـريم گفـت: خـدا     

بيش از همه زنان ديگر مورد لطف خود قرار داده است! فرزندت نيز سرچشمه بركات براي 
 "انسان ها خواهد بود. چه افتخار بزرگي است براي من، كه مادر خداوندم به ديدنم بيايـد... 

 )49ـ  28:  1(عهد جديد، انجيل لوقا/ 

س تشـابه بسـياري كـه ميـان     گرچه در داستان انجيل سخني از سجده نيامده؛ اما بر اسا
ابـن  "متن روايت مذكور با اين داستان انجيل به چشم مي خورد، و نيـز بـا توجـه بـه حضـور     

(مسيحي الاصلي كه نقش بسزايي در انتقال معارف مسيحيت به فرهنگ اسلامي در  "جريج
در سند اين روايت؛ مي توان گفت اين روايت محصـولي اسـرائيلي و    1عهد تابعين داشت.)

  ابداعات ايشان است. از

                                                 
ج ق، 1413 محمد بن احمد بن عثمان ذهبـى، ( ،)  ه  150 - 80 جريج، مكنّى به ابو الوليد يا ابو خالد ( عبد الملك بن عبد العزيز بن. 1
محور روايـات اسـرائيلى    جريج بنا"او مي گويد:   اصالتا رومى و معتقد به آيين نصرانى بوده است. دكتر ذهبى درباره.) 334، ص  6 

در زمان تابعين است. اگر به تفسير طبرى مراجعه كنيم، مشاهده خواهيم كرد كه بسيارى از رواياتى را كه طبرى ذيل آيـات مربـوط   
روش   جـلال الـدين سـيوطى دربـاره    .) 198، ص  1 ج  ،بـي تـا   ،محمـد حسـين ذهبـي   . (نقل شده اسـت  جريج ابنبه نصارا آورده، از 
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همچنين اين روايت علاوه بر اشكال سندي، از جهاتي ديگر هم قابل قبول نمي باشد. 
درواقع ظاهر اين روايت با عقايد مسلمين سازگاري ندارد. در فرهنگ اسـلامي سـجده (بـه    

جز در برابر خداونـد يگانـه جـايز نيسـت. ايـن مسـئله بـا فرهنـگ           قصد پرستش و عبوديت)
ضرت عيسي  مقام الوهيت قائل اند؛ بدين معنـا كـه يحيـي     مسيحيان منطبق است كه براي ح

در برابر خداي خود سجده كرده است؛ مگر آنكه بگوييم مراد از اين سجده همان تصـديق  
و تعظيم او بوده است. از طرف ديگر مسـلمين و مسـيحيان هـر دو اذعـان دارنـد كـه يحيـي         

ي زيسـته اسـت؛ لكـن هـيچ     م ـ (ع)خود از پيامبران بزرگ بوده كه در عصر حضرت عيسي 
  خبري وارد نشده كه نشانگر سجده پيامبري بر پيامبر ديگر باشد.

  اسرائيليات داستان حضرت عيسي -2-2
در بحار به چشم مـي     (ع)ازجمله روايات اسرائيلي كه در نقل داستان حضرت عيسي

بْـ ...وَ مي توان به روايتي اشاره كرد كه در باب هجدهم و ذيـل آيـه (   ،خورد
ُ
کْمَـهَ وَ  رِئُ أ

َ
 الأْ

بْرَصَ...
َ
بخشـم...)   مـي  بهبـودي  را]  پيسي[ برص به مبتلايان و مادرزاد ؛ (به اذن خدا) كورِ الأْ

 ) آمده است.49(آل عمران/ 

 هـر  مـي شـدند   جمـع  عيسـي  نـزد  مريض هزار پنجاه روز يك در گاهي: گويد وهب
 آن هـا  و مي رفت او به نزد عيسي نه اگر و مي رساند به عيسي را خود مي توانست كه كس
. / مجلسـي،  753، ص 2، ج 1372(طبرسـي،   .مـي داد  شـفا  آوردن ايمـان  به شـرط  دعا با را

   )259، ص 14، ج 1403
(براي نمونـه   ؛اين روايت منقول از وهب و تا حدودي مطابق با كتب مقدس مي باشد

و بـا آيـات قـرآن     1.)44ـ ـ40: 4./ عهـد جديـد: لوقـا/   34ـ ـ32: 1رك: عهد جديـد: مـرقس/  
هـزار نفـر) قابـل    50هماهنگي ندارد، به علاوه ازنظر عقلي هم تعداد ذكر شـده در روايـت (  

 50تأمل مي باشد. جاي اين سؤال است كه مگر آن شهر و ديار چند نفر سـكنه داشـت كـه    

                                                                                                                   
تصميم نداشته است روايات صحيح را گردآورى و نقل كنـد، بلكـه هـر روايـت      جريج ابن: گويد در روايات تفسيرى مى جريج ابن

نيز در منتهـي  بو على حائرى .) ا238 ، ص  4 ج  . (سيوطي، بي تا،ه استاى بيان شده، روايت كرد آيه  درست يا نادرستى را كه درباره
ه اسـت. رجـال الكشـى، او را همـراه بـا           المقال چنين آورده است : در خلاصة الرجال علامّه حلىّ آمـده اسـت كـه وى از رجـال عامـ

 .) 264و  362 ، ص  4 ، ج ق1416، رجّالفي احوال ال ي المقالمنته... (گروهى ديگر ياد كرده و گفته است: اينان سنىّ مذهبند

 . چون شب فرا رسيد و خورشيد غروب كرد، جمله بيماران و ديوزدگان را نزد او آوردند، و تمامي شهر برابر در گرد آمدند و او 1
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هزار نفر بيمار آنجا گرد هم مي آمدند؟! مضاف بر اين كـه وهـب كـه در آن جمـع حاضـر      
پس بايد سخنش را مستند به كسي بگويد كه آن تعداد را شمارش كـرده باشـد؛   نبوده است 

اما وهب كه از آن جمع غايب بوده، چطور به اين تعـداد دسـت پيـدا كـرده اسـت؟! بـراين       
ايـن روايـت    ،اساس و باتوجه به آنچه درگذشته درباره وهب و نظر علامه راجـع بـه اوآمـد   

  قابل پذيرش نمي باشد.
از  45بـه چشـم مـي خـورد، حـديث       18در اين باره در همان باب  روايت ديگري كه

بـا دعـا بـه درگـاه      (ع)قصص الانبياست. در آن روايـت چنـين آمـده كـه حضـرت عيسـي       
فرزند زمينگير زني كنعاني را شفا مي دهد. (البته در روايت آمده است زمـاني كـه    ،خداوند
: همانا به من امر شده كه بيماران با درخواست زن مواجه مي شود به او مي گويد (ع)عيسي 

بني اسرائيل را شفا دهم، اما زن اصرار نموده و بيان مي كند كه اي روح االله همانا كه سـگ  
پس تـو نيـز مـا را بهـره منـد       ،خوان اربابان و بزرگانشان بهره مند مي شوند ي ها از ته مانده

بـا اذن الهـي بيمـار شـفا مـي       دست به دعا برداشـته و  (ع)عيسي  ،كن... و با اين خواهش زن
  )1097، ص 2، ج 1389. / مجلسي، 253، ص 14، ج 1403يابد.) (مجلسي، 

ايمـان يـك زن   "همين مطلب با كمي تفاوت در انجيل مرقس نيز آمده، تحت عنوان 
: زني نزد او آمد كه دختر كوچكش گرفتار روح ناپاك بود؛ او خبر معجـزات  "غير يهودي

اين رو آمد و بر پاهاي عيسي افتاد و التماس كرد كه فرزنـدش را از   عيسي را شنيده بود، از
  شر روح ناپاك نجات دهد؛ اين زن اهل فينيقيه سوريه و غير يهودي بود.

عيسي به او گفت: من بايد نخست قوم خود يعني يهوديان را ياري كنم، خوب نيست 
ولـي   ،درست است سرور من نان فرزندان را بگيرم و مقابل سگ ها بيندازم! زن جواب داد:

حتي سگ ها نيز از پس مانده خوراك فرزندان خانه مي خورند. عيسي گفت: آفرين، نيكو 
  .)30 –24: 8(مرقس/  "پاسخ گفتي، به خاطر همين پاسخ دخترت را شفا مي بخشم...

به نظر مي رسد محتواي اين روايت و بخش مذكور از انجيل قابل نقد بوده و بايـد بـا   
بـراي شـفاي فرزنـد آن زن     (ع)مل به آن نگريست؛ چرا كه تعليـل حضـرت عيسـي    ديده تأ

عادلانه به نظر نمي رسد. درواقع اين سوال مطرح مي شود كه آيا اگر زن چنين پاسـخي بـه   
حضرت  نمي داد ايشان فرزند او را شفا نمـي بخشـيد؟! بـا وجـود اوصـافي چـون مهربـاني،        

راسر كتاب مقدس ديـده مـي شـود، چگونـه مـي      در س (ع)رأفت و... كه از حضرت عيسي 
  توان چنين چيزي را از جانب ايشان پذيرفت؟!
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سـازگاري   ،اين روايت با اوصافي كه قرآن كريم براي ايشان و ساير انبيا بيان مي كند
با سيره انبيا نيز متمايز است، همچنين متن روايـت جـاي تامـل دارد، چـرا حضـرت       ؛وندارد

بايد طفل بي گناه را مجازات مي كرد و او را از نعمت الهي محروم مي ساخت؟  (ع)عيسي 
براين اساس مي توان گفت اين روايت كـه مطـابق مـتن انجيـل اسـت، صـحيح نبـوده و بـه         

  احتمال زياد از اسرائيليات مي باشد. 
كـه   21حديثي است از باب  ،ديگر روايتي كه مي توان آن را اسرائيلي محسوب كرد

مي باشد. در روايت دهـم، علامـه از امـالي از امـام      (ع)به حكمت ها و مواعظ عيسي  راجع
به بعضي از يارانش فرمـود: آنچـه بـه خـود      (ع)آورده است كه: حضرت عيسي  (ع)صادق 

نمي پسندي به ديگران مپسند... و اگر كسي يك سـيلي بـه سـمت راسـت صـورت تـو زد،       
  )287، ص 14، ج 1403(مجلسي،سمت چپ صورتت را هم بياور تا بزند... 

چنين چيزي در فرهنگ اسلام به ويژه فرهنگ شيعيان جايگاهي ندارد و به هيچ وجـه  
با روحيه حق طلبي و مبارزه با ظلم و ظالمان سازگاري ندارد. شايد بتوان گفت اين روايـت  
 از اسرائيليات است، به خصوص با توجه بـه اينكـه همـين عبـارت در انجيـل لوقـا در بخـش       

...اگر كسي به يك طـرف صـورتت   "هم آمده است:  "گفتار عيسي درباره روش زندگي"
سيلي زد، بگذار به طرف ديگر هم بزند! اگر كسي خواست رداي تورا بگيـرد، پيراهنـت را   

  .)31ـ  29:  6(لوقا /  "هم به اوبده، اگر اموالت را گرفتند در فكر پس گرفتن نباش و...
ويج بي خيالي و مسئوليتي در بين مردم، ركود جامعـه و  اين سخن چيزي نيست جز تر

سكوت در مقابل ظلم. چنين چيزي هرگز از رهاوردهاي رسالت يك نبـي نيسـت كـه اگـر     
  .اين طور بود، اين همه مبارزه كه در طول تاريخ از آن ياد شده ديگر هيچ معنايي نداشت

و عيسـي (ع) در   در اين جا بررسي روايات بخش هاي مربوط به حضرت مـريم (س) 
بحارالانوار به پايان رسيد. اين تحقيق و بررسي نتايج قابل ملاحظه اي در پي داشـت كـه در   

  ادامه ارائه مي گردد.

  نتيجه گيري
بررسي (اين بخش هاي) بحار و تطبيـق آن بـا برخـي تفاسـير      ،چنانكه ملاحظه گرديد

ها توجه داشته و رأي ايشـان در   نشان داد، علامه مجلسي همواره به اسرائيليات و راويان آن
بطلان اسرائيليات و راويان آن را در سراسر بحار مي توان يافت. در واقع علامه اين موارد را 
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باطل دانسته و منقولات راويان اسرائيلي (چون: كعب الاحبار، وهب بن منبه، ابـوهريره و...)  
  اجهه با اسرائيليات است.را صحيح نمي داند؛ و اين ملاك و معيار علامه مجلسي در مو

اما در مورد اينكه چرا با وجود رد اين اقوال باز هـم بـه طـرح و بيـان آن هـا پرداختـه       
علامه و تلاش بـراي فـراهم آوردن    "جامع نگري"است، مي توان گفت كه شايد علت آن 

اثري دايرة المعارفي بوده است، و نيز اين كه علامه به قصد روشـنگري و آگـاهي مخاطـب    
ن روايات را مطرح كرده اند، چراكه به وضوح بر نقاط ضعف و دلايل بي اعتباري آن ها اي

پافشاري مي كند. پس بايد گفت علامه مجلسي اين روايات را مطرح كرده انـد تـا درواقـع    
راوي صـرف اسـرائيليات    ،نـه ايـن كـه خـود     ،متون روايي را از معضل آن ها نجات بخشند

به ايـن   ،ن راوي ناقدي است كه با ژرف انديشي و احتياط كاملباشند. به عبارت ديگر ايشا
  ورطه قدم نهاده اند.

نتايج بررسي ها چيزي جز دقت علامه در قبـال اسـرائيليات    ،درحوزه كاري اين مقاله
را نشان نمي دهد، چرا كه در قسمت هاي بررسي شده (همان طور كـه گذشـت) علامـه بـه     

دله آنها را رد مي كند؛ بنابراين اشكال منتقدان در اين بخش نقادي اسرائيليات پرداخته و با ا
  هاي بحار صادق نيست، ساير بخش ها نيز نياز به تأمل و بررسي دارد.

در نهايت بايد گفت بررسي داستان ايـن دو بزرگـوار در بحـارالانوار و تطبيـق آن بـا      
لازم را مبـذول  دقـت   ،بيـانگر آن اسـت كـه علامـه در نقـل روايـات       ،نظرات ديگر مفسران

تا حد زيـادي از نفـوذ روايـات     ،داشته و با گزينش احاديث بر اساس معيارهاي خاص خود
اسرائيلي به بحار جلوگيري كرده است، به طوري كه از ميان صدها روايتي كه علامـه بـراي   

برگزيده تعداد بسيار انـدكي اسـرائيلي محسـوب     (ع)تشريح داستان حضرت مريم و عيسي 
ايـن امـر خـود دليلـي اسـت بـر ژرف نگـري علامـه و در نظـر گـرفتن بطـلان            مي شـود، و  

 اسرائيليات به عنوان يكي از ملاك هاي انتخاب احاديث بحارالانوار.

  
  
  

  ...بسي بيماران كه گرفتار امراض گونه گون بودند شفا بخشيد و بسي ديوها را دفع كرد
   



 بر بحارالانوار ديبا تاك نيقيفر ري) در تفاسهماالسلامياسرائيليات داستان حضرت مريم و عيسي(عل  
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  )133- 155(صفحات ييو علامه طباطبايفخررازدگاهيعبادت از د

  12/12/94 :تاريخ پذيرش 5/9/94 :تاريخ دريافت
 

  فخررازي و علامه طباطبايي عبادت از ديدگاه
  1ابراهيم نوري

                                 
  2پناه منصور نيك

  چكيده
مفسـران مختلـف چـون بـه ايـن       ،دليل آفرينش انسان از سوي خداونـد اسـت. بـر ايـن اسـاس      ،عبادت خداوند

از بزرگتـرين مفسـران اهـل     ،اند. امام فخر رازي و علامه طباطبـايي  اصطلاح رسيده اند به توضيح و تبين مطلب پرداخته
راهنمـا و راهگشـاي بسـياري از ابهامـات در بـاب       ،مسلما نوع نگاه اين دو بـه موضـوع عبـادت    ؛باشند سنت و تشيع مي

ميزان نزديكي و قرابت علماي اسلام از مذاهب مختلف را در خصوص مباني دين نشـان  عبادت است و از طرف ديگر 
مانع از شكاف افكني و تفرقه سازي معانـدان و مخالفـان اسـلام و مسـلمين      ،هايي مي تواند مي دهد. اين چنين پزوهش

لحـاظ قـرار دادن تفاسـير هـر دو      برآنيم تـا بـا   ،يي و با نگاه تطبيقي است مي گردد. در اين پژوهشي كه از نوع كتابخانه
 ،اين نتايج حاصل مي گـردد كـه   ،نماييم. در كل با بررسي انجام گرفته  هاي آنها را با يكديگر مقايسه ديدگاه ،نويسنده

مي توان مرز گـوهر   ،عبادت را داراي مراتب و مهمترين هدف آفرينش انسان مي دانند. با تأمل در كلام علامه و رازي
ا از ديدگاه ايشان ترسيم نمود و اثبات اين امر، ناموجه بودن مدعا و مغالطات كساني را كه از عبادت و صدف عبادت ر

نمايد. شباهت ديدگاه و نگاه دو مفسر مذكور به مسأله مـورد بحـث    روشن مي ،تفسيرهاي عوامانه و غلط ارائه مي كنند
              .اي نقل و عقل مغاير استمؤيد اين نكته است كه مدعاي وهابيون در مسئله عبادت، با فض

  
                  عبادت، عبوديت، تفسير كبير، فخررازي،تفسير الميزان، طباطبايي كليد واژه:

   

                                                 
 enoori@theo.usb.ac.ir  بلوچستان. استاديار دانشگاه سيستان و 1

 Mansour.nikpanah@yahoo.com     . استاديار مجتمع آموزش عالي سراوان2
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  بيان مسأله
ابوعبداالله محمد بن عمر فخرالدين رازي معروف بـه امـام فخـر، ابـن الخطيـب و امـام       

شهر ري متولد گرديد.(شريف، ميـان محمـد    ه.ق در543يا به قولي  544المشككّين، به سال
)وي، مفسـر قـرآن كـريم و در علـوم معقـول و منقـول       .81، ص2تاريخ فلسفه در اسلام، ج،

سرآمد روزگار خود بود. رازي از انديشمندان كثيرالتأليف جهان اسلام است، مهمترين اثـر  
 جلـد مـي باشـد.    32در » مفـاتيح الغيـب  «و » تفسـير كبيـر  «وي تفسير قرآن كريم معروف به 

سيدمحمدحسين طباطبايي(ره) معروف به علامه طباطبايي فيلسوف و مفسـر بـزرگ معاصـر    
  جهان اسلام است.از آثار گرانقدر وي مي توان به تفسير الميزان اشاره نمود.    

مسئله عبادت در اديان به ويژه اديان الهي داراي تفاسير متفاوت و در عين حال مشـابه  
در جهان اسلام گاهي افرادي با اسـتناد بـه برخـي آيـات و روايـات، برخـي        يكديگر است. 

رفتارها، مناسك، مراسم و... را مصداق عبادت دانسته و انجام دهندگان آنها را بـه اتهامـاتي   
متهم و به احكامي محكوم مي كردند. امام فخررازي و علامه طباطبـايي دو مفسـر و محقـق    

-مذهبي متفاوت سير نموده اند. بررسي كلام اين دو محقق مسلمان هستند كه در دو سنّت 
در مسـئله عبـادت، زمينـه مناسـبي را      -كه در علوم نقلي و عقلي سرآمد عصر خود بوده اند
  مهيا مي نمايد. ،براي فهم و داوري در اين مسئله اختلافي و كاربردي
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رسد. از يـك  عبادت از جمله واژگاني است كه تعريف آن سهل و ممتنع به نظر مي  
سو تمام پيروان اديان با مصاديق گوناگون عبادت آشنا هستند و از سوي ديگر تعريفـي كـه   

توان به مسئله توسل و زيارت مورد پذيرش همه اهل فن باشد، وجود ندارد. از باب مثال مي
قبور در ميان مسلمانان اشاره نمود، برخـي از وهـابيون، آن را مصـداق عبـادت، و حـرام      اهل
، 2الدين، التفسير الكبير، جنمايند. ( ابن تيميه، تقيدهندگان آن را تكفير ميدانند و انجاممي
و ابـوزهره،   87-58و عبدالوهاب، محمـد بـن، كشـف الشـبهات فـي االتوحيـد، ص       302ص

)درحالي كه اهل تشيع گوهر عبادت را چيـزي  351-348ص محمد، تاريخ مذاهب اسلامي،
  گيرد. قبور را در بر نميزيارت اهل دانند كه هرگز توسل ومي

اي بيان تمام واقعيـت عبـادت بـه گونـه     :گويدبي دليل نيست كه محمد رشيد رضا مي
-كه به تمام و كمال، مفهوم اذهان واقع شود صرفاً از طريق بيان لوازم و اوصـاف آن امكـان  

-اهل و اجمال نمـي پذير است، و تمام تعاريفي كه از عبادت ارائه گرديده است خالي از تس

باشد و هيچكدام از الفاظ به كار گرفته شده در تعريف آن از قبيل: خضـوع، ذل، طاعـت و   
وي  .توانـد جـايگزين آن شـود   غيره ، اگرچه مقاربت و مشابهتي با آن دارد ولي هرگز نمـي 

كند: عبادت نوعي خضوع شديدي(نهايت خضوع) سرانجام عبادت را اين گونه تعريف مي
باشـدكه پـي بـردن بـه كنـه وجـود او ممكـن        اشي از درك عظمت معبـودي مـي  است كه ن

  )57، ص1د رضا، محمد، المنار، جيرشنيست.(
واژه عبادت در آيات و روايات به دو معنا به كار رفته است: عام و خاص. عبادت بـه   

 معناي عام شامل دعا، كسب حلال، اخلاق حسنه، علم، عشق(چه به خداوند، چـه بـه انسـان   
گـردد، و عبـادت بـه معنـاي خـاص، شـامل       ) و خدمت به همنوع و همه اعمال صالح مـي ها

و  263؛ ص 18 شــود. (تفســير الميــزان؛ ج...مــيعبــاداتي چــون نمــاز، روزه، حــج ، جهــاد و
  ) 1433، ص2الدين، دانشنامه قرآن، جخرمشاهي، بهاء

از يك منظر بردو برخي مفسران و پژوهشگران با توجه به آيات و روايات، عبادت را 
اند : الف)عبادت تكويني يـا غيراختياري(عـام):اين قسـم از عبـادت شـامل همـه       قسم دانسته

گردد، و غالباً به صورت عبـارات اخبـاري   موجودات زميني اعم از انسان، حيوان و نبات مي
رْضِ «در قرآن آمده است: 

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِی الأْ هِ مَا فِی السَّ حُ لِلَّ وَلِلّـهِ یسْـجُدُ مَـن ) «٢/جمعه( ...»یسَبِّ
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رْضِ طَوْعًا وَکرْهًـا
َ
مَاوَاتِ وَالأ عبادت تشريعي يا اختياري : اين نوع  ب)، )15/رعد( »...فِی السَّ

باشد. تقريباً تمـام آيـاتي كـه    از عبادت ويژه موجودات داراي عقل و شعور(داراي نطق) مي
اعْبُـدُواْ ...«باشـد:  اين دسته از موجودات مي در آنها امر به عبادت خدا گرديده است، متوجه

ـــمُ  ک بَّ ــره(ب »...رَ ـــهَ )«21/قـ ـــدُواْ اللّ ــاء»(...اعْبُ ــزان؛ ج36/نسـ ــوادي  581؛ ص 18 )(الميـ و جـ
  ) 23:ص1391آملي،حكمت عبادت،

  معناي لغوي عبادت
ارباب لغت، براي واژه عبادت، معاني گوناگوني ذكر كـرده انـد.: اطاعـت و پرسـتش     

العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان( كردن،ع و ذلّت، بازداشتن ومنصرفتوأم با تواض
) چيـزي را درتصـرف   319مفـردات، ص   راغـب، ) خضوع و تذلل(اصـفهاني،  259، ص4ج

القرطبي، محمد بـن احمـد الانصـاري، الجـامع لاحكـام      وخدمت و مالكيت خود درآوردن(
 معلــــوف،ده و هموار()گردآمــــدن اطــــراف چيــــزي و راه آمــــا145، ص1القــــرآن، ج

از جملــه معــاني و كاربردهــايي اســت كــه بــراي لغــت  ،)483، صة لوييس،المنجــدفي اللغــ
العبـادة  «گويـد:  مذكور ذكر گرديده است. فخررازي در باب معناي لغوي عبادت چنين مي

)و آن را مـأخوذ از ايـن   45، ص2تفسير الكبيـر، ج ».(هي التذللّ، و منه طريق معبد، اي مذللّ
  )246، ص1(تفسير الكبير، ج». مذللّ«يعني » طريق معبد«گويندداند كه ميتازيان ميسخن 

  معناي اصطلاحي 
-از جملـه مفـاهيم اخلاقـي    ،بهترين راه براي رسيدن به معنـاي اصـطلاحي يـك واژه   

ديني، سعي در توصيف مقوله معنايي يك واژه به وسيله شرايط و اوضـاع و احـوال كـاربرد    
تـوانيم بـه   هـاي محيطـي و متنـي يـك واژه مـي      آن واژه است. تنها با درنظر گرفتن ويژگي

)گـاهي ترجمـه لغـوي بـيش از     27: 1388ايزوتسـو،  معناي درست و اصيل آن دست يابيم. (
هـاي عينـي   كننده است، اثبات اين سخن دشوار نيسـت نمونـه  كننده باشد گمراهروشن آنكه

  )47 ،1388ايزوتسو، توان براي تاييد آن ذكر نمود. (زيادي مي
به طور كلي در قرآن كريم عبادت به دو معنـي آمـده اسـت: الـف) پرسـتش؛ معنـاي       

یعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ «غالب واژة عبادت همين است:  هُمْ وَلاَ یـنفَعُھُمْ  وَ ) 17/يـونس، ( »مَا لاَ یضُـرُّ
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هِ « ذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّ عْبُدَ الَّ
َ
نْ أ
َ
وْلِیـاء مَـا ) «66 /غـافر ( »قُلْ إِنِّی نُھِیتُ أ

َ
خَـذُوا مِـن دُونِـهِ أ ـذِینَ اتَّ وَالَّ

هِ زُلْفَی بُونَا إِلَی اللَّ لِیقَرِّ   )3/زمر»(...نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ
طاعت؛ گاهي واژه عبادت در قرآن كريم به معناي اطاعت و فرمانبرداري آمـده  ب) ا

اختلاف نظرهايي ميان مفسران وجود دارد ولي قـدر   ،درتعيين مصاديق معناي مذكور ؛است
زمخشــري، مســلم آن اســت كــه عبــادت در برخــي آيــات بــه معنــاي اطاعــت آمــده است.(

البيان، طبرسي، مجمع-96، ص 26بير، جرازي، فخرالدين، تفسير الك -23، ص4الكشاف، ج
ن أ):«173، ص18، طباطبايي، محمدحسين، الميزان، ج672، ص7ج

َ
عْھَدْ إِلَیکمْ یا بَنِی آدَمَ أ

َ
َ◌لَمْ أ

بِینٌ  هُ لَکمْ عَدُوٌّ مُّ یطَانَ إِنَّ ینِ مِثْلِنُ ) «60/يس»(لاَّ تَعْبُدُوا الشَّ نُؤْمِنُ لِبَشَرَ
َ
 »نَـا عَابِـدُونَ ا وَقَوْمُھُمَا لَ فَقَالُوا أ

حْمَنِ عَصِیا) «47 /مؤمنون( یطَانَ کانَ لِلرَّ یطَانَ إِنَّ الشَّ بَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّ
َ
  )44/مريم( ».یا أ

خَذَ إِلَھَهُ هَوَاهُ «علامه طباطبايي(ره) در ذيل آيه:  یتَ مَنِ اتَّ
َ
فَرَأ

َ
و «گويـد:  ) مـي 23/جاثيه»(أ
كردن است؛ چون خداي اد از پرستش هم اطاعتمعناي گرفتن اله، پرستيدن آن است. و مر

ـهُ لَکـم عـدوُّ مبـین و أن «سبحان اطاعت را عبادت خوانده و فرموده:  آدم اَن لا تَعبدوا الشَیطان أِنَّ
و نيـز  » اتخـذوا احبـارهم و رهبـانھم اربابـاً مـن دون اللـه«) و نيـز فرمـوده:   60/يـس ( »أعبدونی
و اعتبار عقلي هم موافق با ايـن معنـا اسـت،    ».ارباباً من دون اللهولایتخذ بعضنا بعضاً « فرموده: 

طباطبايي، نمـودن بنـدگي بنـده نيسـت.(    چون عبادت چيزي به جز اظهـار خضـوع و مجسـم   
) در روايات نيز مؤيداتي بر مدعاي فوق(عبادت 172-173، ص18محمدحسين، الميزان، ج

من اطاع رجـلاً فـی معصّـیۀ «مي فرمايد:به معناي اطاعت) وجود دارد چنانكه امام صادق (ع) 
  )                                                                              91، ص18الشيعه، جحر عاملي، محمد بن حسن، وسائل».(فقد عبده

  چيستي عبادت در نگاه امام فخر 
يت و كمال بزرگداشـت  عبادت ابراز خضوع و خشوع توأم با نها ،از ديدگاه امام فخر

  بوده و فقط آفريدگار شايسته چنين مقامي است. 
عبادت عبارت است از گفتار يا كردار يا ترك توأم با اظهار خشـوع   :ايشان مي گويد

وخضوع ونهايت تواضع وتذللّ، و چنين حالتي جز در برابر خالق مدبرِ رحيم جـايز نيسـت،   
رازي، فخرالدين،تفسـير الكبيـر،   ( دت نمي باشـد. از اين رو جز خدا چيزي ديگر شايستة عبا

  )180، ص17ج
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كمال بندگي، عبارت است از تعامل صادقانه با آفريدگار و آفـرينش و كمـال طغيـان    
، 1، جتعامل(مقاومت) در برابر آفريـدگار و آفـرينش. (تفسـير كبيـر    نيز عبارت است از سوء

  )250و246 ص
 :عبادت حقيقي عبـارت اسـت   ،و از نگاه اوفخر عبادت را داراي سه نوع كلي دانسته  

 ي بنـده  ،. بر همين مبناداشت و هراس از غيرذات باري تعالياز عبادت و طاعت بدون چشم
واقعي كسي است كه شيفتة شكوه و جلال و عظمت معبـود باشـد و خـود داراي مـدارج و     

  مراتب است: 
سبیل التعظیم للآمر العبـادة لھـا ثلاثـه اعلم ان العبادة عبارة عن الایتان بالفعل المأمور علي «

درجات: الدرجة الاولي: ان یعبدالله طمعاً في الثواب أو هرباً من العقاب، و هذا مو المسمّي بالعبادة 
، و هذه الدرجة نازلة ساقطة جداً، لأنّ معبوده في الحقیقه هو ذلك الثواب، و قدجعل الحق وسیلة 

بالذات شیئاً من احوال الخلق و جعل الحـق وسـیلة الیـه فھـو  الي ینل المطلوب، و من جعل المطلوب
  .خسیس جدّاً 

ف بعبادته، أو یتشرّف بقبول تکالیفـه، أو یتشـرّف  والدرجة الثانیه: ان یعبدالله لأجل ان یتشرَّ
بالانتساب الیه، و هذه الدّرجه اعلي من الاولـي، إلاّ أنّھـا ایضـاً لیسـت کاملـة، لأنَّ المقصـود بالـذات 

لله و الدرجة الثالثة: ان یعبدالله لکونه الھاً و خالقاً و لکونه عبدالله، و الالھیة توجـب الھیبـة غیرا
و العزّة، و العبودیة توجب الخضوع و الذلة وهذا اعلي المقامـات و اشـرف الـدرجات ، و هـذا هـو 

لو قال اصّلي لثـواب  المسمي بالعبودیة، و الیه الاشارة بقول المصلّي في اول الصلاة أصلّي لله، فانّه
ــدين رازي،  اللــه، او للــه رب مــن عقابــه فســدّت صــلاته. (موســوعه، مصــطلحات الامــام فخرال

  )438ص
عبادت در سخنان وي دو كـاربرد دارد:   ،توان گفتبا تأمل در سخنان فخر رازي مي 

شـود، يعنـي تمـام اعمـال ناشـي از      عام و خاص. عبادت به معناي عام شامل اخـلاق نيـز مـي   
-28، صـص 4باشند.(تفسـير الكبيـر، ج  يل و ملكـات عاليـه نفسـاني، نـوعي عبـادت مـي      فضا
گوينـد كـه تـابع دسـتورات خـاص      )عبادت به معناي خاص، همان عبادات شرعيه را مـي 22

  شارع است. 
شأن و شرافت عبادت را تابع شأن و شكوه معبود مي داند، هرچند معبـود   ،امام فخر   

كنـد، از  با شد، عبادت نيز شرافت و عظمت والاتري پيـدا مـي  از  شرافت بيشتري برخوردار 
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باشد پس عبـادت او نيـز برتـرين و    ترين و برترين موجود ميآنجا كه خداوند متعال شريف
باشـد و  الوجـود بالـذات مـي   تنها ذات واجب ،ترين نوع عبوديت است. ذات خداوندشريف

باشد دت او قابل قياس با عبادت غير نميصفات او نيز لايتناهي و كامل مطلق هستند. لذا عبا
  )247، ص1ناظر بر همين مدعاست.(تفسير الكبير، ج» اياك نعبد«و آيه شريفه 

تواند مالك چيزي بشـود و ذاتـاً   عبد هرگز نمي«...گويد: وي در باب ويژگي بنده مي
ي كه قـائم  االوجود باشد، رفع نياز از آن به گونهممكن الوجود است. و هر چيزي كه ممكن
نيـازي چنـين موجـودي از خـدا، ممتنـع      كه بـي  به ذات بشود عقلاً غيرممكن است، همچنان

باشد، زيرا غيرخدا نيز نيازمند است، و چيزي اش به غيرخداوند نيز ممتنع مياست، نيازمندي
تواند دفع نياز از غيرخودش نمايـد. هـر چيـزي كـه     كه خودش ذاتاً نيازمند است چگونه مي

قدرتي باشد، آن قدرت از جانب خداي متعال است. بنابراين هرگاه و هرجا نيازي از داراي 
ــزي برطــرف گــردد، برطــرف   ــا چي ــوعه،  كســي ي ــاز در حقيقــت خداست.(موس ــده ني كنن

  )439مصطلحات امام فخر الدين رازي، ص
بـودن  بندگي را مقابل طغيان و گـوهر بنـدگي را نيازمنـدي و وابسـتگي و پـايين      ،فخر
(موسـوعه، مصـطلحات   » العبودية مفسره بالحاجة و الذلةّ والمسـكنة. «داند: جودي ميمرتبه و

)و كمال بندگي، عبارت است از تعامل صادقانه با آفريـدگار  439امام فخر الدين رازي، ص
تعامل(مقاومـت) در برابـر آفريـدگار و    و آفرينش، و كمال طغيان نيز عبارت اسـت از سـوء  

  )439امام فخر الدين رازي، ص آفرينش.(موسوعه، مصطلحات
يابيم كـه از نظـر ايشـان اخـلاق و عبـادت بـا       درمي ،با تأمل در سخنان رازي در مسأله

هاي انسـاني   گويد اخلاق دربرگيرنده تمام نشاط و شادييكديگر همپوشاني دارند. وي مي
بـه   ،يـرد گدر برمـي  ،بوده و هرگونه رفتاري را كه ثمرات نيك براي نوع انسان داشـته باشـد  

همچنـين هـر كوشـش و تلاشـي كـه بـراي        ؛شرط اينكه از سر اراده نيك صادر شـده باشـد  
اصلاح باطن (تهذيب نفس) صورت گيرد و هر عملي كه در راستاي طاعت خداونـد باشـد   
و قرين به نيت خدايي گردد، اخلاقي است. برهمين مبناي اخير(نيت الهي) اعمـال اخلاقـي،   

بنابراين از ديدگاه فخر عبادت و اخـلاق انسـاني تـوأم بـا يكـديگر      شوند. عبادت شمرده مي
  )22-28، صص4هستند و در تمام زندگي انسان حضور دارند.(تفسيركبير، ج
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  جايگاه عبادت از نگاه رازي
هاي برتر زندگي انسان، بستر ارتبـاط او بـا خـدا،     را يكي از ارزش»عبادت«امام فخر  

رازي جايگـاه   ؛ضـروري مـي دانـد    ،داوم آن را تـا مـرگ  پاسخ به اوامر و نـواهي الهـي و ت ـ  
  ارزشي عبادت را در پرتوي دو دسته از دلايل اثبات مي كند:

  الف)دلايل نقلي
كَ یَضِیقُ صَدْرُكَ بِمَا یَقُولُونَ «فخر با استناد به آيه شريفه: -1 نَّ

َ
كَ /وَلَقَدْ نَعْلَمُ أ بِّ حْ بِحَمْدِ رَ فَسَبِّ

اجِدِ  نَ السَّ تِیَكَ الْیَقِـینُ  ینَ وَکُن مِّ
ْ
ی یَأ كَ حَتَّ بَّ )اسـتدلال دو وجـي مطـرح    97-98(حجـر،  »  وَاعْبُدْ رَ

نمايد كـه تـا لحظـه فرارسـيدن     نمايد. وجه اول اينكه خداوند به پيامبر اسلام(ص) امر ميمي
كه خود مؤيد اين مطلب است كه اخلال به عبـادت در   ،مرگ به عبادت پروردگار بپردازد

رساند كه باشد، اين نكته جايگاه عظيم عبادت را ميوجه جايز نميسان به هيچطول حيات ان
  اي غفلت از آن پذيرفتني نيست.لحظه

گويند سـينه تـو تنـگ    از آنچه مشركان مي« فرمايدوجه دوم اين است كه خداوند مي
ميـد  باشـيم و در ادامـه او را توصـيه بـه تسـبيح و تح     و ما واقف به ايـن مسـئله مـي   » گرددمي

». واعبـد ربـك حتـي يأتيـك اليقـين     «كنـد:  پروردگار و سجده بر او و عبادت تا مرگ مـي 
ها  موجب گشايش در كار پيامبر(ص) و همه انسان ،ها و ابعادشگويي عبادت به تمام جنبه

نمايـد. (التفسـير   زيرا روي دل را متوجه خدا سـاخته و خلـق را بـه حـق ملحـق مـي       ،شودمي
خداوند متعال، پيامبرش را در برتـرين و بـالاترين   -2) 220، ص19ج و 254، ص1الكبير، ج

ـنَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ «نمايد: خطاب مي» عبد«درجه معراج بالفظ سْرَی بِعَبْدِهِ لَـیْلاً مِّ
َ
ذِي أ سُبْحَانَ الَّ

ذِي بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ  قْصَی الَّ
َ
  )1(سراء/» ...إِلَی الْمَسْجِدِ الأ
زيـرا انسـان بـه سـبب      ،تـر اسـت  گويند: عبوديت از رسالت شريفمحققان مي برخي

-از حق به جانـب خلـق برمـي    ،درحالي كه با مقام رسالت ،رسدعبوديت از خلق به حق مي

بـه   ،درحاليكه به سبب رسـالت  ،گرداندگردد و نيز به سبب عبوديت از تصرفّات روي برمي
 ،باشـد، بنـده  گردانيـدن از تصـرفات مـي   گي رويآورد و شايسته مقام بندتصرفات روي مي

متكفل امـور   ،داند درحاليكه رسولخداوند را كفيل اصلاح و ساماندهي امور مهم خود مي
  )254، ص1د و بديهي است كه ميان ايندو مقام فرق است.(التفسير الكبير، جشباامت مي
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نمـود و بـا همـين     )را بر زبان جاري30مريم/»(إنيّ عبداالله«عيسي(ع) نخست عبارت-3
ذكر طهارت مادرش را بيان و تهمت را از او زدود، همين ذكر مايه تمام خيرات و بركات و 

» رفعـت «بـود سـرانجامش   » عبوديت«دفع تمام بليات گرديد، چون نخستين كلام عيسي(ع) 
...«فرمايد: چنانكه خداوند مي ؛مقام شد چگونه ممكن است 55آل عمران/ ».(و رافعك الي (

نمايد رستگار شود و به بهشـت رود و آن كـس كـه هفتـاد     » عبوديت«ي كه لفظاً ادعاي كس
 254، ص1سال بر آن اساس (عبوديت) عمل نمايد از بهشت محروم ماند!(التفسير الكبير، ج

  )210، ص21و ج19، ص22و ج

  ب)دليل عقلي
زيرا بنده كند، اذعان مي  ،به شرافت مقام عبوديت ،گويد عقل نيز به وضوحرازي مي
الوجود بالذات است و چنانچه قدرت حق در او تأثيرگذار نبود در تـاريكي  حادث و ممكن

گذاشت تا چه رسد كـه بـه كمـال دسـت يابـد.      عدم و سراي فنا بود، پا به عرصه وجود نمي
چون قدرت حق به او تعلق گرفت و آثار جود و ايجاد باريتعـالي بـر او آشـكار شـد، پديـد      

» عبوديـت «ال بر او عارض گرديد. براي تعلق هر كمالي به انسان، چيزي جز آمد و آثار كم
نمايد، بنابراين هر شرف و كمال و بهجت و فضيلت و سروري كه عايـد انسـان   كفايت نمي

كليد خيرات و » عبوديت«رو از اين ؛او حاصل گرديده است» عبوديت«فقط به سبب  ،بشود
شمه كرامات است، و به همـين سـبب اسـت كـه     عنوان سعادات، و سرآغاز درجات و سرچ

کفي بـي «گفت: مي -كرّم االله وجهه–و علي(ع) ». اياك نعبد و اياك نستعين«گويد: بنده مي
فخراً اَن اکون لك عبداً و کفي بي شرفاً ان تکون لي ربّاً، اللھم إني وجدتك الھاً کما اردتَّ فاجعلني 

بس است كه بنده تو باشم و همين شرافت بـرايم كـافي   همين افتخار برايم » «عبداً کمـا اردتَ 
است كه تو پروردگـارم باشـي، پروردگـارا مـن تـو را پروردگـار خـود يـافتم، چنانكـه تـو           

  )255، ص1تفسير كبير، ج»(خواهياي نما كه تو ميخواستي، پس مرا چنان بنده
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  گوهر و صدف عبادت
ولي بـا تأمـل در    ،يامده استدر كلام رازي سخني از گوهر و صدف عبادت به ميان ن

عبـادت داراي صدف(پوسـته) و    ،مي توان گفت از نگـاه ايشـان   ،سخنان او پيرامون عبادت
  گوهر(مغز) است و اين دو از يكديگر جايي ناپذيرند.:

پوسـت زود ضـايع   پس بداند كه عبادات ظاهر، عنوان معرفت باطن است و مغز بي«...
ر و قيمت نبود، پس بدانكه اگر صدهزار سال خـداي  مغز را خود هيچ قدگردد و پوست بي

را برانگشت افروختـه طاعـت داري و در دل تـو از آن طاعـت بـه ذره حسـابي بـود كـه آن         
باشـم، مـرا بـه ظـاهر چـه      طاعت عين معصيت بود و اگر گويي كه من به دل در طاعـت مـي  

  )47صرازي، فخرالدين، چهارده رساله، »(حاجت است اين سخن هم باطل است...
وي روح(مغز) عبادت را اخلاص، و عبادت بدون اخـلاص را همچـون كالبـد بـدون     

روح اخلاص چون كالبد بـي و از حقيقت اخلاص خالي مباش كه طاعت بي«...داندروح مي
) ازديدگاه فخـر روح و گـوهر عبـادت، همـان بـاطن آن      47چهارده رساله، ص( »است و....

باشد، بلكه مغـز و  و مراقبت برحسن انجام ظاهر نمياست، آثار و بركات عبادت فقط در گر
گـردد. چنانكـه مـولاي متقيـان علـي(ع)      روح عبادت است كه منشأ تمام آثار و بركات مـي 

 الھـی مـا عبـدتک خوفـاً مـن نـارک و لا طمعـاً لجنّتـک بـل وجـدتک اهـلاً للعبـادۀ...«فرماينـد:  مـي 
  )14، ص41مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج».(

ا الهام از فرمـايش علـي(ع) توضـيح مختصـري در بـاب عبـادت ارائـه نمـوده و         فخر ب
هاي اخروي عبادت(پرستش  گويد: برخي از مردم كساني هستند كه خدا را براي پاداش مي

ت، زيـرا؛ اولاً  صـفتي اس ـ كنند و اين نوع بندگي، البته كه نـوعي نـاداني و دون  و طاعت)مي
يرخود خدا) عبادت كند، در واقع معبـود او همـان   هركس خدا را براي رسيدن به چيزي (غ

و ايـن   خواهد به آن برسد عبـادت كـرده اسـت،   مطلوب اوست، يعني همان چيزي را كه مي
  ناداني بزرگي است.

: اگ نمازش  ،خوانمر كسي بگويد براي رسيدن به پاداش و گريز از عقاب نماز ميثانياً
: هركس حيح نميص دن بـه غرضـي انجـام دهـد، چنانچـه غـرض       عملي براي رسيباشد. ثالثاً

بسا كه واسطه موردنظر را رها نموده، و مسـتقيماً  دست آيد، چهاي ديگر به موردنظر به شيوه
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متوجه غرض بشود. پس هركس خدا را براي مزد و پاداش عبادت نمايـد، چنـان اسـت كـه     
نمايد، چنـين كسـي    بسا كه خدا را رهاگويي اگر پاداش موردنظر از غيرخدا به او برسد چه

  باشد، چنين عباداتي، نوعي ناداني است.دوستدار خدا و ارادتمند او نمي
نمايند تـا بـه محضـر او    و گروهي ديگر از مردم، كساني هستند كه خدا را عبادت مي

گردد، نمايد، قلباً متوجه معبود ميتشرّف پيدا كنند. چنين فردي وقتي به نماز نيت و قيام مي
و   شـود و اعضـاء  كند، ذكر بر زبـان جـاري مـي   ت ربوبي و ذلّت عبوديت پيدا ميعلم به عزّ

يابد، شوند و هر جزئي از اجزاي بنده به خدمت خدا تشرّف ميجوارح به خدمت گرفته مي
) برخـي مـردم از   253، ص1التفسـير الكبيـر، ج  و مقصود بنده، پديدآمدن اين حالت است.(

  اند.عبادت تنها به ظاهر آن دل بسته
از ديدگاه رازي عبادت و مراقبت بر حسن انجام آن اولين درجه سعادت اسـت، پـس   
از حصول اين مرتبه و دقت و تـداوم بـر طاعـات و عبـادات، انـواري از عـالم غيـب بـر وي         

يابد كه توفيق الهي مددرسان او بر انجام عبادات گرديده است، درك تابيدن گرفته و درمي
باشد. سپس با ارتقاء در عبادت و لهي) مرتبه دوم(مياني) سعادت مياين مقام (درك توفيق ا

باشـد و  گذر از اين مقام، بر وي آشكار خواهد گرديد كه هدايت جـز از جانـب خـدا نمـي    
مشـعر بـر مقـام    » اياك نعبد«فقط در گرو هدايت پروردگار است.  ،انوار مكاشفات و تجليّ

-ناظر بـر مقـام سـوم مـي    » اهدنا الصراط المسـتقیم«مشعر بر مقام دوم و » اياك نستعين«اول و

  )189، ص1ج253، ص1تفسيركبير، جباشد.(
گويد انسان براي طـي مـدارج   تابع دستور خدا دانسته و مي ،فخر طي مدارج كمال را

مقـام  «مواظبـت ورزد. منظـور از   » حقيقـت «و» طريقـت «، »شـريعت «كمال بايد در سـه مقـام   
» مقام طريقـت «بيانگر همين مقام است، » اياك نعبد«است مواظبت بر ظاهر اعمال  ،»شريعت

عبارت است از عبور از عالم شهادت و توجه به عالم غيب و اينكه عـالم شـهادت را تـابع و    
اي كه هر سريّ از عالم شهادت بر او ملا گـردد ناشـي از   در تسخير عالم غيب ببيند به گونه

» مقـام حقيقـت  «اين مقام اسـت، و بـالاخره    مؤيد» اياك نستعين«امدادهاي عالم غيب باشد، 
عبارت است از مشاهده اينكه عالم شهادت را يكسره از هر كاري به دور و تمـام امـور را از   

رَاطَ المُستَقِیمَ «گويد: آن خدا ببيند و اينجاست كه انسان مي -) وي مـي 6 /حمـد ( »اهدِنَا الصِّ
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شدن سعادت اتصال به اربـاب  از فراهمعلاوه پس ه گانه فوق، بگويد پس از طي مراحل سه
به سبب دوري از ارباب جفـا و بـدبختي، اينجاسـت كـه معـراج بشـري و        ،صفاء و استكمال

  )191-192، ص1تفسيركبير، ج( رسد.كمالات انساني به اوج مي
اكتفا به ظاهر شريعت و تكاليف و انجام آنهـا بـراي پـاداش و يـا رهـايي از عـذاب از       

باشـد. رازي  عبـادات حقيقـي را فقـط بـراي      ادت ظاهري و عاميانه مـي هاي بارز عب ويژگي
پـاداش و كيفـر    ،داند، چنانچه بنده در انجام شـئونات بنـدگي  خداوند وتأمين رضايت او مي

نه تنها چنين عباداتي موجبات كمال بنـده را فـراهم    ،خدا را مقصود و منظور خود قرار دهد
-دادن نعمتي يا رسيدن به عقوبتي دامنگير او مياز دستهايي نيز از بابت  سازد، نگرانينمي

 )250، ص1بير، جكتفسير ( گرد.

موافقت قلب با زبـان اسـت ، چنانچـه حـرف      ،شرط كمال عبادت ،از ديدگاه فخر     
 ي دين و عبادت خداوند بر زبان جاري شود و قلب آن را همراهي نكند، چنين حالتي شائبه

بادت زباني صورت گرفتـه اسـت نـه قلبي(جـاني). رازي چنـين      شود عنفاق دارد و گفته مي
قلب و زبانشان با يكديگر همراه نيستند و چيزي را بر زبان  ،كساني را كه در عبادت خداوند

دهند كه قلبشان خلاف آن حكم مي كنـد، شايسـته سـرزنش    آورند و يا ظاهراً انجام ميمي
». الاعمال القلوب اشرف عندالله من اعمال الجوارح انّ «نامد: داند و چنين افرادي را منافق ميمي

  )43، ص5و ج 14، ص23تفسيركبير، ج(

  چيستي عبادت از نگاه علامه طباطبايي
عبــادت را از يــك نظــر بــر دو قســم مــي دانــد: تكــويني و تشــريعي. وي مــي  ،علامــه

سـان  گويدآفرينش تمام پديده ها براى عبادت تكوينى است. عبـادت تشـريعي بـه جـنّ و ان    
ــه       ــادت اســت، ن ــين عب ــه هم ــوط ب ــر و حســاب و جــزاء مرب ــاداش و كيف ــته و پ ــق داش تعل

  ) 581؛ ص 18 (الميزان ؛ ج.تكوينى
عبادت به دو معنا استعمال گرديده است: پرسـتش و   ،او مي گويد در آيات و روايات

طاعت. همان گونه كه عبادت(به معناي پرستش) هـر چيـزي مسـاوى بـا اعتقـاد بـه ربوبيـت        
ت، همچنين اطاعت بدون قيد و شرط هر چيز نيز مساوى با رب دانستن آن اسـت، پـس   اوس

نوعي عبادت و پرستش است و لازمه اش اين اسـت   ،طاعت هم وقتى به طور استقلال باشد
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بدون قيد و شرط و به نحو استقلال اله بدانيم، زيرا اله آن كسـى اسـت    ،كه شخص مطاع را
  )327؛ ص 9 ن؛ ج(الميزاكه سزاوار عبادت باشد.

" لا إِلـهَ در هرجاي قرآن كريم كه امر به عبادت خداى يكتا شده است، مـثلا فرمـوده:  
نَا فَاعْبُدُونِ"

َ
ـهِ إِلھـاً آخَـرَ « )و يا فرموده:25(انبياء/  إِلاَّ أ همـانطورى كـه مـرادش    »فَلا تَدْعُ مَـعَ اللَّ

همچنين مقصـودش نهـى از   عبادت نكردن غير خدا به معناى متعارف در عبادت خدا است، 
خواهـد يهـود و نصـارى را در اطاعـت بـدون قيـد و        اطاعت غير او نيز هست، زيرا وقتى مى

و حـال آنكـه مـامور نبودنـد مگـر بـه       «فرمايـد:  شرط احبار و رهبان خود مؤاخذه نمايد، مـى 
 « كند آيه شـريفه  بر همين معنا دلالت مى». عبادت معبودى واحد، كه جز او معبودى نيست

َ
 أ

مْ یا بَنِـي آدَمَ 
ُ
عْھَدْ إِلَیْک

َ
؛  9 ت او اسـت. (الميـزان ؛ ج  اطاع ،زيرا مقصود از عبادت شيطان ...»لَمْ أ
  ) 327ص

هْـلَ الْکِتـابِ  اين دو معناي عبادت(پرستش و اطاعت)را خداى تعالى در آيه     
َ
" قُـلْ یـا أ

لاَّ   تَعالَوْا إِلی
َ
مْ أ

ُ
خِـذَ بَعْضُـنا بَعْضـاً کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَک ـهَ وَ لا نُشْـرِكَ بِـهِ شَـیْئاً وَ لا یَتَّ  نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّ

ا مُسْلِمُونَ" نَّ
َ
وْا فَقُولُوا اشْھَدُوا بِأ هِ فَإِنْ تَوَلَّ باباً مِنْ دُونِ اللَّ رْ

َ
جمع نموده، و اضـافه كـرده اسـت كـه     أ

اص داد، و اختصـاص دادن آن بـه   بايد عبادت را به هر دو معنايش بـه خـداى تعـالى اختص ـ   
، 9 دارد. (الميـزان، ج همان اسلام و تسليم در برابر اوست كه هيچ انسانى از آن مفرى ن ،خدا

  )      328ص: 
حقيقت عبـادت آن اسـت كـه بنـده، خـود را در مقـام        ،به طور كلي از ديدگاه علامه

  ) 582؛ ص 18 جم رب خود آورد (الميزان ؛ ذلت و عبوديت داشته، رو به سوى مقا

  جايگاه عبادت از نگاه علامه            
از نگاه علامه عبادت شاهراه حياتي ارتباط انسـان بـا خـدا و شـرط سـعادت دنيـوي و       

نسَ إِلاَّ لِیعْبُدُونِ «وي مي گويد قرآن كريم در آيه شريفه  اخروي اوست.  »وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
دانـد، لـيكن   نش جنّ و انسان را به صراحت، عبـادت مـي  ) گرچه هدف از آفري56/ذاريات(

باشـد، عبـادت خـود يكـي از اهـداف متوسـط و       هدف نهايي آفرينش انسـان نمـي   ،عبادت
 ؛المقدمـه اسـت  اي براي نيل به مرتبه ديگر بوده و خود بستر تحقـق و شـرط لازم ذي  مقدمه

ن برسـد آرامـش روحـي و    اي براي رسيدن به يقين است، و چون انسان به يقيعبادت وسيله
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نمايد و با استمرار عبادت و ارتقاء آن، درجات آرامش مستمر نيز رواني واقعي را تجربه مي
گرچه براساس برخي آيات قرآن كريم عبـادت، هـدف آفـرينش    «در او مستقر خواهد شد: 

انسان است، اما اين هدفي است متوسط، نه نهايي؛ زيرا هدف برتر كه عبادت نسـبت بـه آن   
تِیک الْیقِینُ «نيل به يقين است:  ،شودوسيله محسوب مي

ْ
ی یأ ) و در 99/حجـر ( »وَاعْبُدْ رَبَّک حَتَّ

، 1جـوادي املـي، عبـداالله، تسـنيم، ج    ( »هر صورت عبـادت هـدف مخلـوق اسـت نـه خـالق      
شـود و واجـد ارزش   عبادتي كه هدف آفرينش شمرده مـي  ،)با توجه به مطلب فوق430ص
گـردد  كه توأم با يقين باشد و بالاترين درجه آن نصـيب كسـاني مـي    باشد، عبادتي استمي

اند، چنين افرادي، عبادت را نه بـراي رفـع   ها بردهكه به صفاي باطن پرداخته و از شهود بهره
برنـد. او تـداوم ايـن    دهند و از لحظه لحظه آن لذت ميتكليف، بلكه از سر اشتياق انجام مي

داند و ايـن اصـل را در پرتـوي دلايـل نقلـي و عقلـي       ميحالت ارزشي را تا مرگ ضروري 
  اثبات مي كند: 

داند، انسان تا فرا رسـيدن  قرآن كريم، عبادت را لازمه وجود انسان ميالف) نقلي:  
تِیک الْیقِینُ «مرگ نيازمند عبادت است: 

ْ
ی یأ ) معناي آيه فوق ايـن  99 /حجر( ».وَاعْبُدْ رَبَّک حَتَّ

ود ادامه بده و همچنان بر اطاعت خود از خدا و پرهيز از گناه صـبر  است كه تو بر عبادت خ
وقت مشاهده مي كني كه خـدا بـا   كن تا مرگ تو فرا رسد، و به عالم يقين متصل شوي، آن

همان عالم آخرت است، كـه عـالم يقـين عمـومي بـه       ،كند...اين يقيناي ميآنان چه معامله
ن، آن يقينـي باشـد كـه بـا تفكـر و يـا رياضـت و        ماوراء حجاب است، نه اينكه مـراد از يقـي  

و القاسمي، محمـد   196، ص5طباطبايي، محمدحسين، الميزان، ج( آيد.عبادت به دست مي
  ) 534، ص5البيان، ججمع، مو طبرسي  75، ص10التأويل، ججمال الدين، ، محاسن

سـان  تكاليف الهي اموري است كه ملازم آدمي است، و مادامي كه ان -1 ب) عقلي:
اي جز پذيرش آنها ندارد، چه  از نظر علم و كمال به اوج چاره ،كنددر اين دنيا زندگي مي

رسيده باشد و چه ناقص باشد، انسان به دين الهي و تكاليف شـرعي محتـاج اسـت خـواه در     
 ،توحش به سر ببرد و خواه در اوج تمدن سيركند. آموزه هاي الهي مطابق با عنايت خداوند

دهد. بنابراين، اين توهم كه تكـاليف الهـي و از   او را به سوي سعادت سوق مي در هر حالي
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تا مرحلـه خاصـي از زنـدگي فـردي يـا اجتمـاعي اسـت، سـخن          ،جمله نياز انسان به عبادت
  ) 199-200ص 196، ص5طباطبايي، محمدحسين، الميزان، ج باشد.(اي ميبيهوده
پديـده اي همگـام بـا تـاريخ      ،»بر«خضوع در برابر موجـودي متعـالي بـه عنـوان     -2 

ها غالبا به طمع اينكه خدا شرور را از آنـان دور و نفـع    بشريت و گويي همزاد اوست، انسان
پرسـتيدند، و امـا پرسـتش خـداى عـز و جـل از آن رو كـه         را بر ايشان جلب كنـد او را مـى  

كـرده   مـى خداست، نه براى جلب سـود و دفـع زيـان، از خـواص (انبيـا و ربـانيين) تجـاوز ن       
ـهِ مـا لا  است،از اين رو خداى تعالى در قرآن كريم از جمله در آيه:  تَعْبُدُونَ مِـنْ دُونِ اللَّ

َ
" قُلْ أ

ـمِیعُ الْعَلِـیمُ" هُ هُوَ السَّ ا وَ لا نَفْعاً وَ اللَّ مْ ضَرًّ
ُ
دهـد كـه در آمـوزش     بـه پيـامبر دسـتور مـى    یَمْلِكُ لَک

نظر كه مردمى سـاده و عوامنـد نگريسـته و مـورد      معارف حقه به اهل كتاب، آنان را به اين
خطاب قرار دهد، و با زبان ساده و عوامانه خودشان با آنها سخن بگويد و پا از مسير فطـرت  

پرسـتان نيـز    همان طورى كه در خطاب بـت  ؛اى كه در عبادت خدا دارند فراتر نگذارد ساده
احتياج و اضـطرار بـه عبـادت    همين روش را در پيش گرفته، و يادآوري مي نمايد كه حس 

اند زمام هر خير و شر و نفع و ضررى به دسـت خـدا و او     خدا از اين جا پيدا شد كه فهميده
مالك مطلق همه آنهاست، از اين رو به طمع اينكه خداوند از آنـان دفـع ضـرر نمـوده و بـه      

رر و نفـع  كنند، و چون غير از خدا هـيچ چيـزى مالـك ض ـ    آنان خير برساند او را عبادت مى
 -زيرا هر چيزى را كه فرض كنيد مملوك خداست، و كسى با خدا شركت نـدارد  -نيست،

توان پرستش كـرد و يـا شـريك او قـرار داد.      جز خداى تعالى نمىاز اين رو هيچ چيز را به 
بنابر اين واجب است تنها خداى تعالى را، عبـادت نمـود و از سـاحت ربـوبيش پـا بـه جـاى        

  ) 107؛ ص 6 (الميزان ؛ جديگر فرا نگذاشت. 
شايسـته عبـادت   » ممكـن «چند نكته روشن مي شود: اول اينكه موجود ،با اين بيان      

نيست. موجود ممكن، خود محتاج و مملوك است، و هيچ ضرر و نفعى را مالك نيسـت، و  
چنين موجودي شايسته الوهيت و پرستش در برابر خداى تعالى نمي باشد. خداى تعالى تنها 

او غنـى   -كمالى كه عـين وجـود اوسـت    -جود بي مانندي است كه كمال لايتناهى داردمو
بالذات و على الاطلاق است، غير او فقير و محتاج به او است، نه از يك جهت بلكه از تمام 
جهات(از جهت وجود، و از جهت آثار وجود). ساير موجودات هر آنچه دارند همه نعمـت  
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ا قاهر بر هر چيز است آن گونه كه مي خواهد. اين خضوع و افاضه خداى سبحان است، خد
همان حقيقت عبادت است. در هستى خود و آثار هستى  ،ذاتى كه در هر موجودي مي باشد

، 17 يگرى. (الميزان، جاستقلال ندارد، بنابراين تنها خداى سبحان معبود به حق است، و نه د
  )109، ص:6و ج339 -338ص:

بر اساس فهم ساده و بسيط و عقل سليم است.  ،دليل اين آيه نكته دوم اينكه: حجت و
كند كه انسان ساده و بى غرض چيزى را اله و معبود مي داند كه دفع ضـرر و   عقل حكم مى

جلب نفع كند، و اگر به اين حكم عقلى، اين مطلب را ضميمه كنيم كه در هستي جـز خـدا   
ود كـه هـيچ غـرض عقلايـى را در     كسى مالك سود و زيان نيست، اين نتيجه حاصل مي ش ـ

بايـد از عبـادت غيـر     ،توان تصور كرد، از اين رو به حكـم عقـل سـليم    عبادت غير خدا نمى
تنها معبودى است كـه   ،)  سوم اينكه: خداى سبحان108، ص: 6 (الميزان، ج خداپرهيز كرد.

ت، پـس  شنوا و جوابگوى هر سائل و دانا به هر حاجتى است، و جز او كسى اين چنين نيس ـ
را عبادت نمـود و نبايـد بـراى او شـريكى قـرار داد.      به حكم عقل بايد(واجب است)فقط او 

  )110-109، ص: 6 (الميزان، ج

  گوهر عبادت  از نگاه علامه طباطبايي
سخني از تفكيـك گـوهر و صـدف عبـادت بـه       -همانند فخررازي-در سخنان علامه

يابي به چنين امري ميسر است. وي بر اساس دست  ،ميان نيامده است. اما با تأمل در كلام او
سخنان معصومين(ع)مي گويد:عبادت كنندگان سه گونه اند: مردمى كه خدا را از سر ترس 

گروهي كـه   ؛كنند، عبادت آنان عبادت بردگان، و منشاش زبونى و بردگى است عبادت مى
گانـان و اجيـران   عبادت اين دسته عبادت بازر ،كنند خداى تعالى را جهت  ثواب عبادت مى

گروهي ديگر خداوند متعال را از سر محبـت   ؛است و منشا آن علاقه به مزد و سود مي باشد
هـا عبـادت آزادگـان و بهتـرين      كننـد، عبـادت ايـن انسـان     و عشق به مقام ربوبي عبادت مى

و در نهج البلاغه آمـده كـه مردمـى خـدا را بـدان       )84ص  2(اصول كافى ج  عبادت است.
كنند كه به ثوابش رغبت دارند، عبادت آنان نوعى تجـارت اسـت، قـومى     مى جهت عبادت

كنند، كـه عبادتشـان عبـادت بردگـان اسـت، قـومى سـوم         ديگر خدا را از ترس، بندگى مى
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، كه عبادت آنان عبادت آزادگـان اسـت.(نهج   كنند هستند كه خدا را از در شكر عبادت مى
  )60؛ ص 1 والميزان ؛ ج 1192البلاغه فيض الاسلام ص 

اگر عبادت احرار و آزادمردان را گاهى به شكر، و گاهى ديگر بـه حـب، توصـيف      
نموده اند، از اين جهت است كه برگشت هر دو به يك چيز اسـت، شـكر عبـارت اسـت از     
استفاده نعمت در جايي كه صاحب و مالك حقيقي آن رضايت دارد. شكر عبـادت بـه ايـن    

راى خود خدا صورت گيرد، نه به منظور جلـب  است كه از روى محبت انجام شود، و تنها ب
منفعت يا دفع مضرت شخصى.  از ديدگاه علامه حقيقت عبادت آن است كه بنده، خـود را  

  ) 582؛ ص 18 ود آورد.(الميزان ؛ جدر مقام ذلت و عبوديت داشته، رو به سوى مقام رب خ
ـاكَ نَعْبُـدُ) الغيـر شايد يكي از دلايلي كه پرستش و استعانت به صيغه متكلم مـع         (إِیَّ

و استكبار باشد، كه مقام عبوديت با خود ديدن منافـات  » منيت«آمده است، همين دورى از 
دارد، لذا بنده خدا عبادت خود، و همه بندگان ديگر را در نظر گرفته و مي گويد: مـا تـو را   

خصـات اثـر   پرستيم، چون به همين مقدار هـم در ذم نفـس و دور افكنـدن تعينـات و تش     مى
ترم، بر خـلاف   دارد، وقتى كه من خود را تنها ببينم، به انانيت و خودبينى و استكبار نزديك

توده مردم بدانم، كه اثـر تعينـى و تشـخص را از     اينكه خودم را با ساير بندگان، و آميخته با
  ) 42؛ ص 1 ام. (الميزان ؛ ج بين برده
منظورشان اين اسـت   ،فسير كرده اندوي مي گويد كساني كه عبادت را به معرفت ت  

(الميـزان ؛  آيـد.  آن معرفتى است كه از عبادت ظاهرى به دسـت مـى   ،كه حقيقت عبادت
عبارت از ايـن اسـت    ،و اقامه وجه در هنگام عبادت در يك انسان كامل )582؛ ص 18 ج

او كه خود را طورى سازد و آن چنان حواس خود را تمركز دهد كه امر به عبادت قـائم بـه   
شود و او بتواند آن امر را به طور كامـل و شايسـته و بـدون هـيچ نقصـى امتثـال كنـد. پـس         

چنـان غـرق در    ،برگشت اقامه وجه در هنگام عبادت به اين است كه انسـان در ايـن حالـت   
  خدا باشد كه از هر چيزديگرى منقطع گردد.

مْ عِنْـدَ کُـلِّ  " ملهبنابر اين، ج
ُ
قِیمُوا وُجُوهَک

َ
" وَ ادْعُـوهُ مُخْلِصِـینَ لَـهُ  مَسْـجِدٍ" بـه ضـمیمهوَ أ

ینَ  توجـه را از   ،كند كه: بر هر عابد واجب است كه در عبادت خود افاده مىاين معنا را  "الـدِّ
غير عبادت، و در بندگى براى خدا، توجه را از غير خدا منقطع سازد. يكى از چيزهايى كـه  
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نبايد به عبادت خود توجه كند زيـرا عبـادت    غير خدا است همان عبادت او است، پس عابد
ت نه متوجه اليه، و توجه به عبادت، معناى عبادت و توجـه بـه خـدا بـودن آن را از     توجه اس
  )92-91؛ ص 8 برد.( الميزان؛ ج بين مى
مگر در صورتى كـه عابـد، اسـتقلالى بـراى معبـود       ،به طور كلى عبادت تصور ندارد 

اشـتراك هـم بـراى هـر دو شـريك در سـهم خودشـان         خود معتقد باشد، حتى در صـورت 
استقلال قائل باشد و خداى سبحان معبودى است كه داراى ربوبيت مطلقه اسـت و ربوبيـت   

مگر در صورتى كه او را عبادت كنند و مستقل در هر چيـز بداننـد و    ،مطلقه او تصور ندارد
(هـر چنـد بـا عبـادت خـدا      فى كنند، پس در عبادت غير خـدا،  استقلال را از هر چيز ديگر ن

همراه و شريك باشد) تنها غير خدا عبادت شده است و خداى تعـالى در آن سـهم شـركت    
  ) 436؛ ص3 ندارد.(الميزان ؛ ج

وي روح(مغز) عبادت را اخلاص، و عبادت بدون اخـلاص را همچـون كالبـد بـدون     
در مقـام ذلـت و   حقيقت عبادت آن است كه بنده، خـود را   ،از ديدگاه علامه ؛داندروح مي

عبوديت داشته، رو به سوى مقام رب خود آورد. عبادت وقتى تمام و كامل مي شود كه بـه  
  خودش هم مشغول نباشد كه اشتغال به نفس، منافى با مقام عبوديت است. 

عبادت كه نوعى اتصال عابد به معبود از راه مملوكيت و تذلل اسـت، وقتـى حقيقتـا      
تا بتوان گفت: فلان عابـد فـلان معبـود را     -رتبط به معبود شودشود كه متصل و م عبادت مى

و اين ممكن نيست مگر وقتى كـه معبـود شـعور و آگـاهى از      -پرستيد، و او را عبادت كرد
عبادت عابد داشته باشد، و اگر معبودى فرض كنيم كه هيچ اطلاعى از عبـادت پرسـتندگان   

رت عبادتى است كه عبادت خيال شـده  ابد، بلكه صوي خود ندارد عبادت حقيقى تحقق نمى
  )64-63، ص: 10 است. (تفسير الميزان، ج

مـي گـذارد. غـرض از عبـادت خـداى      عبادت غير خدا هيچ اثر عيني در عابد برجا ن 
تعالى اين است كه انسان به سعادت دائمى و خير هميشگى هـدايت شـود، در پرسـتش غيـر     

   )301؛ ص8 خدا چنين اثرى وجود ندارد. (الميزان؛ ج
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  ارزيابي و مقايسه دو ديدگاه
تـوان گفـت بـر اسـاس آيـات و      با تأمل در سخنان فخر رازي و علامه طباطبايي مي    

روايات از ديدگاه  اين دو مفسر به طور كلي عبادت يا تكويني است و يا تشـريعي، عبـادت   
ق نـوعي  تشريعي دو كاربرد دارد: عام و خاص. عبادت بـه معنـاي عـام تـداعي گـر و مسـاو      

اخلاق انساني است كه فراتر از هر گونه مرز مذهبي و عقيدتي بـه عنـوان يـك ارزش قابـل     
دفاع و اثبات است. در اين تفسير تمام اعمال ناشي از فضايل و ملكات عاليه نفساني، نـوعي  

)عبادت به معناي خاص، همـان عبـادات   22-28، صص4باشند.(التفسير الكبير، جعبادت مي
و 22-28، ص4گويند كه تابع دستورات خاص شـارع است.(تفسـير الكبيـر، ج   شرعيه را مي
عدم تفكيك ايـن دو كـاربرد و سـرايت دادن حكـم يكـي بـه       )54 -53، ص: 10 الميزان، ج

ديگري به ويژه از سوي كساني كه مدعي فهم و تفسـير صـحيح متـون دينـي هسـتند، منشـأ       
  .مشكلات نظري و عملي در ميان پيروان آنان خواهد شد

يـابيم كـه از نظـر ايشـان اخـلاق و      با بررسي سخنان رازي در مسأله مورد بحث درمي 
گويد اخلاق دربرگيرنده تمام نشاط و شاديهاي عبادت با يكديگر همپوشاني دارند. وي مي

گيـرد  انساني بوده و هرگونه رفتاري را كه ثمرات نيك براي نوع انسان داشته باشد در برمي
ر اراده نيك صادر شده باشد، همچنين هر كوشـش و تلاشـي كـه بـراي     به شرط اينكه از س

اصلاح باطن (تهذيب نفس) صورت گيرد و هر عملي كه در راستاي طاعت خداونـد باشـد   
و قرين به نيت خدايي گردد، اخلاقي است. برهمين مبناي اخير(نيت الهي) اعمـال اخلاقـي،   

عبادت و اخـلاق انسـاني تـوأم بـا يكـديگر       شوند. بنابراين از ديدگاه فخرعبادت شمرده مي
  )   22-28، صص4هستند و در تمام زندگي انسان حضور دارند. (تفسير الكبير، ج

از ديدگاه هردو مفسر، عبادت در قرآن به دو معني(پرستش و طاعـت) بـه كـار رفتـه      
دت را مختص ذات باري تعالي است. اين دو معنـاي عبـا  است و هردو معنا اصالتا و بالذات  

هْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلی " خداى تعالى در آيه
َ
ـهَ وَ لا   قُلْ یا أ لاَّ نَعْبُـدَ إِلاَّ اللَّ

َ
مْ أ

ُ
کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنـا وَ بَیْـنَک

ــوا ا ــوْا فَقُولُ ــإِنْ تَوَلَّ ــهِ فَ ــنْ دُونِ اللَّ ــاً مِ باب رْ
َ
ــنا بَعْضــاً أ ــذَ بَعْضُ خِ ــیْئاً وَ لا یَتَّ ــهِ شَ ــرِكَ بِ ــا نُشْ نَّ

َ
ــھَدُوا بِأ شْ

كه بايد عبـادت را بـه هـر دو معنـايش بـه خـداى       جمع نموده، و اضافه كرده است "مُسْلِمُونَ 
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همان اسـلام و تسـليم در برابـر اوسـت      Tا،تعالى اختصاص داد، و اختصاص دادن آن به خد
  )328 -327، ص:9 رى ندارد. (الميزان، جكه هيچ انسانى از آن مف

مـذكور روح(مغـز) عبـادت را اخـلاص بـوده و عبـادت بـدون        از نگاه هردو دانشمند 
و از حقيقـت  «...همچون كالبـد بـدون روح اسـت چنانكـه امـام فخـر مـي گويـد:          ،اخلاص

رازي، ( »روح اســت و....اخــلاص چــون كالبــد بــياخــلاص خــالي مبــاش كــه طاعــت بــي
  )47فخرالدين، چهارده رساله، ص

است كه بنده، خود را در مقـام ذلـت و   گوهر و حقيقت عبادت آن  ،از ديدگاه علامه
 ،عبوديت داشته، رو به سوى مقام رب خود آورد. عبادت وقتـى حقيقتـا عبـادت اسـت كـه     

دتش خلوص داشته باشد، خلوص، همان احساس حضور در پيشگاه حق شخص عابد در عبا
  ) 580، ص: 18 و عدم اشتغال به غير اوست. (الميزان، ج

كه بي ترديد در ميـان متكلمـان و    ،كلامي اين دو انديشمندبر اساس منطق تفسيري و 
مفسران قرآن كريم از جايگاه ممتـاز و متعـالي برخوردارنـد و فهـم و نظـر آنـان همـواره از        
نوعي مرجعيت علمي برخوردار بوده است، عبـادت داراي ظـاهر و بـاطن مـي باشـد. بـاطن       

تهم شدن برخي از مسلمانان از سوي عبادت جز براي خداي متعال معلوم نيست، از اين رو م
بر اسـاس سـخنان ايـن دو دانشـمند      -مقابل توحيد عبادي-برخي ديگر به شرك در عبادت

  كاملا بي وجه است.           

  نتيجه
در مفهوم بسـيار وسـيعي    ،در آيات قرآن كريم و روايات جهان اسلام» عبادت«واژه  

ديگـر عصـاره و جـوهر آن، چيـزي جـز       روح عبادت و به تعبيري ؛به كار گرفته شده است
باشد، براين اساس همه انسانها اعم از مؤمن و كافر، عابـد هسـتند، تنهـا    پيروي خاضعانه نمي

پرسـتند و عمـلاً و نظـراً    باشد، گروهي تنها خداي يگانه را مـي تفاوت آنها در معبودشان مي
از . انـد ن و...دل سـپرده اند و جماعتي به پرستش شـيطا مطيع اويند و برخي مطيع هواي نفس
در  ،عبادت عبارت اسـت از نهايـت خشـوع و خضـوع     ،ديدگاه  علامه طباطبايي و امام فخر

برابر موجودي كه در نهايت عظمت است. آنها براي عبادت معناي عام و خاص قايـل بـوده   
و معناي خاص را ويژه ذات باري تعالي مي دانند. عبادت در مفهوم عام، شامل تمام سلوك 
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شود و گستره اي به وسعت اخلاق پيدا مي كند، و در معناي خـاص  هاي اختياري انسان مي
گردد كه در قالب مفاهيمي مانند: واجب و مستحب و اي اطلاق ميبه اعمال و مناسك ويژه

غيره بيان، و عمدتاً در فقه به چگونگي آنها پرداخته شده است. از نگاه آنـان عبـادت داراي   
، گوهر يا باطن آن همان توجه قلبي و نيت عابد است نـه صـرف قيـام    صدف و گوهر است

قعود يا كنش و واكنش صوري. مرز مغايرت ديدگاه فخر با وهابيت همين جاست. ثمـرات  
در گرو مراقبت برحسن انجام مغـز و روح يـا همـان گـوهر عبـادت       ،و بركات عيني عبادت

اي اسـت كـه از سـر عشـق و     مرتبه نه حسن پردازش ظاهري آن. برترين نوع عبادت، ،است
از نظـر   ؛معرفت به خدا انجام شود. چنين عبادتي انسان را به برترين مقام معنوي مـي رسـاند  

اي كـه حـالات   بـه گونـه   ،شدن در نور جلال و جمـال حـق تعـالي   اين دو مفسر قرآن، غرق
بـاري  گوناگون نظير خوشي و ناخوشي نزد انسان يكسـان نمايـد، معلـول شـناخت صـحيح       

در غير اين صورت  مشتاق و عاشق آن ذات متعالي نخواهد  ،تعالي و اسماء و صفات اوست
شد و عبادت او كاركردها و ثمرات لازم را نخواهد داشت. شباهت ديدگاه و نگاه دو مفسر 
مذكور به مسأله مورد بحث مؤيد اين نكته است كه مدعاي وهـابيون در مسـئله عبـادت، بـا     

  مغاير است. فضاي نقل و عقل
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Worship in the View of Fakhr Razi and Allamah 
Tabatabaii 

Ibrahim Noori
1

Mansour Nikpanah
2

Abstract  
The reason for creating man by God is to worship Him. Accordingly, different 

commentators, including Imam Fakhr Razi, as one of the great Sunny commentators, and 
Allamah Tabatabaii, as one of the great Shia commentators, have explained and elaborated 
on the term "worship". Their views about worship will definitely remove many ambiguities 
about worship and lead us to right path on the one hand, and will show the proximity and 
similarity of the views of Muslim scholars from different Islamic schools about the principles 
and foundations of religion on the other hand. Conducting research on the views of different 
Muslim scholars can prevent the enemies of Islam and Muslims from making division and 
schism among Muslims. Using a library method and a comparative outlook, the present paper 
seeks to compare the views of Imam Fakhr Razi and Allamah Tabatabaii through taking into 
consideration their commentaries. Generally, the research findings show that these two 
scholars regard worship as the most important aim of man's creation, with different stages. 
Contemplating on their words, we can depict and prove the limit of the essence of worship in 
their views, which shows the claims and fallacies of those who provide wrong and common 
interpretations of worship are unjustified. The similarity of their views about worship 
emphasizes the fact that Wahhabis claims about worship contradict with reason and tradition.  

Key words: worship, servitude, Tafsir Kabir (Great Commentary), Fakhr Razi, al-
Mizan Commentary, Tabatabaii.  
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The Isra'iliyyat (of the Israelites) of the Story of 
Mary and Jesus (p.b.u.t) in Shia and Sunny 

Commentaries, with Emphasis on Behar al- Anwar 
(Seas of Lights) 

Seyyedeh Vahideh Rahimi
1

Faezeh Sadat Khosravi
2

Abstract 
The present research entitled "the Isra'iliyyat of the story of Mary and Jesus (p.b.u.t) in 

Shia and Sunny commentaries, with emphasis on Behar al-Anwar" was conducted with the 
aim of extracting the Isra'iliyyat of Behar al-Anwar in narrating the stories of Mary and 
Jesus. It is mainly aimed at extracting the Isra'iliyyat of these stories and elaborating on how 
Allamah Majlesi  addressed these narratives and their narrators by studying the text of the 
Behar al-Anwar, reviewing  Allamah's other works and comparing and contrasting them with 
Shia and Sunny commentaries. Some scholars, including Allamah Tabatabaii and Allamah 
Askari, believe that Majlesi had not tried to select valid narratives and differentiate them 
from weak ones and had only gathered all valid and invalid hadiths in Behar al-Anwar 
without considering their validity or invalidity in relation to infallible Imams, while the 
analysis of his "remarks" and  explanations under the aforementioned narratives and 
comparing them with other commentaries show that general public's conception contradicts 
with how Majlesi had really addressed these narratives. In other words, it should be said that 
only few Isra'iliyyat can be found among many related narratives, which are explicitly 
rejected by Majlesi or can be invalidated on the basis of Majlesi's other criteria for other 
narratives, because there are many instances of his explicit and clear rejection of Isra'iliyyat 
and their narrators in all parts of Behar al-Anwar. Therefore, it should be said that Allamah 
Majlesi had carefully selected the narrations on the basis of his specific criteria and had thus 
prevented the entrance of many Isra'iliyyat into Behar al-Anwar as a complete collection of 
hadiths. So, it can be concluded that attention to Isra'iliyyat, their narrators and explicit and 
clear rejection of such narratives is one of the Majlesi's important criteria for selecting 
narratives for Behar al-Anwar.      

Key words: Isra'iliyyat, thematic commentary, critique of hadith, Behar al-Anwar, 
Allamah Mohammad Baqir Majlesi, Lady Mary, Jesus.  
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Women's Social Activities in the View of Shia and 
Sunny Commentators, According to the Verse 33 of 

Chapter 33 and the Verse 34 of Chapter 4 
 Mohammad Hadi Mofatteh

1

Sahar Yusefi
2

Abstract  
Achieving the view of the Quran about women's social activities is of such a great 

importance that obeying God's commands can solve a lot of social problems, although the 
verse 33 of chapter 33 and the verse 34 of chapter 4 apparently contradict with women's 
social activities. Reviewing the views of Shia and Sunny commentators about the 
abovementioned verses and explaining the views of these two schools, the present paper 
clearly depicts the Quran's approach to the issue. Although Shia and Sunny commentators 
have different views about these verses, the research findings show that the verses do not 
contradict with women's social presence; rather, they clearly and with a moderate view 
explain how women should be present in society and support women's presence in society if it 
is based on a defined framework. 

Key words: women's social activity, adornment for others, men's authority and 
supportiveness, the Quran, Shia and Sunny. 
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Review of Esoteric Commentary in the View of Ibn 
Arabi and Ayatollah Ma'refat 

Ibrahim Ibrahimi
1

Tahereh Haji Alikhani
2

Abstract 
The present paper studies and compares the views of Ibn Arabi and Ayatollah Ma'refat 

about esoteric commentary. There are different views about esoteric commentary and its 
meaning, so it seems necessary to study the views of Ibn Arabi and Ayatollah Ma'refat in this 
regard, due to different esoteric commentaries. The term "esoteric commentary" is used 
seventeen times in the Quran, some of which refer to the esoteric commentary of Quranic 
verses. The usage has made some scholars to propose a course entitled "esoteric 
commentary" of Quranic verses and elaborate on its differences with commentary. Generally 
speaking, Ibn Arabi and Ayatollah Ma'refat believe that there is a difference between esoteric 
commentary and commentary and Quranic verses have not only commentary but also esoteric 
commentary. There are, however, some differences and similarities between their views on 
how to provide esoteric commentary of the Quran. The main similarity is that both regard 
esoteric commentary as the hidden meaning of God's speech, not its instances. Their 
differences, however, have made their practical instance in esoteric commentary very 
different.  

Key words: esoteric commentary, Ayatollah Ma'refat, Ibn Arabi, inner dimension, the 
Quran.  
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The Position of Reason and Tradition in Interpreting 
the Quran from the View of Ibn Taymiyyah and 

Allamah Tabatabaii 
Mohsen Movahhedi Asl

1
 

Ali Allahbedashti
2 

  

Abstract 
The present paper studies the position of "reason" and "tradition" in interpreting the 

Quran from the view of Ibn Taymiyyah and Allamah Tabatabaii. The elements of "reason" 
and "tradition" are emphasized in interpreting the Quran because they are emphasized in the 
text of Quran in order to achieve the aim of the Quran. According to Allamah Tabatabaii, 
reason is not only "the key" of religion, but also the "lantern" for the true reality of religion, 
because the Quran is in harmony with genesis and common sense. Therefore, it is said that 
the Quran is closely associated with reasoning. Allamah believes that hadiths are of great 
importance in interpreting the Quran because the true reality of the Quran belongs to Holy 
Prophet's household, but the hadiths must be evaluated in terms of their chain of transmission 
and indication in order to avoid traditionalism in understanding the Quran during 
occultation. Ibn Taymiyyah, however, believes that reason is at most the "key" of religious 
knowledge. Beyond this, we should appeal to tradition, like traditionalists. The views of these 
two scholars about the method of interpreting the Quran are compared and criticized in this 
paper and the better one is proved. 

 
Key words: reason, tradition, interpretation of the Quran, Allamah Tabatabaii, Ibn 

Taymiyyah.  
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A Comparative Study of Comprehensiveness of the 
Quran According to the "Tafsir al-Mizan fi Tafsir al-

Quran" and "Rooh al-Ma'ani fi Tafsir al-Quran al-
'Adhim" 

Ali Ahmad Naseh
1

Farzad Esfandiyari
2

Abstract 
Comprehensiveness of the Quran is one of the important foundations for its 

comprehension and interpretation, which has been noticed and considered by old and new 
commentators. Among the commentators who have seriously raised the issue in their 
commentaries, we can refer to Allamah Tabatabaii and Alusi Baghdadi. The studies show that 
although Alusi devotes a special chapter to this issue, he is in a kind of astonishment and fails 
to free himself from the questions and doubts which come to his mind. That is why we see him 
moving towards a minimal view in some parts of his commentary and towards a moderate or 
maximal one in other parts. The review of Allamah's remarks, however, shows that the only 
acceptable view for the comprehensiveness of Quran is moderate comprehensiveness in his 
view; he rejects and criticizes the other viewpoints. The present paper comparatively studies 
the view of these great commentators in this regard. 

Key words: comprehensiveness of the Quran, comparative commentary, foundations, 
al-Mizan, Rooh al-Ma'ani. 
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Comparative Commentary: Terminology and 
Typology 

 Ensiyyeh 'Asgari 1

Mohammad Kazem Shaker2

Abstract 
The development and efficiency of the method of comparative studies in the field of 

human sciences and studies on religions have made this method enter into the field of 
commentary as well. Using this method in interpreting the Quran is not limited to theorizing 
about comparative commentary and highlighting its necessity; rather, it has caused designing 
an academic course with the same title. It is, however, necessary to conduct a critical 
research on different interpretations of comparative commentary and the future course of this 
new academic course in order to be able to lead it in a way that would result in its much more 
efficiency and systemization through eliminating deviations. The present paper addresses two 
fundamental issues in the field of comparative commentary, i.e., terminology and typology. In 
the case of the former, this paper seeks to clarify the nature of comparative commentary 
through analyzing and criticizing its present perceptions. In the case of the latter, it seeks to 
identify the position of comparative commentary in the system of classification of the Quran's 
commentaries. 

Key words: comparative commentary, simultaneous interpretation, research on 
commentary, approximate interpretation, comparative studies, contrastive commentary. 
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